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۹۷ + -YEA-YOY-¥ شایک:‎ 


حق چاپ محفوظ و متعلق به صاحب دیوان است. 


بیان اعتقادات IS‏ اهل سٽّت و جماعت YA Sa e‏ 


منظومه‌ای مختصر از عقاید اهل سنت و جماعت در علم توحيد و خداشناسی . Tha.‏ 
ضرورت یادگیری علم توحيد و خداشناسی PRESALE‏ 
يكانكى الله fo‏ جلاله در ذات و در اسماء و صفات eS‏ 
بیان وحدانيّت باری تعالی در افعال SERS ORO‏ 
اختصاص انواع عبادت به Sy‏ العالمين 

منظومه‌ای دیگر در علم توحيد و خداشناسی بر اساس عقیده‌ی اهل cdr‏ و جماعت WA cates‏ 
الله سبحانه و تعالی را چگونه بايد شناخت؟ 0 و 
اختصاص دعا و عبادت به درگاه Cy‏ العالمین الم وه همم م موم منطو نو وه FV‏ 
بر حذر داشتن اهل سنّت و جماعت. از شرك و بدعت ای مره دعوم هو جوم ده 
دیدگاه مولوی در مثنوی‌اش در خصوص استعانت از غیرالله . 

آموزش توحيد عبادتى از ابراهیم خلیل ale)‏ السلام) lees‏ 
عقیده‌ی اهل سنّت و جماعت در خصوص آل و اصحاب رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیهم 
اجمعین ا اا ann annanssnneees SSeS SE EEEEEA ESOS‏ ا ا econ ee‏ ااا 
غزلی توحیدی در نفی خواندن غير الله 

توحید عبادتی..... 


ORS Sis wih iat ام ۱ رب‎ 


۴ / دیوان قریشی 


در بیان ایمان به ملائکه علیهم السلام RAR‏ و و وی مزع وه اش مات ۱۷۶ 

در بیان ايمان به كتايهاى نازل شده از طرف خدا oe‏ 

در بیان ايمان به انبياء الله علیهم الصلوات و السلام ae‏ 

در بیان صفات أن بزرگواران pale‏ الصلوات و التسليمات 

در بيان ايمان به معاد و روز جزاء AS‏ 01 [ز[ |[ 00 

در بیان ایمان به قضا و قدر 00 0 RAS‏ 

استدلال بر حقانیت معاد و آخرت سيو 1 

بیان مختصری از اوضاع و احوال اهل جهنم در آخرت > 

بیان مختصری از اوضاع و احوال اهل جنّت . 

مناظره‌ی ناظم با منكر معاد ١‏ 

خاتمه 10044 
بخش سوم: نصایح .سپ« 

پند واندرزی سودمند. به مسلمانان ارجمند نل 

عرایضی Jie‏ در محضر علماء ارجمند (وفقهم الله تعالی لمرضاته) E‏ 

پندهایی سودمند در محضر طلاب ارجمند 

پند و اندرزى سودمند. به جوانان ارجمند ببس 

أبياتى جند در ذم دنيا و شيطان و دنيا پرستان فریب‌خورده VAY / asasesesseensanaassaseaaaden as saa‏ 

هر جه كنى به خود کنی» گر همه نیک و بد کنی 

(بد مكن که بد افتی» جه مكن که خود افتى) agah‏ 


نصایحی tir‏ به اشخاص تارك الصّلاة RSA aa‏ 


اختراع عيد در دين بدعت است Rss TiS‏ 
الین التصیحه... الحديث- اندرزی چند. به مسلمانان ارجمند 


الین التصيحه (اندرزهای دینی» در قالب مثنوی) OE Ê‏ 
نماز جمعه را پاس بداریم VPS‏ 
درخواستى مشفقانه از مسلمانان ايران و جهان. 11100 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1[ ااا 
منع و نهى از استعانت از غير الله... 

الدنيا مزرعة الآخرة ب اا 
پند واندرز ترکی» براى ترک زبانها 6م0000 0 ۱ 
در مدّمت و توبیخ اشخاص تارك الصّلاة 51 موم مک ز[ز نص VAS‏ 


در بيان محرمات متفرقدى اعتقادى اا 
در بیان توبه و تشویق و ترغیب بر أن و حرمت ترك توبه هم نویه ی NOV‏ 
تعلیم و تعلم عبادتی بزرگ و ترك آن حرام است 

محرمات مربوط به فروضات و نماز 10 هی 1 یه 
زكات سومین رکن دين - ادايش فرض و تركش حرام و گناه است همم همم مسیون بو :۰۰ VFN‏ 
روزدى ماه رمضان فرض عين و ترك أن كناه و حرام است ااا 
حج و عمره نيز از اركان دين و فرض است و ترك آن برای مستطع حرام و گناه كبيره است.... ۱۶۴ 
جهاد با كفار حربى فرض و تركش حرام و از گناهان بزرگ است 110000 
جهاد با نفس اقاره فرض عين ترك آن حرام و گناه كبيره است 

محرمات مربوط به قتل و خودكشى N‏ 0 اا 


ربا خوارى و شهادت و كتابت براى آن حرام و از گناهان بزرك محسوب می‌گردد . 


۶ / دیوان قریشی 


عمل زنا و لواط و قوادی از محرمات عمده و از گناهان کبیره است مه هم او وی NPA‏ 
یکی از محرمات عمده قذف و افتراء است كه از گناهان کبیره محسوب می‌شود ۱۷۵۵ 
یکی ازمحرمات عمده دروغ گفتن است که يبامبر خدا (صلی الله عليه و آله و سلم) 
فرموده: «المومن لایکذب»-مومن دروغ نمی‌گوید = NVA ccachisadesevesk svasnscvaccccscasdsstentosessernsts‏ 
غصب از محرمات عمده و از گناهان بزرگ بشمار مىرود وم عقوم همه ا 0 نوش ون 2 ۱۷۲ 
خوردن اموال مردم خصوصاً اموال وراث و یتیمان 1 ی 1۷/۳ 


تحلیل در امر سه طلاق و اسقاط أن .... 
محرمات مربوط به ازدواج و طلاق و زوجین 


محرمات مربوط به بانوان و همسردارى 221111101100 
ظلم و ظالمى و اعانت بر آن و يذيرفتن آن حرام و از كناهان بزرگ بشمار مىرود 1 
شهادت دروغ- كتمان شهادت و اعانت بر كناه از محرمات عمده و از كناهان كبيره است.... ۱۸۰ 
محرمات مربوط به سخن چینی و فتنه گری و غیبت و حسادت ی 

نفاق- مدح فاسق و ذم ناحق و چاپلوسی كلأ حرام هستند 

مواد مخدر و مسکرات و رشوه دادن و گرفتن نیز از محرمات است NAF eS‏ 
در بیان حرمت- بدعت درعقيده و عبادت و مهد ممام شوم مه مد مه وله وفع موه 216264 NAD‏ 
محرمات عدیده درطریقت و عرفان هد هه رو وم م6665 ددبب-00010 0 ود NAF:‏ 
درباره وصيت و آماده ساختن خود برای مرگ و نیکوکاری VANCE‏ 
محرمات مربوط به مصائب و تعزیه‌داری NASR‏ 
در بیان آنچه برای ميت به امت لازم و واجب و ترك آن ممنوع است ی ییوت تدای NAS‏ 
بیان حرمت عشق به اموال و اولاد و جاه ... ` 
محرمات مربوط به انفاق و احسان سس 
محرمات مربوط به تفسیر و فروش ثواب تلاوت و حفظ قرآن 11 0 موی ad‏ ۱۹۴ 
تشبه به غير مسلمان و تقلید از فرهنگ آنان حرام و از گناهان بزرگ است هن VAD‏ 


محرمات مربوط به دولتمردان و قدرتمندان. همم هو وش 
تخلف از عدالت در قول و Joe‏ از محزمات عمده است 
در بیان احکام وظائف ملت وحکومت در امور سیاسی و اجتماعی هی یش ای NAA‏ 
قرض الحسنه دادن سنت و خودداری از آن مکروه است وه ی و مهو میدیم Hoe‏ 


دیوان قریشی / ۷ 


بیان حرمت تعلل در ادای دين و تاخیر در آن.. ۲۰ 
در بیان احکام مهماندارى و مهمانى رفتن شين 
در بيان محرّمات در معاشرت و رفاقت و غيره 0001 0 0 ااا ا 
محرمات مربوط به خويشاوندى و نفاق 0 ااا 
محرمات مربوط به فرزندان و ازواج 0__ب_ب_0 0 ED‏ 
در بيان محرمات مربوط به والدين دم Saa‏ 
+۲۰ 
۳ 
۳۹۰ 
۱۳۲۱ 
۳۲۳ 
E I TT‏ 
بیان وجوب محبت آل و اصحاب نبى و حرمت عداوت و اهانت به آن بزرگان ا 
بخش جهارم: مدايح 0000 121101010111 
مدح و نعت پیامبر عظیم الشأن اسلام؛ عليه الصّلوات و السلام cee spate‏ 
مدح (gill‏ المصطفی(ص) و اصحابه(رض) OS SSS E‏ 
درود شریف و مدح و ثنای رسول أكرم و یارانش علیهم الصلوات و السلام ... 
در ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم عليه الصلوات و السلام ون 221111 
در مدح و ثنای حضرت رسول اکرم و آل و اصحابش عليهم الصلوات و السلام TAS‏ 
در مدح و نعت رسول اكرم و آل و اصحایش صلوات الله و سلامه علیهم اجمعين E‏ 
سلام بر نتی مکزم اسلام......... مج ی یج teehee‏ ۳۱ 
مدح و نعت یاران پيامبر عظيم الشان اسللام» عليهم الصلوات و السلام TSR‏ 
مختصرى از فضایل و مناقب خليفه اول Sug)‏ صدیق 4 Ee‏ 
مختصرى از فضائل و مناقب عمر فاروق 4 ز20 0 2 0 10 1 1 10 10 1 1 ااا 
مختصرى از فضایل و مناقب عثمان ذی النورین 4 FE ERENCES‏ 
مختصری از فضایل و مناقب على مرتضی BB‏ 000010101013131 ا موم ونم دوهی ۶ ۳۸ 


مدح و ثنای سيّدنا على مرتضی(رضی الله عنه و ارضاه) APSE‏ 


۸ / دیوان قریشی 


مدح سيّدنا الامام» cle‏ مرتضى (رضى الله عنه و ارضاه) 0 [ز[ز[ز [ [ 1 1010010 
مدح سيّدنا الحسين شهید(رضی الله (aie‏ و ذم اعداء أن حضرت.. YAA.‏ 
بیان مختصری از فضيلت ام‌المومنین عایشه‌ی صدّيقه(رضى الله عنها) VES‏ 
در مدح امام شافعی(رحمه الله) ..... hs‏ ا 
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در سال ۱۳۶۹ سروده‌ام 
در مدح آموزگاران دیق vtec‏ ده ی نیع 23213000 
در رای شهيد مظلوم شيخ الاسلام محمّد ضيابى (رحمه a (alll‏ 
رفتند و ما هم مىرويم eS aS‏ 
ابیاتی چند برای قرائت در مجلس ختم استاد شفیقی(رح) هت و بو ۱۲۶۹ 
بخش پنجم: مناجات مه تمعن م ا یموب دوه همع و ا اع وی ۳۱۷۰۱ 
مناجات به دركاه يكانه قاضی الحاجات TVD ees‏ 
مناجاتى ديكر به دركاه يكانه قاضى الحاجات __00010101017773 0 اا را 
مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات 121115009 
مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات .... 
مناجات به دركاه قاضى الحاجات. 23315009 
مناجات بندگان عاصى به درگاه پاک AK,‏ قاضی 0007 ا 
مناجات به درگاه قاضی الحاجات. هم مه هه تم همه مه ز ز ز ز ا ا ۰2 VAY‏ 
ستایش Cry‏ العالمين و درخواست مدد و رحمت از درگاه او تعالى SANS‏ 
توبه نامه به درگاه يكانه قاضی الحاجات Î‏ 10 
عذر خواهی به درگاه Cy‏ رئوف و مهربان و توبه نامه و مناجات O‏ ا 
مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 
مناجات به درگاه قاضی الحاجات ی من دم وم همه وه 0 داد ددم با 
مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات ةي 2 2 2 10 1 Vee Via‏ 
مناجات به دركاه يكانه قاضی الحاجات 
بخش ششم: سرودهای اسلامى . 0 0 ا ا E‏ 


سرودی برای جشن‌های اختتامیه کلاس‌های قرآن اط هه هش ماو و ا و ۵۷ MINA‏ 


دیوان قریشی / ٩‏ 


مدح و نعت قرآن شریف و دعوت به تلاوت آن 
سرود طلاب علوم اسلامى reese‏ ۹277 7۷:۹2 ممم وموم ووو ممم ممم مقن 
سرود فدائیان قرآن و سنت ۹۹00 0000 
alll asad‏ ,3 فى کل حين آبدا 
بخش هفتم: سرودههاى عربى 0 0 0 202 0 0 10 10 1 10 1 ا ا ااا 
«الاغاء هو الْعبادَة م عم اما 
افضل الذّكر مع اسماء الله الحسنى ened‏ هو el‏ ااا 


ذکر الاسماء الحستی TOOT EOI‏ وش هم وی توف هم مج 
یا ربٌ لک الحمد دائماً 


(السَلوات مع الاسماء الحسنى) AS‏ 


با عشق وايمان مىروم 01011011 ااا 
کل نفس ذائقة الموت از[ ا اام 
حکایتی عبرت‌آور وحيرت أنكيز |1 > ز< ز ز 2 ز2ز2 2 12 1ز 1 1 اا 
هر چه می‌خواهد خدايم آن شود ةي و ی 2 1 1 1 1 2 2 12 1 1 1 1 1 1 وج ری که لس MANS‏ 
مخمسى در ضرورت اتحاد مسلمين جهان و فوائد أن 0001010101021 0 


۰ / ديوان قریشی 


عرض حال خصوصی و مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات موز دمم نمی نج 6 ۳۸۵۹ 
نعمت عظمی و رحمت کبریٰ اعم 
عرض حال و مناجات به درگاه يكانه قاضى الحاجات در زندان سلامت رشت- كيلان 
۰۱ هجری شمسی PEN NAR‏ 
من شاكرم خدا را مظلومم و نه ظالم 0 ز ز ز ز ا ا ا رای ۳۳ 


درد دلى منظوم. از سيّدى مظلوم 
درد دلى منظوم» از سيّدى مظلوم .. 
فرياد مظلوماندى دلی دردمند 


بخش نهم: دوبیتی‌های برگزیده VO sia eae SN‏ 
دوبیتی‌های توحیدی 


pace! FF) al يشم‎ 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعين ۲ 
الحمدلله. كما ينبغى لجلال وجه alll‏ و عظیم سلطان الله احمده حمداً كثيرا بعدد کلمات الله» فى 
عشر کل ثانية عدد ذرّات مخلوقات الله. و اشهد ان لا اله ال الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. 
اللهم صل و سلْم و زد و بارک على سيّدنا محمّد بن عبدالله و على آله و صحبه اولياء الله. خیار خلق 
call‏ بعد انبياء الله من الآن الى دوام ملک الله فبعد: 
این بنددى محتاج به الله متعال واميدوار به رحمت و کرم ذات پاک أن ذوالجلالء در دوران حيات 
خود تا سن ۷۵ سالكى آنچه را که به مناسبتهاى مختلف سروده بودم لازم دانستم آنها را به صورت 
يك دیوان, درآورم به اميد اين كه ان شاءالله مورد استفاده‌ی دوستان و علاقمندان واقع گردد. 
در اين مقدمه جند نکته را لزوماً ياد آور می‌شوم: 

۱. آن‌چه در اين مجموعه ملاحظه می‌شود. اكثريت قريب به اتفاق آنها شعر نیستند. بلكه 
سرودههابى هستند داراى وزن و قافيه و حقايقى هستند كه به صورت منظوم عرضه شدهاندء بنابراين 
نبايد احدى بنده رأ شاعر بداند و شاعرم بنامد. 

۲ تقریباً یک‌پنجم سروده‌هایم- که بنا به fle‏ و دلایلی صلاح نبود در اين دیوان آورده شود- 
بخشی از آن‌ها معدوم و بخشی دیگر بایگانی شده است. 

۳ این بنده‌ی الله متعال در دوران قبل از تحصیل علوم دینی به علت ناآگاهی و سادگی و 
کم‌سوادی مطالبی را سروده‌ام و اکنون آن‌ها را قبول ندارم. اگر به دست اشخاصی افتاده باشد و به 
نام بنده منتشر کنند, از درجه‌ی اعتبار ساقط و مردود است. ‏ 2 

> آن‌چه در اين دیوان آمده در مدت پنجاه سال در زمان‌ها و مکان‌ها و موقعیت‌های گوناگون 
سروده شده است. به همین دلیل در بخش عقاید تکرار مكررات صورت پذیرفته است» چون قضیه از 
اهمیت زیادی برخوردار است و مسائل عقیدتی اصلی‌ترین و اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات 
هستند. به همین علت و سبب لازم دانستم آن‌چه را که در cyl‏ خصوص سروده‌ام همه را در این دیوان 


۲ / ديوان قریشی 


بياورم. از طرف ديكر تكرار مسائل و مطالب مهم یکی از رو شهابى است كه در قرآن كريم به كار 
كرفته شده است بنابراين اشكالى وارد نيست. 

5. در بخش سوم در قسمت عمدةالمحرمات. هم ترک واجبات و سنتها حرام و ممنوع اعلام 
شده و هم ارتکاب به محرّمات و مکروهات. لکن مراد و مقصود از حرام بودن ترک سنت‌ها و ارتكاب 
به مکروهات» معنى لغوى در نظر بوده است» يعنى شارع ترک سنت‌ها و ارتكاب به مكروهات را هم 
نهى كرده و ممنوع ساخته است. اما نه مثل و مانند ترك واحبات و ارتكاب به محرمات که در آن‌ها 
تهدید به عذاب و عقاب شده است. 

1 در بخش سوم. مدایح قرار دارد كه بحمد alll‏ والمنة مبالغه و اغراق نامشروع در آن‌ها وجود 
ندارد كه متاسفانه در بعضى از سروده‌های شعرا و مدایح ايشان اغراق و مبالغه‌ی خلاف شرع و عقل 
به چشم می‌خورد. سایر بخش‌های اين دیوان كه سروده‌ها در آن به زبان فارسی و عربی و ترکی 
می‌باشد مطالب ارزنده و آموزنده‌ای وجود دارد. امیدوارم مورد استفاده‌ی علاقه‌مندان قرار گیرد. 

۷. استفاده از مطالب دیوان در آثار مکتوب. منبرهاء خطبات. فعالیت‌های هنری» اناشید و تبلیغ 
دين مبين به شرط ذکر منبع بلامانع است. 

در خانمه از شخصیت‌های علمی و ادبی استدعا دارم بر این دعاگو منت بگذارند و هرگونه اشکال 
و أيراد و انتقاد و پیشنهادی به نظرشان برسد لطفاً اعلام فرمایند تا در چاپ‌های بعدی اصلاح شود. 

وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه انيب 


دعاگو و ملتمس دعا 
سيد محمد شافی قریشی عفی الله عنه وعن والدیه 


مقدمه‌ی دیوان 


حمد و ثنای الله متعال و صلوات و نعت پیامبر اکرم و آل و یارانش (علیهم 
الصلوات والتسلیمات) 

هنم خداونسد خل ق جهان 
خداونن دبخشنده‌ی مهربان 

خااياء سس پاس وستايش تورا 
تو مالک الملک هرردوسرا 

يكان هخ ght‏ یگانسه له 
براينقولحق كل عالمو واه 

همه خلق عام فقط زان تو 
OL a>‏ جماكى تحت فر مان تو 

رؤوفسسسسى رحیمی ودودی كس ريم 
صسبوورى؛. ش كورى عليم وحكسيم 

توي اك رم الاک رمین ای Nas‏ 
تون اند م الراحمين اى خا 
توب میزیسان, خلق مهمان تو 


۴ / ديوان قریشی 
توب دادرس ی اامدیساص مد 

بهجزتوونخوهيمازكس مدد 

مددخواهى از میسرت وجه ل وعيب 
مس وثر AS‏ کسی در جهان 

به‌غیرازتوای خالق انس وجمان 
توي در دو ع الم فق طدادرس 

بهجزتوكسى نيست فريادرس 
توبربن I GW‏ وه اقرسی 

زهرمرشدوهرمامونبى 
ppl I‏ — بسر ومرشدولى 

اب وفاروق وعثمان على 
همهب رت ومحت اج وتوبی‌نی از 

تس وی قاد مطل يق وکارس از 
يقين ماس وای — ومحت اج تسو 

تفل عطاس وومنهاجتو 
تودادىبههركس مقاموكمال 

rg‏ خلافت. ریاسست مجال 
توازنيس تىهست كدردىورا 

مُبرهن بود بىش ك اين ماجرا 
تومب ود برح قًوماببئدهايم 

بدفريادمارس كه درمانده‌ایسم 


مقدمه‌ی دیوان / ۱۵ 
محقدرسول تسوبسر خساض وعام 
درود و سن لام تسس وب راو دام 
بیس رآن سسنرورو سید Ls‏ 
حبي ب تسس g‏ 9 دوىدى Llp}‏ 
روف و كريم Gd‏ کات 
سیر تس ووصاحب معجسسزات 
خدليات وكددى ورامص طم 
أدبي ادددىس ‏ تدى ورا 
ستودى وراتوبهخليق عظليم 
اقب دادى او )| رووف و يسيم 
تون ازل نمسسودی بريش كتاب 
توس وقش بددى به راه صسسواب 
توكددى ورا سید المرسلين 
بگردانی‌اش ش افع الم ذنبین 
تومنشق کسردی براش قمر 
زسوىتويديهمهروهرئر 
تسو كفتسى به او: «نارْمَئيِ ‏ ْإِذْرَمَِتْ» 
هم دایت نم ودی وال فدیْث 
توك ددى وراالشرف كائتسات 
نهم ودى ورااقضف سل ممکن ات 
تووراببهمع اج بردى يقسين 


توراهش alt‏ به عرش برين 


۶ / دیوان قریشی 
eg‏ تهادی بسرآن مصطفی 

نم ودی برای همه مدا 
خدياي اران صلاة و سس لام 

بسه روح علسيش هميش ه مادام 
ب هرواح اولاد و ام حاب او 

بسه ازواج و ااصسارواحب ساب او 


که شد هس Hh‏ در ره حق JLB‏ 
تن وم ال ودختسرنم وده عطا 

بدعش ق خداو سول دا 
شه والسا زوج خستم سل 

هس دایتگری سس وی خیرالش بل 
امامت نم وده به کم رس ول 

برلاو “تداك وهنزوجج[#ول 
از این رو خلافست برواستوار 

بگردیسهه بسا شور ص حب كبار 
رول خ دا را ش ده یار ار 

ص حابه بر او ک ده بیت دوبار 
رضا داه اص حاب و آل رسول 


شود Ip tng‏ بهرشان آن وول 


مقدمه‌ی دیوان / ۱۷ 


ازاو ریش كن گشسته کل فتن 

بهي ارىح قء قاد ذوالممتن 
وش آرمینده ب هنزد رسول 

کند رحمت آتج اهمیشه نزول 
درود و صس لا و سس لام ادا 


بوروحبززركش بهص بج ومسا 


بس ازاوبه دامادزهراعمر 

پدرزوجهی‌فخروخیرالبشر 
وزيرمحمدرفيق على 

أزاو كش تهدي سن خلدامنجلى 
شد هفتح يرن وهممصروووم 

ب وهو دوران آن قهرمانخك الوم 
به دوران 995 دل کرد اختيار 

شد آرامگاهش بهن زددويلار 
خلایسق از او پر بردند 9 سود 

ببس روح و روانش هرن درود 
جهخوش كفته فردوسی نامدار 

,3 راو Ce,‏ بسی شمار 
(عمركددهاسلم راآشكار 

بیاراست گیتسی چوباغ بهار) 


۸ / دیوان قریشی 
پس زاو بسسه gl ete‏ صاحب حيا 

بسر أن منببيع صسدق ورفق وسخا 
دوكرهمهار شده بسسی گمان 

فداك رده درراه حق مالوجان 
دودخت رس ول خسدا زوج ه اش 

يقين نور LE‏ شود روضه اش 
سا فير رسسولخكدابووههاو 

بهناح ق ‏ شسهه بايقين كشتهاو 
براش محسافظ حسين وحسن 

كهش ايد نجاش دهنسد از ین 


بس از اوه روح عل سىٌ الى 

برآن بحرعلم وش جعت على 
بر آن زوج زه راى امسر بت سول 

pg‏ عم 9 داماد باك رسول 
رفي قابويكرويارعمر 

بهعئثمانشفيقوبدهدامهتيدر 
على أن اببر مر هد تاساريخ ودين 

که 1p‏ اس وه ی زه دوتقوايقين 

st‏ مطاع اس ت آن مرتضى 


مقدمه‌ی دیوان/ ۱٩‏ 

برآن فاطمه دخت ياك رسول 
که هر راتا بوانت أن بول 

pl a‏ باك سول خدا 
ح سین و a‏ زاده مرتض ی 

بهدعم ين وازواج وولدتبسى 
بەهرآن‌وهرلحظهوهرشبى 

خ ديا ب اران صلاة و لام 
ب هرواح اشسان همیشه مادام 

بوراهى که نان در of‏ رفته‌اند 
te‏ که ایشنن پذیرفته‌اند 

تسومسارابرآنهصدات نما 
تو ty‏ رین هادى ورهنما 

به (شافی) چنان لطف كن ای خدا 
که‌یک لحظه از g‏ نگردد ج دا 


اول: 
عقاید 


فهرست بحس 
-١‏ بیان اعتقادات IS‏ اهل سئّت و جماعت 00000017078 0 O‏ 
؟- منظومه‌ای مختصر از عقاید اهل سنت و جماعت در علم توحيد و خداشناسی... 
۳- ضرورت یادگیری علم توحيد و خداشناسی الم ماطس اما ل 1 
-٤‏ یگانگی الله Jo‏ جلاله در ذات و در اسماء و صفات مهو وه هدفه و وی ۳ 
۵- بیان وحدانیت باری تعالی در افعال O EE EI‏ وی ام وه هوق مه تمه A‏ 
7- اختصاص انواع عبادت به رب العالمین YY...‏ 
۷- منظومه‌ای در Logi ple‏ و خداشناسى بر اساس عقیده‌ی اهل سئت و جماعت TASA‏ 
۸- الله سبحانه و تعالی را چگونه بايد شناخت؟ ۳٩ EEO‏ 
-٩‏ اختصاص دعا و عبادت به درگاه Sy‏ العالمین دوه خی ید موی وم اد کته EN:‏ 
۰- بر حذر داشتن اهل سنّت و جماعت. از شرك و بدعت 1۳ 
۱- دیدگاه مولوی در مثنوی‌اش در خصوص استعانت از غیرالله O‏ ی ]که 
۲- آموزش توحید dole‏ از ابراهیم خلیل (علیه السلام) 0000003-93 0 0 مها امه OF‏ 


۳- عقیده‌ی اهل سنت و جماعت در خصوص آل و اصحاب رسول اکرم صلوات الله و سلامه 


بیان اعتقادات کلی اهل سئت و جماعت 

گفته‌هصای اصل سن در جان 

09 اسست اینگون_ه در طول زمان 
ماس ممانيم و ال سنتيم 

فحنا ee‏ مق طن (من رايم 
دنن مس اس لام و ره راخدا 

gp‏ رم اقسرآن و سسنت پیشوا 
راه حق رامی‌کنسد قسسرآن بیان 

cd‏ پاک نبی تسیر آن 
این دوب رماامامومقتدا 

طبق فهم آل و صسحب مصطفی(ص) 
دین‌حق‌اندرکتاب‌وستت‌است 

بمداز آن إجماع ات > لست 
آل و اص حاب نبى مارا قب سول 

جمله شاكردان مقب Jp‏ رسول 
Sry tp‏ وعم رعثمان على (رض) 


جملهبرحقبيودهاتد وهمولى 


۶ ديوان قریشی 


ما محصسس ب مص طفى 9 آل أو 
پی 9 وال وهم فم الاو 
نسزدمسابسی‌ شک عزیزو مق دا 
هم على سس بطین و زین العابدين (ع) 
بوحئيقف.ه.مالى (al pg‏ 
| سن بزرگان جملگے ٤‏ فا ر امام 
ب رروان پاکشان صدها سلام 
يسبلسيرو Fe‏ 9 ست بوده‌اند 
ضسد شسرك وض دبدعت بوده‌اند 
شک و بدعتآفت دين مبين 
هس ردو منفورنسد ند امس ل‌دیسن 
در طريسقٍ > § إشان مسورويم 
خواهش يشان زحسق بوده فققط 
خواهش ازغيرخدابى شک غلط 
این حجنين الست اعتقاد اهل دين 
پیروحسق بوده‌اند آنسسان ملام 


بخش اول: عقاید / ۲۷ 

tg‏ ان SL)‏ تعبا تسس تمین) 
يست ونب ود جسزخ دای اور مسین 

مولوى فرم وده ان در موی 
خواهش از غی سرخ دا کارغسی 

(خ سس واهش دل در طري 3 ليا 
کف رباشدجستن ازغ رخدا) 

حق ولات دع) بگفتسه بررسول (ص) 
غيرآلله رانخواند جزجهول 

نذروقربانى دع ادرنزدمها 
جملگی مخصوص در گاه دا 

غيراللهجملهمحقاج وفقير 
رب رحمسان هست عسلام وقلير 

بزرّوهمتقوىشعردينما 
إيموعغدوان $F je LS‏ ما 

تفرقه در نزدمابی شك حرم 
a‏ | 

مؤمنان al of‏ باهما|ند 
قطرهسابى متصل ازي كتمائد 

دشمنى با اهل ايمان بس جفااست 
دشمن مؤمن شسياطين وهوى است 

po Ig‏ مذهبماسشبّولعحهمن 


برمسلمنانوبراص حاب طمن 


۸ / دیوان قریشی 
نسزد ستی سب ولعن مؤمشان 

بدترين عصيان و جرم است. اين بدان 
غيرملعونراكسى نت كند 

أوخودش مس توجب لعنست شسود 
سب ولعنت دش منی آرد به بار 

هم ضررهايش به امست بى شمر 
yp SY‏ هم لاضرار, أصلى حق است 

اين حقيقت ابت وهمم مطلق است 
ظلم وتبعسيض وتعهدى هم حرم 

برتمامخلقعااموالشلام 
اعتقاد اهل سنت در جه سان 

بودهاستاينكهنه در طول زمان 
اين قس در كفتم توراكافى بود 

ناظم اين مختصر(شسافى) بود 
كرخلافاينبهمانسبت دهند 

بىكمان كذباست وناحق گفته‌اند 
el J‏ خي مالس سل 

ol‏ الق الى حي رالشبل 
وقلى آلسه وَصّحبه أجمَعين 

pp ly‏ اللهسم (شافى)يامعين 


بخش اول: عقاید / ۲۹ 
منظومه‌ای مختصر از عقاید اهل سنت و جماعت در علم توحيد و خداشناسی 
ینام ,¢ 18 pp‏ و توانا 
سمييعوومستعان.ءعلاموسنا 
سبساس وحمددئ م آن درا 
كله نعمتسسسهاى بي حددده مارا 
صلاةوه هم سس لام ب يو_تهاايت 
ب هيروح مصطفى ختمرسسالت 
ببهآلوصحب آن فخ رردوعام 
به باعوب داحبابش دمادم 
خصوص سا بر روان جارسوور 
اب Sry‏ وعمسرعثم سان وحيدر 
که هریگ کوب برچ خلافت 
درودحق برایشان بینه Cyl‏ 
خداياهرجددريمازتوداريم 
بهجزتوازكسوجيزى ندذاريم 
به مابخشيسدهاى هركونهنعمت 
cl ty sal sf, aL a,‏ 
تمام هست ی مس از برایست 
تن وج سنن و روان مافدايت 
تودرعلموعملاخلاصوايمان ` 
بهماتوفيق ده يارب رحمسان 
نمیدانم جه جيزى بهرمان به 


خدوندا_بهماأاندهكداآنبه 


۰ / دیوان قریشی 
ضرورت یادگیری علم توحید و خداشناسی 


بیام jg‏ علم توحید ای مسلمان 
" که توحیداست راس دين وايمان 
ره توحیسد راهسسی مستقيماست 
طريق حق جنات عي مم است 

توازقرآن وستت راه حسق جو 
بکن دوری ز کفسر و شسرک وا حق كو 

که چون شرك از گنساهان عظيم اسست 
یقین ماوای مشرك در جحيم است 

هرآن كس شک ورزد بر خدايش 
جهنم می‌شس ود دام سرايش 

sed sy‏ محس روم كبرد 
بهدوزخ دا سماً مص. دوم گس ردد 

بيامومنتوازح قبيروى كن 
توب كن شككر,اازبيخوازين 

اكرخواهى شو از اهل جتنت 
حدر كلن دائماًازشرك وب دعت 


يكانكى الله جل جلاله در ذات و در اسماء و صفات 
خاادرذات خودبىش كك يكانه 
وجسودش واجب اسست وجاودائه 
صفات وذاتواسسماء خداوند 


نبشديهراتهاهئلإلوماخئند 


بخش اول: عقاید / "١‏ 

فين او اض ووت اف غ ن 
د فت و وان اء ج ل 

مبزی ازتمام نقص وعیب است 
فقط ذات خدا عالم A‏ فیب است 

زمیسن و آسسان فرمانبس راو 
به هرس ورو کنی وجه ش در أن سو 

خلايق جملگی ملس وک اوینسد 
هم هتسبيح وهم تقس لیس گوی سند 

نظام خاقعالم جمله ازاوست 
سرخوانش خلایسق دشمن ودوست 

کسی ازاونباشد مهرباننتر 
sl‏ مومنان هادى ورهبر 

روف است و ودود وب رووه_ساب 
غفور است وک ریم و ی وتواب 

همه مهمان او او میزبان است 
قريب است و مجیب و مه ربان است 

وی ووالی ومقسط صم.د او است 
معين و مستی و هصادی اد او Cowl‏ 

ممزاست وم ذل وضسارو نافع 
مهيمن هست وخافض هست و رافع 

معيدومياءو حقو حميداست 


سلام ومؤمن و باقی, مجيد اسست 


۲ دیوان قریشی 
عزيز وذواتت قام و ذوااج لال است 

صفاتش بی نهسايت در كمالاست 
صفتش J te‏ ذات اوقد م ست 

مليك مقت در. حق وعظیسم است 


بیان وحدانيّت بارى تعالى در افعال 

خدوندى که ذاتش بونظيراست 
حكيم است وعليم وهسم بصيراست 

در افعاال ش شریکی ني ست او را 
معينى ي اؤوزي رى ني ست اورا 

ببس تتای جب ان را آفريده 
بودمخل وق وك ميدي ده 

موسر نیسست در عالم بسه جزو 
به هرسوروکنی وجهش در آن سو 

غنسى مطلق است وبى نيازاست 
مُجيب الشائليسن وكارسازاست 

بهجزودردو عال م دادرس نیست 
ب هغي رازاوك سى فريادرس نيست 

يقن رن توخيرالزاحمين اسست 
تسوانمند است وخيرالحافظيناهست 

en: per‏ مرج درو ی از اوست 


برای بندكان او يهترين دوست 


بخش اول: عقاید / ۳۳ 


نب اشد مهربانتسر از دا کس 


اختصاص انواع عبادت به رب العالمین 

عبادت نیزمخصوص است اورا 

به این من ور ک رده خل ق مارا 
یقسین مخصوص او نذروعبادت 

دعاقریسانی واان شفعت 
فقطو ر عبادت می‌توان کرد 
بخسوان الات تشد تنستیین) را 

كەتادانی Jo‏ اهل دين را 
تورامعبودبرحقجزخدانیست 

س ئوالت جززدرگاهش روا نیت 
(أاليس الل ةبكاف (od‏ را 

بخوان, اندیشه کن ,» بش ناس او را 
به‌جزاواز کسی کس رامددنیست 

کسی مانند اوبی‌شک صلم Css‏ 
بەجزخلاق عسالم داد رس نيسست 


یقین از هر كريمى اواست اک رم 


۴ / دیوان قریشی 


كرعبد عاصى اش آيد به س‌ویش 
نمىر,انديقين او راز كويش 

خودش فرم وده )43 ip‏ ( بخ وانش 
نب َو الذاع) كلامش 

تمامخلق محتاجند برو 
چسان بر سوى محتاجان كنى رو 

مكرربب تويهرت نیت كافى؟ 
مكرتنهاخديت نيست شافى 
تقاضای عل سيمش I‏ نفته 

بهماهم نه نخواهد كفت اگر خواست 
اكرباشيم بهش بندهالى راسست 

يقين ربّ توخي رالرحمين است 
توانمند است و خير الحافظین است 

كرازغيرخ داحاجت بغ وهى 
نگ ردد عايدت جل زرو سياهى 

(فلاتذغواعع (4D‏ گنه قرآن 
مخوان جز رب خود راء ای مسلمان 

خلاي يق جملكى ورا بخوانند 
۱ بعط زو خل ق ع الم نثوا د 

Ig‏ وهم pL‏ و شیخ و هم پیر 
مراد و هم مرید و شاه و هم میر 


بخش اول: عقاید / ۳۵ 

مرد خویش را از او بخواهند 
زلف ورحمت حسسق رو براهند 

توهمحاجاتخ ود رااز خداخوه 
مكلن تش 44 اوبابرهبروشه 

جنسين تش بيه کار جاهلان اسست 

توازق ران وستت هي روى كن 
وكرنه می‌شسوی مج روم و مغبون 

خس لاف سسنت وقسرآن ض لالت 
مكنغي راز دا کس راعبادت 
توب رم ذغو غبس ی وای رو 

لاش کسسده‌ای او را عببادت 
چنین کاری يقين جهل است و بسدعت 

عبادت > زا را شک و pbb‏ 
بر اآنراضى نگ ردد یچ عاقل 

Sols‏ ویزه رب السماوات 
یق ین مخستص او باش د عبادات 

خدابربٌتووتوعبدويى 
بجزاورومکن برهي سوى 


توبرردركاهرب خویش کن رو 


۶ / دیوان قریشی 


عطساخواهی شفا خسواهی از او خواه 
تو حاجت | روا خواهی از او خواه 

بخسوان او راتس واز اعمياق جانست 
عجین كن عشسق او راب اروانست 

فقفسطاورابخسوان از او مددجو 
مشوازغيروهركزمددجو 

L459‏ رب خداوندامددکن 
نباشد جسزتسوام هسرگزمدد کین 

خداون_داتسوی ارم زمادر 
زرحم برگشابرسوی ما در 
معسين و مسستعان et gS LR‏ 

تو آگا از اس رار ع الم 
تسومیسدانی كهمنندرجهحام 

pF‏ مسن, در كجاهسستم. جه خواهم 
A>‏ می‌گ‌ويم» چس‌انم. در جه راهم 

از ایتف انب ود أك هكس درعسالم 
فقطآگه تس وی از وضع و الم 

نباشد هيج كس شل توارهم 
تى ب زر زخمهاا دروو مههم 

تسسوراق عللسيموبرتونى 
همهمهم ان تو تس ومیزبانی 


بخش اول: عقاید / ۴۷ 

تراخ سوان كرم هروه دائم 
بهرويشإنس وجن وَحش و ته‌ائم 

خلا يق جمل نه از الطساف ورحمت 
عموماغق نير نازونعمت 

هر آنکس هرجه دارد از تودارد 
بج رت واز کسسی چیزی نداد 

تس وای لاق ع الم داد مارس 
تسوا ی فریتاد رس فرياد م ارس 

تس وآن رب رن وف و مهریانی 
خلايق راب ه سس وی خ ود بخ وانی 
دعایش را ب نيرفتى شتی 

بهماهممرحمكندريابمارا 
بكي رازدس ت مب پروردگرا 

زشزنفس وشسیطان بررازكين 
توماراحفظکن سار أمين 

ز کف روشس رک و کب رو فق رویدعت 
ریاوک ذب وغل وش وغیسست 

زبغسض وكيته و > op‏ وحسادت 
ز هر خسسوی بسد و زشست و رذالت 

9p» > » rj‏ خط‌اوفسق وعصیان 
خداون دات وماراحف ظا گددان 


۸ دیوان قریشی 
هم توفیسق ده ان در عبسادت 

عطافرمابهماغعِرٌوسعدت 
تودرعلموعملاخلاص وايمان 

بهماتوفي وده يارب رحمان 
منورك ندل م اراب هطاعت 

توماراحفظ کن از شسرک وبدعت 
خ a‏ حاجت مارارواکنن 

مقام‌بندگی‌ ب رم اعط اکن 
ةا ماروا م تارات وي کت آن 

بهح قسورههاى پاک قسرآن 
ندنم من چه چیسزی بهرمان به 

خداوندابه ما آن ده که آن به 
خداوندابه (شافی )هم نظ شر کن 

تلاش وسىىاورابرثمركن 
وص لى الله على شس الهدايه 


منظومه‌ای ديكر در علم توحيد و خداشناسی بر اساس عقیده‌ی اهل سنّت و جماعت 
pp‏ نالل هرحم نن و رسیم 

بی نهيت مهربان. بو كريم 
حمدبى در كل ة او راسسزد 


بخش اول: عقاید / ۲۹ 


صد دود و آفریسن و هم سس لام 

وكير eee‏ فطق رالاناد 
برتمام لصح بسن رسول 

جملگی محبوب و مقبول وع دول 
خاصه بوب كر و عمر عشمن على 

دين حق گشته از ايشان منجلى 


الله سبحانه و تعالى را جكونه بايد شناخت؟ 

خاق عالميقنن رب جليسل 

بی شسريك وبی نظيروبىبديل 

فرض عين است از برای مومنين 
خالق عسالم بلاشک واحداست 

اين حقيقت را خلایق شاهداست 

بروج ووش دال مخلسوق جه ان 
او وجسودش واجسب و قسائم به ذات 

اين حقیقت ابت است از ممکنات 
در صفات وذات بی شبه و مشال ۰ 

مستانى بی وزير و لازال 
نيست در ذات و صفاتش نقص وعيب 


۰ / دیوان قریشی 
GIS‏ واسماء و صفاتش کل الست 
قول بر نق ص و زوالش باطل است 
ندمينى باشدورانهوزير 
اوغتى كارسسازاست وقفتير 
ضازوهم نافع فقط بی شك خداست 
زین سبب خسواهش ز غیر او خطاست 
البس کم 4 :2( وصف او 
این حقیقت رات ودرقرآن بجو 
خسافض وراقفع سمیسع وهم بصير 
مالك الملك وعزيزوهمكبير 
او عراست ومس ذل وفواتقام 
باقى ووارث شهيد وهم سسلام 
قابض وباس ط مین هم مجيد 
مسومن وقدوس و هصادی وحميد 
صاحب اس ماء سشی هت او 
مالک دنس یاو عقبسسی‌هست او 
او است ص احب اختیساری بی نیز 
مقس ط و مفستی ولى وكار ساز 
مهربان تر نیسست از او هيج کس 
اويكاان“نهمستهم نا ودادرس 
مستعسانى قار وح اضر حكيم 
عالمالغيب وسمیسع وهمم حلسيم 


بخش اول: عقاید / ۳۱ 

نس یست غیر از او بسبرای مااله 
استغف اه جزازاو شک وگناه 

مستعان و مستفعناث الحق خداست 
اس ععانت ازسشواى او خطاست 

اوق ریب اسبت ومجي ب و مهربان 
دريناهش بندگانش در امان 

هرجه دارد هر کسی بىشك از اوست 
رحم‌تش Lay‏ و حصر است و نکوست 

اين حقیقت از كتاب وسنت اسست 
هركهغي رزاينبكويدبدعتاست 

اعتقاداهل سنت در جه سان 
اين چنسین بودست در طول زمبان 


اختصاص دعا و عبادت به درگاه Gy‏ العالمين 

همع بادت هم دعا مخصوص اوست 

نیست و ود مشل او محب وب و دوست 
اویقینت ارم از هم رمسادری 

ج دراو نیت a pt‏ دری 
حاجبى نب ود مي ان اوو کس 

غير از او بود ك سى ف رياد رس 
خلق عام جملگی محت اج او 

عفوورحمت سنت ومنهاجاو 


۲ / دیوان قریشی 

هرجهمىخوهى زدركاهش بخ واه 
۰ رو مکنن بسر دركسه كلس جز 

پیست لازم واس طه ب رسوی او 

۱ اویقین نزديكتر اإتوبهتو 


5 35 ان )41 اک 233 an‏ تَعِينْ) ۱ ۱ 
تابداننى حجت اهفل يقين 


(رَانتین بالل+) فرموده نبسسی ۱ 
استعانت جز زح ق کارغیی 
بسبكوا(يىك عبد نس تعین) 01 
۱ هم مش و از غیسر له مستعین 
ي دمدد 
دحق از حسق همی جور 
= 0 
پنسدگان رایس ارو هم يساور خداست as‏ 
خواندن غير خدابى 1 
تسو(ف لا نذغوامع السه) رابعسوان ۱ 
خوانسدن غيسر خس دا را شسسرک دان 
ل x‏ بكفتنهبررسول 
حمق (ولاتاع)ر 2 
غير حقراكس نخواند جز جهول 
۱ مالک جان وتن خودهمنى 
هرنبی در کار خ ود وا ماندهأست ۱ 
۱ بىكمانتنهاخ دار خوانده اسست 


بخش اول: عقاید / ۴۳ 

راه ایشان راه توي داست وبس 
جماكى محتساج او در هرفس 

أن بزرك سان Jb ne‏ ماييروي بم 
در طري قح قاش OL‏ مىرويم 

اعتقاد اهل سنت در جهسان 
این جنين بسوده اسست در طول زمان 


بر حذر داشتن اهل سنت و جماعت. از شرك و بدعت 

ای مسامان بر تس وباد از من سلام 

كوش جان بسپار توب ر این کلام 
اعتقاد اهل سنت در جهان 

بسوده است این عون yp‏ زمان 
اعتقادوهسسم عبسادت بايقين 

هس ردوتوقیفی — ود ای اهل دين 
اخختراع هر عبدت رم سرام 

برض لاف سست وق ران حرم 
اهل سنت جمل هاه J‏ اتباع 

نزدشان ممنسوع باشد ابت اع 
شرك و بدعت نزدشان جرم و حسرام 

برح دراش ندازهرردومدم 
خط قرم ز باش د اين دويهرشان 


هر وومنفورززند ندر شهرشئان 


۴ / دیوان قریشی 
شک وبدعتضدتوحيدآمده 

بهرتوحيداين 99 تهدید أمده 
سس رورم مسولی Sg He‏ يقين 

ضد این دو بسوده است ای اهل دين 
شک وبدعت تسد او من ور بود 

بر محواين دو هم مآمورب ود 
آرى آن مس ولا $e‏ مرتض سى 

پھر کل اهل ست يشوا 
كفت ودرنه ج البلافه of‏ امام۲ 

بر روان پاک اوصدهاسلام 
بدعت ار ادا Sts‏ تت رود 

جونكه بسدعت ضدباسنت بود 
بس بيرهيزيدازهرباىعتى 

ملتزمباشيد بره رس تتى 
جونتكه بسسدعت بايقين از ببسدترین 

سنت پاک نبی ازبهتین 
سى خالص على بوودهعلى 

JL rg ol‏ من فدى آن والى 
خاک پاش سس رمه ی جشمنمان ۱ 

خر As lg al‏ ان 


.١‏ خ ۱1۵ ص» ص LEN‏ ترجمه فیض. 


بخش اول: عقاید / ۴۵ 


اتا غ مر ايحت 

جونكه دين و مذههبش از مصطفی است 
م‌ذهبش توحیدو سست بوده است 

ضد شک و ضد بسدعت بسوده الست 
شرک و بدعت رات وبشناس ای فلان 

تامی دا مبستلاگردی‌برآن 
شرك وبدعتأفتديتنمبين 

هر وومنفور ند نزداهلدين 
شركوبدعت دام شسيطان لين 

باجنيندامى نشسته در كمين 
شسرک و بسدعت چساه‌های دوزخنسد 

آتشسسند و Spt}‏ و $s‏ & اند 
شرك وب دعت بسدتر از سل ووبا 

ببس دتراز طاعون 9 مرگ بسی‌دوا 
شرك و بدعت بتر از هرب تتر اسست 

اهل شرك واهل بسدعت ابتسر اسست 
سی از این دو بپرهیسزد مسسدام 

تسانص یب وش و دار السلام 
شک وبدعت را شتاسایی یکین 

هس a pp‏ كن توازريش هزبن 
اهل شک و اه ل بدعت باليقين 


py pa‏ باشنددر روی زين 


۶ ديوان قریشی 


EE a‏ زر 
هادي الق إلى خب راش ال 
edb ves 55 54 ii igs‏ یس 


وارخسم الم (شافى)يائيين 


دیدگاه مولوی در مثنوی‌اش در خصوص استعانت از غیرالله 

عرف معروف دنی: موی 

اين جنين فرموده اندر متضسوی 
باحضوآفتابباكمال 

رهنمایی جستسن از ش ممع وذبال 
باوج ود افتابخ وش مساغ 

روشنسایی جستسن از شمسع 9 راغ 
در حضورپادشساه ساره ساز 

بنكان راكف تن ای بن هه نسواز 
بلىكمان ترك ادب باشدزما 

كفرنعمت باشدد وفعلل هوا 
بىشكايندالاستبربوعاقلى 

احمقی وابلجهبهبى وباقلى 
خواه ش دل در طري يق ولي اساء 


بخش اول: عقاید / ۴۷ 

استعانست جستسن از ne‏ دا 
مود رای ی شک فزاي د ابلا 

آن چنان هي ووسف از زئ دانيى 
بانيزخاض عوسعدازيى 

خواست يارى كفت چون ييرون روى 
يش شه گس ردد امورت مستوی 

يادمنكنبيش تخت آن عزيز 
تسام راهم وا راز حبس نيز 

زین گنه کامد از ol‏ ني كوخصال 
مانسد در زندان داور چن دسال 

این كلام از مشسنوی مولوی است 
خواهش از سیر خدا کسار غیسی است 

این حقایق قصهی قرآنی است 
از کلام مج زربسانی الست 

زین حقایق پند كيراىجان من 
از کلام حسق بود برهان من 

استعاتت از سوای حمق جفاست 
گر بخوانى جز خدا | Ls‏ رواست 

رب ماربيى است رحمان و ریم 
مهرب ان وكار سازوهمكييم 

لصف وبرينككان بی حدوحصر 


۸ / دیوان قریشی 
او کسریم است ومجیسب ومسستعان 

مسستغائى نیت جزاو در جان 
خس ود تسورادعوت نم وده ردعا 

گفت هھ ثم ونيى) بخوا هي دش ورا 
مفززانوع عببادت هم ادعاست 

این عبادت جزخ دارا جون رواست 
نیسست حول و قوتی جز از خس دا 

ويزه او هسم عبادت» هسم دعا 
جزخداك pw‏ را مخوان اندر دعا 

گس رت وراقسرآن 9 ستت Laity‏ 
سس اجتی داری ز رب خسسسود بخ سواه 

نيست او مانند رهب Lg‏ > و ش.ه 
رب ماچون خلق‌ن اآگاه نیست 

چون نبى یا چون ولىياشاهنيست 
بى شک او از خواهش ماآگه است 

عالم الغيب است و. کی چون شه است 
واس طه در بین عبد ورب او 

نیست ونب و لازم ای جان عمسو 
لمحتا و و ا ع دون ا ن 

بى نيازاز لطف ورحم‌اونی اند 
جملكى از حسق مدد می‌خواستند 

هسم کمک از آن ص مد مىخواستند 


بخش اول: عقاید / ۴۹ 

خوافش آنان زح اق بووده فقسط 
خواهش ازغيرخدابى شك غلط 

dj‏ ل و امسر رب العالمين 
این چنينن است اعتقادمومنين 

خواندن غي رخداجهمل است وعيب 
نیست ونب ود جزخداعالمبهغيب 

انیس اواولی ام ساراامام 
انحرف از راهش سان بترم اح رم 

جملكى داعى سوى حق بوه اند 
نهبهسوى خويشتنء ای ارجمند 

درد دي سن رادر دلخ و داشت ند 
برح م توحي د می‌افراشتن د 

در ره دين ج ان فداكردندومسال 
هم زن وفرزند خود بى قيل وقال 

آن برك ان رهنمابودندوبس 
نوه مغفاث ومستع انان و داد رس 

راهشان ببس وده ص رط مستقيم 
جنك بابليس وشيطان رجیم 

نفس وشيط ان نزدشان خور و ذليل 
بهراش سان سنت وقسرآن دلیسل 

اعتقساد اه هفل س سنت در جم ان 


این چنین بوده ست در طول زمان 


۰ / دیوان قریشی 
آموزش توحید عبادتی از ابراهیم خلیل (علیه السلام) 
مس تلا گردیس ده اب رهيم خليل 
7 از سس وی معب ود خس ود رب جل 

منجني ق آماده شد از ببس راو 

تسار نش فكتدووراعودو 
برس رن دستكه منجنیسق 

آن نمان که مستقر شد آن عتيق 
جبرئیل أم دبكفتاى خليل 

تسونمسی خوهى کمک از جبرئيل؟ 
كفت من يسارى نمیخسواهم ز كلس 

يارىاللهمراكافىاستثوبس 
در حضورش چون كتم يارى طلب 

ازسوای او نیم من بی ادب 
حسبًا الله گفت بسانم الؤكيل 

يارى اش بنم ود أن رب جلی سل 
گشست آتش بهعراوب سرد وسلام 

حفظ کرد gl‏ را خب سداى او دام 
ای مس مان پیسروی کن از خلیسل 

مسستعان ت ویقسین رب جلی سل[ 
مومنان را اس.وه باشد of‏ خليل 

رشان از يعرش سان تنج S55!‏ 


بخش اول: عقاید / ۵۱ 
(شافى) راجى نخوان د جز فا 
چون مرورا ا هت ق رن مقتدا 
web, jl J‏ الفٌ_دی 
وتلىآلهوصَ حبهّ رملا 


عقيددى اهل سنّت و جماعت در خصوص آل و اصحاب رسول اكرم صلوات الله و 
سلامه عليهم اجمعين 

آل واصححاب نی بىشك ولى 

خاضه ب ويكر و عم عثمان على 
آن عزيزإاندررهدي نخدا 

مخلصانى صسادق وهم بسی رب 
حافظان دين وقسرآن ورسول 

مخلص وجانباز ومحبوب وعدول 
خددمتدينونبى.راكرههاند 

كوى سبقت راز امنت بره اند 
جملگسی مقب ول ات اولی سا 

بهتسرین خلسق» بعد از ابیت 
آن بزرگسان بالیقین درص در دين 

حامي ان شرع وقسرآن مبين 
هرچه فرمان مىرسيد از سوى حق 


جمل ودر اج راى أن ان در سبق 


۵۲ / دیوان قریشی 
جان وم ال خويش را در راه دين 

بل می‌کردنسدبساصس دق ويقين 
عاشق شهد شهدت بت وده‌اند 

طالب قسط وعدالت بودانسد 
ظلم و الم نزدشان خوار و ذلیسل 

اتكال جمل ه بر نع سه الوكيل 
روز و شب انس در عبسادت در dL ge‏ 

ضد هر ج رم و خس لاف وهم فساد 
تابعق رن و ستت بسوده‌اند 

ضذّشركوضدبدعت بسوده‌اند 
عبدحوةبواندنهعبدهوى 

ض oy ts‏ بر يشان نا روا 
حق برى أن بزركان اصل بود 

عصرش ان هم روزك ار وصسل بود 
gL yb ol‏ يشان شد سس بب 

بسرعجم شدمنتقل دينازعرب 
ol‏ فش انیهای اي شان گر نب ود 

آل منود نبى کی داشت سود 
اتحصادو هم وفاق اهل دين 

ند يشان ف رض بووهه بايقين 
آل و اص حاب نبى باه مرفي ق 

خيرخ واه همسدگر باهم شفیق 


بخش اول: عقاید / ۵۳ 
ام اب سیم | در وصفش ان 

(خیراقت)گفته حق در مدحشان 
مدحشان کرده خدادر سهكتاب 

ذتشانبىشك حرموناصواب 
مدحشان گفتسه خداوهمرسول 

هم علی مرتضسی زوج S32‏ 
هم خداراضى ازایشان هم نبى 

ذم يشان بىكمان كسار غبى 
aT‏ ان ران دارد اوقب ول 

نزداوم رودق رنورسول 
ad‏ اران نبسی را قدردان 

آن عزیزان را ولی نعمت بدان 
مس امین مس دیون ي اران يسول 

منک ر این حسق تك ردد جزجهول 
خاک پاشان سس doy‏ ی جشمانمان 

جانومال مافدادرراهشان 
جملگی در نزد اهل دين قبول 

9 بطین وعللى وهم رسول 
ای که هس ستىدر ردي فمؤمنان 

JI‏ وي اران نب SL],‏ دان 
پاکشان مسودان زغل وغعش و زور 

جملگی از زور و از احق به دور 


۴ / ديوان قریشی 
این بزرگ ان جمله ند مسلمين 

يشرين اندر طريق حسق ودين 
جان نشاران در طري ق مص طفى 

دوس تداران على مرتضى 
فلت اران یی pie‏ 

مدح كفتهوس تودهبىرييا 
كفت ددر نیج البلافه آن على 

كليساران نی بسی‌شک ولى 
جملهيارن نبسی از Ul‏ 

J J‏ تت اوليا 
هرجهانر وصفشان كويم کم است 

گفته هايم قطر‌ای از یک یسم است 
اهل سنت جمله بر اين باون د 

آلواص حاب نبى را a‏ 
آن بزركانازي س فوت رسول 

جماكى بوويكر را كردن د قبول 
تاكهوش دجاشين مص طفى 

الو ابا ىرام تلا 
خبركان از روی شوروعقل 5 Ji—+‏ 

براساس سسابقه و سسن‌وفضل 
نسانی اتن رانمودندانتخاب 


بخش اول: عقاید / ۵۵ 


انتخساب اندر جهان امسری قبول 
بن جاع اة كبز 

این حقيقت قول هر صاحب نظلر 
اجتماع صسحب برناح قمحال 

ثابتاستاين نزداص حاب كمال 
هرك هرا اص حاب كردن د انتخاب 

این كزينش بی گمان عين صواب 
قول وفعسل جمعيارن يسول 

حت است pe jh‏ اص حاب عقول 
قول و fd‏ جمعشان نب ود خطا 

براساسكفتههاى مص طفى 
اجتمساع خيرامهق تح قبود 

هركهجزينكفتهآنناحق بود 
آل واص حاب نبى بی شک ولى 

خاضّه بسوبکر و عمر عثمان على 
این بزرك ان جار يار مص طفى 

آلو ب مص عطفى رامقسدی 
مدّتسى سالاشان بىريا 


جانشین بودن د يمهرمص طفى 
حبَشان واجب بودبر اهل دين 


برتماممموؤس اتوم هومنين 


OF‏ / دیوان قریشی 

بفضايشان هم حرام است و سرام 
دش من ايشان يقي اً بد مرم 
واغفر الله مّ(إشافى)يامعمين 


لف كنبروتودرهردوسرا 


غزلى توحيدى در نفى خواندن غير الله 

خواهش از اموات وهم از غائبين جهلى جلى 

این حقيقت از شريعت روشن است و منجلى 
غير آلله جمله محتاج وفقيرونتوان 

خواه ييغمبر بود او. خواه مرشد. ياولى 
اهل دين و حق می‌داند زمام خیرو Fo‏ 

دريد آلله‌بود. نه دست علمان ote LG‏ 
مستغاث جمل هشن بوده خداوند قدیر 

استعانت از خداشان بوده اين حقی جلى 
آنبی او اولی او شیخ و مرشد یساامام 

مؤمنان را رهنما بودند همجون مشعلی 
بيروان اين بزرك انيم در قول وعمل 

نی مقلّديهر زید وعمرونه مش مَندَلى 
(شافی) راجی بلاشک در طریق مصطفی است 

قول و فعش اين حقیقت را بسازد منجلى 


بخش اول: عقاید / ۵۷ 

توحيد عبادتی 

نیست یاری و مدد بيهر کسی جز از السه 
بس به غير از ذات او از هيج كس نصرت مخواه 

بی‌گمان رټ تو از هر كس برایست ارحم است 
هرجه می‌خواهی از آن Cy‏ رحيم خود بخواه 

ثروت و صحت» سلامت عرت و ملک و مقام 
دين ودنياء علم و توفیسق عملء. هم انتباه 

ین عه وغالقت بی فک باق gate‏ 
نیست و نبود آن خدامانند رهب ریاچوشاه 

انیب | واولیس او شسیخ و مرشدیاام ام 
هيج كس نب ود همانند خدایت خیرخ واه 

أو سمیع است وبصير است و مجیب و مستعان 
خلق عالم را کند غرق نعم بایک LS‏ 

اويقيناً ارصم واكرم بود از هر کسی 
مردم از الطاف رحمش می‌شوند اهل رفاه 

بی‌شک استمداد از مدعو غيبى جز خدا 
شرك باشد طبق قرآن و سنن هم اشتباه 

آنکه او غير از خدا جيزى بخواهد بىكمان 
وقت مرگش روز حشرش نزد رحمان روسياه 

أنبيياواولياعيدخ دمحت اجاو 


توزمحتاجان و هم از بنسدگان جيزى مخواه 


۸ / دیوان قریشی 
كشتهثابت این حقیقت از كتاب و از سنن 

نیست يارى و مدد بهر کسی جزازإله 
(شافیا) جز از خدااز هیچ كس نصرت مخواه 

ورنه با شرکی که ورزی دين و عقبایت تباه 


عذر خواهی به درگاه رب رئوف و مهربان و توبه نامه و مناجات 


باسم آن له رحمان و رسیم 

مهربان وكاسازوهمكيم 
ای دا ای مالك الملك Gl ge‏ 

ای يكانه صاب عصروزمان 
نعمت اعطسابىات ان در شمر 

ناي داى خالاق و ای پروردگار 
معترف هستم بە نعمت هاى تو 

هست اميدمنبهرحمتهاىتو 
تسوبهمننزديكتراز هر کسی 

لطفدارى توبههمجون من بسى 
هرجهبرمن ب هه لازم داده‌ای 

Lats‏ يمسر عطلا آم ادواى 
تويكانهقادرىبى نقص وعيب 

نيست غيرازتوكسى عالم به غيب 
مهربانتر هستی از ييغعب ران 

رحم واحسان توبی حد ييكران 


بخش اول: عقاید / ۵٩‏ 


بارالهامدتىغافل بكم 

SS‏ هب روباط كل ندم 
متتىبودممريدي :رن وآن 

مسستفائم بن دكان چون ص وفيان 
صوفيى بودم غري يق بصرجل 

رفته بوداز من به غارت فهم وعقل 
بساورم می‌شسد دروغ ايبن و آن 

یله و تزور بعضى ص وفيان 
مسذتى ديش بوهم سیخ زن 

شيشه خور بودم زروى جل من 
اس تفاله مىنعموودمازعلى 

از شسیوخ و پر ومرشد از ولسی 
زین بزرگان من کمک می‌خواسستم 

این عمل راخیرمی‌پنداشستم 
پو شخان جال بوهام 

راهه ای شک راپیم-وده ام 
شسرک وبيدعتبودهكاروبارمن 

ورد من اعمال‌مسن اذأكار من 
شرک و بدعت راز شيخ أموختم 

درتنورشےرک و بسدعت سوختم 
من ندانستم که این ره راه نیس ت 

این طریقست جز طريق جه نيست 


۰ / دیوان قریشی 


Fy‏ و مرشد od iy‏ را کمراه کرد 
غق انس در شسرک و عصسیان آه کرد 

شک وبدعتهای من عم دی نبود 
عفوكن این بنده ات رایس‌اودود 

راه را گم سس رده ببس ودم ای الله 
آتیمه ذکرودعایم شدتباه 

توبه کردم زانهمه شک وخطا 
عفوفرم ابن ot‏ ات را ای دا 

توه هكردم. توبدى همچون نصوح 
توه ذازيهر من فح الققوح 

Cs‏ وقسران م راف رهنما 
هم كروهى اهفل علوم از اليا 

فقه دين راخواندموآگەشدم 
بعد ازآنکهە مد تی pio, 0S‏ 

راه حق و شرع رامسن‌یافتم 
شک و بسسدعت رابه دور ان داختم 

من زاین دو توه کردم ای خ دا 
زین دوعصسیان خويش را کردم ج دا 

ای خداء ای ارم از هم رمادری 
جزدرتونيستيمرمادرى 

منبودكاهتينا آورده ام 
گرجه عصسیان و خطااک.ده ام 


بخش اول: عقاید ۶۱ 
كر گنه کردم بسى شرمنده ام 
ناموت واب وسرافکن هد ام 
توورئووفوومهريسانى ورحسيم 
قاروغفق اروس تاروكييم 
جزتوراهركز نخوانم يااحد 
نیست جزتواز کسی كس رام دد 
بندگان توت وراخوانن دوس 
در مقام بن دكى در هر نفس 
غيرتوبى شك فقيروناتوان 
عاجز و محتساج تودر دو جه سان 
مولسسوى فرمووهه انس در مثنسوى 
خواندن غيرخداكارغيى 
«خلواهش دل در طري يق لوليا 
كفراشلدجستن dos pe if‏ 
ازغبارشرک وبدعت ای IS‏ 
پاک نایغای شم Was‏ 
اهل توحي د وستن راحفظ كن 
شرك وب دعترابكن ريش هزئن 
شک وبدعت آفتدينمبين 
هرو منفووند نزدههلدين 
شرك ویس دعت es‏ از سل ووا ١‏ 


بدتر از طععون و مرگ بی دوا 


۳ / دیوان قریشی 
شک وبدعت چاهیای دوزخ اند 

آتشسند و زمهریرند وخ اند 
شك 9 دعت بسدتر از هسرب دتر اسست 

امهل شرك و ام J‏ بدعت ابتراست 
Sp‏ و بسدعت ض لد od al Sng‏ 

يهرتوحيدينهدهوتهديدأمده 
شک وبدعت دام شيطن لين 

باجنيندامى نشسسته در كمسسين 
شرك وب دعت مثلل طق لعنتند 

بهراعمالمسلمانآأفتاند 
مهمناز اين دو يقسين دورى كتد 

دين واههل دين رایارى dS‏ 
صل یارب على خيرالرسل 

ot‏ الخليق الى خیم الیل 
وعطی‌آلهوصحبه اجمین 

ply‏ اللهم (شافى) امین 
(شافی)مظلgوم‌رارحمت‏ تما 


op‏ كنبروتودرهردوسرا 


بخش دوم: 
یه BIN‏ 


معرفی کتاب تعليم الايمان و سبب تأليف آن ... 


در بیان ايمان به ملائكه علیهم السلام VERA‏ 
در بیان ایمان به کتابهای نازل شده از طرف خدا 1111 1 1[ و جو وه رو WY‏ 
در بیان ايمان به انبياء الله عليهم الصلوات و السلام 11011100000 

در بیان صفات آن بزرگواران عليهم الصلوات و التسليمات 
در بيان ايمان به معاد و روز جزاء 
در بیان ایمان به قضا و قدر 


استدلال بر حقانتت معاد 9 آخرت -ذ1د00101213 ااال KO‏ 
بیان مختصری از اوضاع و احوال اهل جهنم در آخرت AV‏ 
بیان مختصری از اوضاع و احوال اهل جنت .. 

ناظردى ناظم با منكر معاد 0001011 1 1[ 1[ 270707011 


خاتمه eukedaatac nD‏ و 


معرفی کتاب تعليم الايمان و سبب تألیف آن 


بدیهی است که انسان اشرف مخلوقات است» و شریفترین چیز در وجود انسان قلب او است» و 
عزیزترین چیز در قلب او ايمان او است. 

ایمان بزرگترین و پر ارزشترین نعمت خدائی است» آدمی با داشتن ایمان همه چیز دارد. و ار 
ايمان ندارد. در حقيقت هيج چیز ندارد. ايمان مؤمن واقعی برای او تکیه‌گاه بسیار محکم و استواری 
است که همواره در يناه ایمان در آرامش بسر می‌برد. 

ایمان مؤمن برای او سعادت آفرین و خوشبختیآور است که او را بسوی صلاح و فلاح و كسب 
سعادت دنیا و آخرت سوق می‌دهد و به جانب عرّت و حريّت و سربلندی هدایت می‌کند. 

مسلّماً پذیرفته شدن هر عمل نیک متوقف بر وجود إيمان در شخص است. از شخص بی‌ایمان 
هيج عمل نيك بذيرفته نمی‌شود و به همین دليل یادگیری و آموزش علم ایمان بر همگان از اقم 
واجبات است فلذا نویسنده به تألیف اين منظومة مختصر مبادرت ورزیدم تا ین خود را بدين خودم ادا 
نموده و مؤمنين را در فهم و درک ایمان اسلامی یاری کرده باشم. 

علم و آگاهی به مندرجات و مطالب این منظومه برای مؤمنين بخصوص برای نوجوانان و طلاب 
عزیزی که به تحصیل مقدمات علوم دینی اشتغال دارند بسیار لازم است. 

اميد است ان‌شاءالله اين LS‏ برای عموم مسلمین مفید واقع گردد. 


سید محمد شافی قریشی 


۶۸ / دیوان قریشی 


ابیاتی در ترغیب و تشویق به آموزش علوم دینی 

بابد آموخت نزدمررددين 
J >‏ از بسر مسلمان عي بوعار 

قش As‏ أن راضی نگردد ج جیار 
افش J‏ اعمالت از روى يقين 
شع دين تا علم امان برفووز 

جان خود در نار ناانى مس وز 
تومئوركنبهدانش كاخدين 

تابتابددردلت:)نووريقين 
علودي سن روح و روان مومنان 

هست نادان مسده‌ای ناداده جان 
علم دين آب حيات مؤّمن الست 
علم و اخلاص و عمل ايمانترا 

حفظ خواه هد کرد از نییان تسا 
علم دين میسراث کل انییساء 

موج سب ترفي ع قد ر ول اء 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ۶۹ 
علم دين بيقر زملى ومسال وجاه 

جاهلان رادین‌ وهم دنیاتباه 
بش نو این حسق راتوازقولخدا 

ليس لالب ان إلامماسعى 
يس در این ره سعى و کوش ش کن مدام 

تساشوی نان ل بسه مقص ود و مرام 
درپی تحصيل علسم دي نبكوش 

شسهد علم دين وتق وى رابنوش 
علموتقوى موجب عزوكمال 

مايهفخروسعدت هم جمال 
بار إلههامؤس انراكن نصسيب 

علم و اخلاص وعمل رايا مجيب 


مقدمه 

سم آن الل هرحم ان وص مد 

مستانم او از او خ وهم م دد 
حمسدائمخ اق یکی را 

بىشريكوحيىوبيههمتاىرا 
هوددرود بيك رن وهم س لام 

Poy‏ دمص طفى خيرالان ام 
ھم به روح آل 9 م اص حاب او 

برهم هتباعوه م احباب او 


۰ / دیوان قریشی 
slg)‏ البيياوو يا 
برتماممهمنينبورريا 
ممن آن باشد که از اعماق جان 
yl‏ آيدبه خ لاق ol ae‏ 
ببس > Se‏ بر کتسب برانبیاء 
هم به روز ]5 yp‏ هم بر قضساء 
بازباناقراروباورباجنان 
هم شود عامل به ارکان بی‌گمان 
این چنين كس مؤمن صادق بود 
در مقسام تنس دگی لاق بود 
کفروایمان‌ضدبایکدیگرند 
هردوباهم جمعيك جانی شود 
کافرآن باش د که حق ينهان كند 
كفرخودراظاهرواعلان كند 
هس رکه حسق رافهم کرد و یمد از آن 
منك سرش كردي ددر سس زوعیسان 
این جنسسين كس کار مطلق بود 
از جنسان محط يروو در دوزخ رود 
ای خ دایم ان ماراحفظ كن 
کف روب_دعت‌رابکن‌ریشس‌هزیئن 
(شافى) مظلوم را عم ی نما 
لف كن بسراوتس ودره ردو سرا 


بخش دوم: تعلیم الایمان / 7١‏ 
در بیان ایمان به الله سبحانه و تعالی 
واجب است ایم ان به خلاق جهان ۱ 
از صسمیم قلسب و ازاعماق جان 
اسموالله ذاتش واجباست 
هرکه دارد هرجه اویش واهباست 
خسالق هرشيئى و هسستى در جهان 
وب ود لاغی رو این راتوبدان 
ميك ات ل عالمباليقين 
حادث و فانى است نزداهل دين 
محيث عام خداون دجلل 
بروجودش عالم ست ديل 
جمله ذزات جهن باشلدكوه 
بسروجودذات پاک آن الله 
آیست ذات امد خلق جهن 
نظسسم موس سودات ارض و آسمان 
خلسق‌ بى خالق تصسور نی شسود 
نظسم بسی نساظم تصور کی شود؟ 
pg Se‏ کائنات 
در غرافسر در طبایع در نات 
تاجهان بینسی تسراکامسل شود 


۲ دیوان قریشی 
فک ردر أفاق و انفس طاعتاست 

ليك درذات و صفاتش باعت الست 
فک ردر CaS‏ ات و صفات 

هست در قول نی از مهلکات 
ای كه علمت هست مج دود وقليل 

درک وفهمت قاصر ولنگ وعليل 
تسویقسین میسدان محال است و محسال 

درک ذات و فو سم و ص ف تواله لال 
فهمهرفقمموعقلع اقلان 

علمهرعلامه درک مسدرکان 
عاجزوقاصربسى مبه وت ومات 

در خصوص درک ذات ومهم صفات 
نه عرّض نسه جسسم ونه جوهر بسود 

مکش از چارپاکمتربود 
منک رش كور و کرونادان بود 

زان سبب بىدين و بسی‌ایم ان بود 
تورهايش كن هديت نی شود 

yg‏ مالددرزلديناكك لىى بود 
اک شا اي خسالق ارض وسما 

رحم كن بسر مات ودره ردو سرا 
حفظ کنن يمانمان رای اکریم 

كين نصيب مات و جات pe‏ 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ۷۳ 
در بیان خداشناسی 
ذات واوصاف خ دا بسی‌شک حق است 
ذات و وصفش بىحد است و مطلق است 
ذات و وص فش بىينظير و بسی‌مشال 
همق دیم و منتطی ندر كمال 
در ص ففات و ذات و اسماء و فصال 
بسی‌ش ریک است اویقین ا لازال 
وصف اوشدفل وَالكلهأآكد 
p§ a‏ ود a_i‏ الخد 
كبريان درزم ين وأسمان 
هسست مخصوص خداوند جان 
او مریسد و زنده ودانسابس ود 
هم سس میع و قادرو یز ساب ود 
او است رحمان و رسیم و بی‌نی ساز 
خی و فیس وم وغنسی کارس از 
بزو راق ورن وف وهم صسبور 
همعزيزاست و ک ریم است وغفور 
خافض ورافع معزو همرقيب 
tte‏ وبارى عفوّوهم حسيب 
اواست قوس وسلام وهم حمييد 


هم جمي لاست وجلي لاست ومجيد 


۴ / دیوان قریشی 
مقسسط وحسق وقسوی 9 > gol‏ ات 

نسوروهصادی وب دیع وماع است 
او اس.ست ققارو ش دید و ذوانتق ام 

لف وقهمش موجبات انتظ ام 
أوعلسسى و هسم ولسی و مسسستعان 

اواست ول آروضطهر نان 
او حفسیظ وهم مذلوهممميت 

اواست i>‏ ارو حليموهممقيت 
اوق من ها تک الما کو کر 

اوحکم عدل است و وارث هم خبيير 
اوودودومبدءاست 9 مميد 

اواست محيى ضاز و نافع هم شهيد 
اواسست وق ابو امن الخسائفين 

اش تازو مج ب الت ائلين 
صاحب اسسمماءِ خسنی هست او 

هم زمام خی روش ڑزدردست او 
عزت‌وذلتغناوفقرازاواست 

میخورد از خوان او اعداء و دوست 
اومسبب هسست يهرهرسيب 

انبییااداده او عل ووادب 
انيم او ليارا و يع 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ۷۵ 

نسذروقربانىعبادتهمردعا 
اختصاصى باش داز يه رخ دا 

مغفزانواع عبادتها دعاست 
این عبادت جزخداراكى رواست 

وا سط در بین عبد و رب او 
نیستت ونب ود لازم ای جسان عمو 

بی‌شک او از خواهش ماآگه است 
عالم الغيب است او کی چون شه است 

رب ماچون خلق ناأكاه نيست 
چون نبى يا چون ولی یساشاه نيست 

خواهش مؤمن ز حسق باشد فقط 
خواهش از غير خدابىشك غلط 

جز بهجم سل وام ررب العهالمين 
این جنسين است اعتقاد اهل دين 

خواندن غيرخ دا جهسل است وعيب 
نيست و نب ود جزخداعالمبهغيب 

خودتورادعوت نم وده ببس > Les‏ 
گفته: «ادعونی» بخوانيٍي دش ورا 

أواسست| تدر هر ووع االمداد رس 
نیت غي سر از او کسی فرياد رس 

رحمستش بىحذ و لطفش ب ىكران 


نعمتش بومنتهى بربنككان 


۶ / دیوان قریشی 
صدهزران حمد دام هر زمان 

بادبرردركهخ لاق جان 
صد درود و أفسرين ص دهاسلام 


برمحمدء لوصح بوم دام 


در بیان ايمان به ملائكه عليهم PMC‏ 

gl pn‏ بر إل هالمامين 
بورك لمالائل ك باليقين 

بر ممن لازم است» بىهيج شک 
جز ء ایمانست ایمان رک 

رلک باشد مطیع کردگار 
نايدان انا عدد ان درشمار 

جمله مخ سوق حقندوعبد او 
مؤمنانرايرار وك افرراعدو 

لحلهىازيادح قغافل نیند 
هرزمان در ذكروتقديس ويند 

جمله اندر طاعست حسق مسستدام 
رزقشان ذكراسدة وتسبيح مادام 

بعضی از آنا كرام أآکسانبین 
tinny‏ ان مس تنفران مس سؤمنين 

بعضشان م أمور دوزخ هم عقسساب 


میکنند ال جهستم راع ذاب 


بخش دوم: تعلیم الایمان / yy‏ 


جملگسی معصوم و از عصیان برى 

همجوانس و جن نمويباش سند برى 
انس وجن مختار اندر كفرودين 

ست اتن ات رن ال الین 
صد درود ورحمت و ص-دها سلام 


ببس > Ke‏ باد درهمرآن مسدام 


در بیان ایمان به کتابهای نازل شده از طرف خدا 

بعدازايمانبرملكاىمرددين 

لازم آممسدبر كنب or ol ad‏ 
برص حف تورةو انجی سل و زب سور 

همبهقرآتى که اس مش هست نور 
هست قرآن ناس خ کل کتاب 

خوانسسدن و تحریسر آنا ناصواب 
خواندن و تحریرقرآن ستت است 

بيعش كاين قراآنامامامقتاست 
el ly‏ برح قازسوى خداست 


اهل ایمسان را دلي ل ورهنماست 


۸ / دیوان قریشی 


منک رن ردد جزجهيهول 
هست قرآن یک کت اب بسی‌نظیر 
مرشدوهادی‌بشیروه م نایر 


این كتابحق کلامی كامل Cl‏ 

قول در تحريف و نقصش J bb‏ اسست 
نمت عظمی است قسرآن مجيد 

رحمست کبری است قسرآن مجیسد 
هست دانشگاه مومن این کاب 

خواندن هر حرف آن را ده نس واب 
ست J‏ بر كل مسومنین 

حجتی قاط عليه منک سس رین 
لفظ و معنایش بلاشك معجز است 

در قب‌الش انس وهم جن عساجز است 
تاقیامت نی زمعجزباشدآن 

حجتی محک مب ود در OL) p>‏ 
bly‏ و ny‏ رمسراد و مقت-دا 

شافع ان در آخسرت پیش خس دا 
افضل از مر شافىى قسسرآن بود 

برتسس راز هر تعمتی ايان بود 
قاری ار عامل به قسرآن نى شسود 

شافع روز جزایش کی شسود 


بخش دوم: تعليم الایمان / ۷۹ 

ای که هسستى در رد سف GL lb‏ 
تال نه رام بخ وان 

ربناججعل اببهمن عاملين 

در بيان ايمان به انبياء الله عليهم الصلوات و السلام 

هسر نبى وهسر رسولى هر زمان 
jot‏ وى GU‏ جيب ان 

واجب است ايمان بر أنه الاجرم 
جمل_هشان از خان دن محترم 

يبعضش ان صاحب كتاب ومرس اند 
بض ديكر نىء وی پیغمبرنسد 

بعضش سان افضل ز بع ض ديك ر است 
منکرایشان بلاشك كافراسست 

sta إششسان محمد مص‎ pl 
افضف إل وبرت رزك سل ایا‎ 

بوودههررييغمب رىرامعجزت 
منکسرین هر نی راک رده مات 

معزت حضسرت موی عص | 
متن‌وسوی انفجحار جشمهها 

هميدبيضاوش قرووه زيل 
بيهر صسدق حضتت موسى دليل 


۰ / دیوان قریشی 
معجزات حضسرت عيسى مسیح 

قول اودر مهد Gaby SL‏ 
بادعاش رده 55 ده مسده را 

داده اکمه راو ابص راش فا 
طیسراز گل ساخته يران ش ده 

هر که دی ده ص حنه راحیران شده 
صوت داوودی عجی سب و گرم بود 

آهن از يرش جومومى نرم بود 
نش نموود باحك م جليل 

سرد گش ته يمر اب راهيم خليل 
ناق هص الحراء سسليمان رانتكين 

معجسزات جمالهشان حق اليتقين 
هركدام | ارا ان ییا 

يهرشرعهريك سی راغفایتی 
مص طفی را نی زب وده معجسزات 

زان سبب فائق شده بر مشکلات 
انش قاق ماه و تسسبیج حصبى 

همع روج حضرتش فوق الشسما 
لک ق رن برترين معجسزات 

بوه از برش قرین جات 
معجزات نیاق اليقين 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ۸۱ 

صد هزاران آف رین وهم سس لام 
بر روان ياكش ان هر آن ملام 
واغفر الهم (HL)‏ ی اممسین 


در بیان صفات آن بزرگواران علیهم الصلوات و التسلیمات 

انییاعاری زكين وحقدوريب 

هم می از جميع نقص وعيب 
نه‌تکب رب وده در أهان هجهل 

معرفت بر صدق Lgl‏ وده سهل 
جملهمعصوم وامسين ودلاكر 

ناصح ودلسوز بيش ازهريار 
دردعاودعوت خود سخت كوش 

بردباروهمحليمو اهل هوش 
دعوت آنان بهسوى حسق مقدم 

نهبهسوى خويشتن ای خوش مرام 
صسالح و سام مطييع كرذكار 

مخلص وفع ال ودا اباوقار 


ت وان و مف كلم و ا لوف تا 
دورازهرغل ‌وغش‌وه م جفا 
درد ابد از هر عاب دی 


درتز هقد . ازدازهمرزاصدی 


۲/ دیوان قریشی 
خواهش ایشان زحق بووده فقسط 

خواهش ازغ رخدابی‌شک غلسط 
جمل ه صليق و صستبور و متقسى 

منکرایشان‌ نگ ردد جز شسقى 
انبي ‏ ا را مش سترى بوه مسسير 

هريك_زآتنهابشيروهمنذير 
Ga‏ دعوی آشکار از قولشان 

هم درستی آشکار ازفعلش ان 
خلقرابارفقوحكمتبى ريا 

وعظ مىكردندباصدقوصفا 
در تواضع در محب ت در سا 

iis رو و کا‎ ee 
جمله اندر دیسن توحید استوار‎ 

خاضسسع وهم خسائف و امی_سدوار 
درقبال شرك و کف رکفرین 

همجوكوهى با دوامو هم متين 
جان ومال خویش كردن دى فدا 

ازصيمميم قل ب در راہ دا 
انبییاب ین داوبندگان 

چون سسفيرى بودهاتد ان در جهان 
صدهزاران رحمت و صددها سلام 


بخش دوم: تعلیم الایمان ۸۳ 


ص يارب عل يهم اجمعين 
وارحمم للم (شافى)يامعين 


در بیان ايمان به معاد و روز جزاء 

جزء پنجم ست ايمان برمعاد 

هم ب روز sys‏ یوم الأناد) 
برهمانروزى که مدمم از قبب ور 

زنهه میگردند بعد از نفسخ صس ور 
در ميسادین قیامست OLS,‏ 

حشر میگردن د بااجسامشئان 
جمع میگردند در مدان حشر 

می‌شدد پروندهاشان جمله شر 
ام ملق در آن روزجسزا 

هیچ کس نب ود بلا شك جزخ دا 
وزن اعمال مُكلس ف آن زان 

می‌شودآغفازبی‌شک وگمان 
ان حقيقت ثبت در قسرآن بود 

هس رکه منک رگشست ap‏ ان بود 
وزن اعمال مكآ ف و‌بسود 

غافل از این واقعه احمق بود 
نبی اواولیساوصالحان 


۴ / دیوان قریشی 
نسورایمان و عمسل خي روص لاح 

جمل دشان رامیب رد سوى فلاح 
مشس رک و كاافر من افق آن مان 

بی نصیب از رحمت حق‌ بی‌گمان 
عاقبست فرمان حسق صادر شود 

هركس ىب رجيكاهخ و د رود 
ام ل جئت,راس وى جنت برند 

اهل دوزخ راس وى أتش کش ند 
اهل جتنت غرق در نازونهم 

اهل دوزخ در ش كتنجه در للم 
کافران ومشركن در قهرنار 

در عذاب ودر شکنجه خ ور و زار 
صالحان در عسيش ونوش اندر جنان 

كافران ومشركن مح رم از آن 
زن كى اندر جنان فرز عظسیم 

كن نصيب مااإلمىياكسريم 
نیس lb |, LE‏ ارجحيم 

حفسظ كن hj) Ls‏ شيارحيم 
|e‏ ارب عطسی سور دی 

يعنى فخ ره ر دوع الم مص طفى 
دين وهم يمان مار,احفظ كن 


شرك وبسدعترابكنرشهزئن 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ۸۵ 
در بیان ایمان به قضا و قدر 

هسست ایمان بر قض او بر ق در 
جلزءايم gL‏ مس لمن ای يدر 

آن قضاحكمسى است از سوى خذا 
كشكهتقرب راز رای ماسوى 

هم قدرانسدازه و مقدار هت 
از سس وی دادار یسک ميارهست 

هرجه سان را رسد از خيروشر 
تیسست بیس رون از قضت او از قسدر 

خی روش هر قض او هرق در 
از سوى حسق است ای ال بصر 

ليك اش رزّازيهرمؤمن شز نیسست 
كركندص باز بريش ضرنيست 

ای lla‏ اق ارض وسسما 
ای بدست‌تسوقدرها وقضا 

تسوزشزهرقضاوهرقدر 
حفظ كن مارو كي رانور نظ شر 


استدلال بر حقانێت معاد و آخرت 


sf wl hs‏ ام هر زمان 


معتققدبودندوهستدد این بان 


۶ دیوان قریشی 
ب رهم ادو آخسرت از روی عقل 

امسر اجماعى است این از روی تقل 
نب ود این cL eal‏ لفزش ای عزیز 

J aS‏ هس تی ار اهل تميز 
عقلجون AS ppl‏ از دادگنسر 

بزوفارراتكي p>»,‏ 4 
همه نیکسی و اسان ای پسر 

چون بلا بداش كرده. بوثمر 
آنيممه تخريب وغات قتل و زور 

آنممهظلم وستم فس قوفجور 
آن جنايتباى ب ىخ دو حساب 

یادآنامیکنددل راکباب 
آن تجاوزہ ای بد مسسستکبران 

آن تت يهاو كف رك افران 
چون بلا FS‏ ذارد دادر 

جون رود خون شهيدذان بر هدر 
منکس رپ اداش و کیفسررا چسان 

میت وان صاحبنظرگفت ای فلان 
منكر عقبى ب لا شسک جاهلاست 

اعتقادش لفزش است و Joly‏ است 
منکسرحسق كشت او از روی کین 

ازره كبرو + 9 آن ض د دنن 


بخش دوم: تعلیم الایمان / AV‏ 

ای خسدا, ای خن الق خلق ol ae‏ 
ای به تنایی 9 صاحب زمان 

بنككانت را مایت کن به حق 


رحمتوبرقهرتودرد سبق 


بیان مختصرى از اوضاع و احوال اهل جهنم در آخرت 

در قا کے أن گس وه کافران 

فاسقان و مشسکان» مستکبران 
دیدهاشنان كو رو دلهابرزخون 

حالش ان زار ويريشسان وزب ون 
بادلىلرنانوبا.روئى سياه 

باقدىخمكشتهازباركناه 
جه روهشان افسرده دلب امضطرب 

سينههاكوبان و اعضاملتیب 
سس رفکنده شرمس ار ودل ol,‏ 

خاف وخور ولي سل وبیپناه 
همشيمان. خاسرو. افسدده حال 

تيس نك از حاص ل و زرو وبال 
سدق ان درغضه وان دوه و سم 

درع ناب ورنجودردوهم الم 
مفلس وبديخت ومسخوبىنوا 

همرگناهی که آتج ابرلا 


AA‏ / دیوان قریشی 
ریک از اعضاء‌شان دريوم دين 

شاهد اعمالشان گدد یقن 
بعد از آن رای سس وی دوزخ شوند 

گ.اه در آتتش گسی‌دریخ شوند 
آتشوي @& دوع ذاب دردناک 

غل و رنجیسر جهستم هولناک 
ناردوزخ تسش حرص جنان 

هی بسوزد جمله‌ش انرا بی‌امان 
مسی‌خورند j‏ ریم و زوم و ضریع 

آب جو شارا جه وأشسترها سرع 
هی سورد آب داغ احشاء‌شان 

قطعه قطعه مى شودامماءشان 
نب ود آنانرا حیات‌ونهممات 

نه‌طریسق راحتىونەنجات 
صد هزاران الهش انرایک جواب 

نبود آنجاقلبشان گسردد كباب 
جملگسی اندر ols‏ م در جدال 

درشکنجه» در ع ذاب بسی‌زوال 
نیست پاییسانی برای این عذاب 

جزبرای مهمنين ان در عقساب 
ای خس دا sl‏ ارم easy‏ 

جف گنن Sh‏ وب ار سم 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ۸٩‏ 
بیان مختصری از اوضاع و احوال اهل جنت 
در قيامت دسه‌هصای مؤمنان ۱ 
سس رفراز و خنسدهرو و شمان 
چهه‌شان بشاش و غسرق ان در سور 
روحشان آرام و داب رزن ور 
روس فيد و خش قياف ه رس ستگار 
مرس فیذ از رحمت پروردگار 
باه زاران ع سرت وجا»وجلال 
رای جات ع دنب وزوال 
جماكى را اس وی جنت موبرند 
غيرقانرر نعمت وعزت كنند 
عيش وعشرت ناز و نعمت بيكران 
بهرشان آماده دام در جنان 
yo‏ آنجاغقق در نعمت بود 
بب ادلی آرام و در زرتبود 
کامیساب و دلخ وش 9 در عيش ونوش 
پهرمند از مه اواز سس روش 
خم و خنسدان ومأمون ازع ذاب 
مسستفید از حور عين و از شراب 
مىخرامددر جنان با قلب شاد 
ميكتدازمامض ىك هكلهياد 


۰ / دیوان قریشی 
شاد و مسسسرور و 5 ol Al‏ تاد 

در جور رحمست fp‏ صمد 
زنلكى از پیسرمومن در جنان 

بهترازهرزندگی اندرجهان 
هرجه در جتنت يخوأاه د هر کسی 

نتر او 0d Lal‏ م dF‏ ی 
حور عين باكدامن مثل ماه 

Jo‏ برد از آدسسی‌بایک كه 
مشل دزو J}‏ وومرجسان بود 

آدمیاز دیس دنش حیسران شود 
زنكى آنجا سراسر لذت است 

مؤمن آنجاغقق اندرنعمت است 
فوق لذتهای عام درجنان 

بهرمفمن رؤية اللەبىگمان 
امل in‏ غسرق درنازونيم 

فسارغ ازغم ذلك الف وزالعظيم 
غفلت از این زنسدگی جز جهل نيست 

دادننش از دست كر عقل نيست 
سسعى كسن تاتوشوی اهل جنان 

هم نباشسی اهل دوزخ ای فلان 
عمسسر دنيا جند روزی بيش نیسست 


عيش تواندر جهسان بسی‌نسیش نيست 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ٩۱‏ 

ليك در جنت همه عيش است و نوش 
این كزين د aS,‏ باشند اهل هوش 

نب ود انجاظلووزور وناكسى 
كلس ندرد کینه در دل باكسى 

نشسنود آتج اکسسی‌یک ناروا 
نب ود آتجسانه مریضی نه دوا 

سود آنج از رال ذزه‌ای 
نش نود کس از کسی بد مهای 

الففرض Cie‏ بود داراشلام 
(ge‏ بايد کرد در کس ppt‏ مكلام 

ای خسدا ای اکم از كلل کرم 
كن نص یب ماتوجئا اللتعيم 

(شافى) دل خسته را ریم نما 
دستكي رش باش در هردوسسرا 


مناظردى ناظم با منكر معاد 
منكرى گفتسابه من عقلت كجااست؟ 
بعدمردن زنده گشتن جون روا است 
أدمسىدر قبرمميبوسديقين 
ميش ود تبديل بر خاک زمين 
چون دوب اره زنهه وآدم شود 
در جنان ياإنك هدر دوزخ رود 


AY‏ / دیوان قریشی 


yl‏ این امربس مشکل بود 

چون تسوراب اور بر این حاصل شود؟! 
گفتمش ای منككر نلان خموش 

بيش از این در کف 9 جهل خود مک وش 
ری كت وطق كحرة تمدن چان 

اينيمه اعراض وجوهر جسم وجان 
اوييرممكين بلاشک قادراست ١‏ 

آيدهاى قرت او طاهر است 
اینهمه اشیاء ع الم خلق اوست 

همطبايع هم غرائز مغزويوست 
ايزيممه نجهم وشجراشئىوىذكر 

افري هه جماكت ى رااومگر؟ 
Gt‏ بر او آسان بود 

سخت و آسان نزداویکسان بود 
او است قادر هرج هخواهد أن كتد 

خواهش او خاک را اس ن کند 
عقل چون باور کنسد از دااگسر 

ب وف اجر را نگیسس رد در ,1 
آتیمه نيكى و احسسان ای بسر 

چ ون ب لای داش ماندبىثمر 
آنهمسه تخريب و غسارت قتل و زور 

وانهممه ظلم و سستم فسق و اج ور 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ٩۳‏ 

آأنزهمهجوروش كجهكفرولعن | 

وانهمسه تكفير وهم توهين و Ob‏ 
جون بلاکیف رگ ذارد دلاكر 

جون رود خون شهيدان برهار 
منكر بادش و كيفرراجسسان 

ميتوان صاحب نظ ر كفت ای فسلان 
منكر عقبى بلاشک جاه ل الست 

اعتقادش لفزش است وباط لاست 
شك ندرمبرمعادويومدين 

بلريشت ودوزخ وروز سين 
ليسسك میگویم که الزامت كنم 

برقبول حسق وادارت كنم 
ببدم ردن گر نباشدزندگی 

نیستب یشک رم ادرمانسدگی 
من ضر ناكرده و در غ منيم 

از تو افزونتر نباشمم كم نيم 
لک باشداعتقاامحق‌اگر 

وارث جنات عاتم بس ىضر 
تاابدم_اغرقنازونعمتيم ` 

رستهازهرخوفورنجومحنتيم 
ليك تسوبیچاره ومغبون ويست 


داده‌ای توجتت المأوى زدست 


۴ / دیوان قریشی 
نار دوزخ تش حرص جن ان 

هررووانتدر جانت افتداى فلان 
ماس راف رزوعزيزومفتخر 

توس رافکنده ليلل ودرضرر 
مابدست ورده صدها ملك وگ نج 

توكرفتارع ناب ودردورئج 
ماس عادتمند و خوشبخت وسليم 

توشوىبابختدر نار جحيم 
مابهجئت نزدبب العالمين 

توبدزخ نزد شسیطان لين 
يار مااش ‏ خاص صالح در جنان 

يارت واح زاب شيطان اين بدان 
مادرآغ وش لطي ف حوري ان 

شاد و خندان و خرامان در جنان 
توعبوس ونام و افس رده حسال 

در ع ناب ودر ش كتجه در ws‏ نوال 
صد وان تالسهات رايك جواب 

نشنوی آنجا دلت گرد كباب 
عمردنياجندروزى بيش نيست 

عيش تواندر جهان بی‌نیش نيست 
ليك در جنشت همهنوشاست نوش 


بخش دوم: تعلیم الایمان / ۹۵ 
زندگی آنجاسراسر لت است 
مؤمن آتبجاغيق اندر نعمت است 
غفلت از أن زندگی جز جه ل نيسات 
دادنش از دست کار عقل نيست 
سعی كن تاتسوشوی اهل جنان 
هم نگسسردی اهسسل دوزخ ای فلان 
راه دين داری ره عقلاستوبس 
نیست خسرانى در این ره يع ركس 
راه بی‌دینسسی ره جه ل وعناد 
راه كبراست و غور وهمم فسساد 
جحدوكبروكفرازخوددوركن 
نفس وشيطن لين راكور كن 
تمه كسسن برك رد از راه خلا 
تانصيبستوشوودصددهاعطا 
بار الهااتمره انرارهنما 
نيسست جزت وكمره ان رارهنما 
رصم كن بسر ماو برخل ق جهان 
ای خداوند ريم و مهربسان 
حفظكنماراتوازجرموخطا 2 


ای كههستى صاحب عفووعطا 


۶ / ديوان قریشی 
خاتمه 

ياال هالع المينوياص مد 

حمددائم برت وباداياامد 
يورم گشتی ت ودر نظ مم كتاب 

ناصمم ب ودی توو در al,‏ صواب 
رهنمابودىم راه ران مام 

توبهمنالهام كردى اين مسرام 
توميسنمبودى وكردى ماد 

منتطظم شد این كتاب مستند 
یرم ومن ايتقدر كافى بود 

ناظم این مختصر (شافى) بود 
روان راه حق را حف ظ کین 

شک و بسدعت رابكنرش هزئن 
(شافى) مظلومرارحمت نما 

لطفكنبروتودرهردوسرا 
صلّي اربَعلىخي رالإشل 

هاتدى الغلق الى خي رالسيل 
وعالى آله و صس سس حيه اجمععين 

وارم الم SL)‏ ( يامعين 


بخش سوم: 
نصایح 


فهرست بحش 
پند واندرزی سودمند. به مسلمانان ارجمند VP SSH‏ 
عرایضی چند در محضر علماء ارجمند (وفقهم الله تعالی لمرضاته) > 
پندهایی سودمند در محضر طلاب ارجمند Vea‏ 
پند و اندرزی سودمند. به جوانان ارجمند AS‏ 0101101 0 ااا 
ابیاتی چند در ذم دنيا و شيطان و دنیا پرستان فريب خورده NEBL‏ 
هر جه کنی به خود کنی, گر همه نیک و بد کنی 1 رز 
(بد مكن كه بد افتی» جه مكن كه خود افتى) بببب0 0 0 0 0 اا NNO‏ 
نصايحى چند به اشخاص تارك الصّلاة Nees‏ 


الذين التصیحه... الحديث- اندرزی چند. به مسلمانان ارجمند- 


این التصيحه (اندرزهای دینی. در قالب مثنوی) هه رو مهد موه بو ۱۱۲۰۲۶۵۰ 
پند واندرز ترکی, برای ترك زبانها 000 0 وین NEV‏ 
در مذّمت و توبیخ اشخاص تارك الصّلاة VOSS‏ 


مقدمه عمدة المحرمات 
برحذر داشتن اشخاص از حرام 9 بيان مضرات آن 
محرمات مربوط به مسائل اعتقادی دببب0000202 0 NO CE‏ 


۰ / دیوان قربشی 


در بیان محرمات متفرقه‌ی اعتقادی U‏ و وی 1 0001 
در بیان توبه و تشویق و ترغيب بر آن و حرمت ترك توبه 111 ااا 010 
تعليم و تعلم عبادتی بزرگ و ترك آن حرام است VON‏ 
محرمات مربوط به فروضات و نماز..... ERS‏ 
OG‏ سومين ركن دين - ادايش فرض و تركش حرام و گناه است 0 00 
روزدى ماه رمضان فرض عين و ترك آن گناه و حرام است 211156010010008 


حج و عمره نيز از اركان دين و فرض است و ترك آن برای مستطع حرام وكناه كبيره است 
جهاد با كفار حربى فرض و تركش حرام و ازكناهان بزرگ است 


جهاد با نفس امّاره فرض عين و ترك آن حرام و گناه کبیره است سس( 
محرمات مربوط به قتل و خودکشی ببس NV‏ 
ربا خواری و شهادت و کتابت براى آن حرام و از گناهان بزرگ محسوب می‌گردد ۱2 
عمل زنا و لواط و قوادی از محرمات عمده و از گناهان کبیره است VSG‏ 


یکی از محرمات عمده قذف و افتراء است که از گناهان کبیره محسوب می‌شود... 
یکی ازمحرمات عمده دروغ گفتن است كه يبامبر خدا (صلی الله عليه و آله و سلم) فرموده 0 


لایکذب»-مومن دروغ نمی‌گوید- بسک 
غصب از محرمات عمده و از گناهان بزرگ بشمار می‌رود NVR‏ 
خوردن اموال مردم خصوصاً اموال وراث و يتيمان eser‏ نی وق ۱۷ 


محرمات مربوط به ازدواج و طلاق و زوجين. 


محرمات مربوط به بانوان و همسرداری وه ما شا کی ی وک همم 0 نی ای NV Aisi‏ 
ظلم و ظالمی و اعانت بر آن و پذیرفتن آن حرام و از گناهان بزرگ بشمار می‌رود :۷۹ ۱۷ 
شهادت دروغ- کتمان شهادت و اعانت بر گناه از محرمات عمده و از گناهان کبیره است ل NAS‏ 
محرمات مربوط به سخن چینی و فتنه گری و غیبت و حسادت ی دیزی و و تون NAN‏ 
نفاق- مدح فاسق و ذم ناحق و جايلوسى نيز حرام است ........ A.‏ 
مواد مخدر و مسکرات و رشوه دادن و گرفتن نیز از محرمات است مهو همه و و و NAV‏ 


در بيان حرمت- بدعت درعقيده و عبادت ARS‏ 1 1 1 1 تیاده ییون VAG‏ 
محرمات عديده درطريقت و عرفان NARS‏ 


بخش سوم: نصایح / ۱۰۱ 


درباره وصیت و آماده ساختن خود برای مرگ و تیکوکاری SSSR‏ اه و NAA‏ 
محرمات مربوط به مصائب و تعزیه‌داری 001011 1 ۱ 
در بیان آنچه برای میت به امت لازم و واجب و ترك آن ممنوع است .. ۱۹1 
بیان حرمت عشق به آموال و اولادو جاه موب مهن هم وم اگوی هه 1 یبوخب زو و۱2۵ NAY‏ 
محرمات مربوط به انفاق و احسان 000 0 ااا 
محرمات مربوط به تفسير و فروش ثواب تلاوت و حفظ قرآن 0 ببس 1186 
تشبه به غير مسلمان و تقليد از فرهنگ آنان حرام و از كناهان بزرگ است sR‏ 
محرمات مربوط به دولتمردان و قدرتمندان 

تخلف از عدالت در قول و عملء از محرّمات عمده است Veen‏ 
در بیان احكام وظائف ملت وحكومت در امور سياسى و اجتماعى 0ب 1000 
قرض الحسنه دادن سنت و خودداری از آن مکروه است Stsastcea‏ وت ااا ۱۳۵۵8 
بیان حرمت تعلل در ادای دين و تاخیر در آن 


در بیان احکام مهمانداری و مهمانی رفتن 7 

در بیان محرّمات در معاشرت و رفاقت و غيره 

محرمات مربوط به خویشاوندی و نفاق een duabsonepostdnsbaase‏ 1[ ااا 
محرمات مربوط به فرزندان و ازواج همه مک اوه a‏ ای هه VSO:‏ 


در بیان وجوب وحدت مسلمين و حرمت عداوت در بين شان 1 1 1 1 1[ تم ۲۰۱۵ 
بیان وجوب محبت آل و اصحاب نبی و حرمت عداوت و اهانت به آن بزرگان NL ORA‏ 


پند واندرزی سودمند. به مسلمانان ارجمند 

غافل مش وای عاقل ازیاد دا هرگ ز 

چون نیست خدا غافل از یاد ش ما هرگ ز 
تسوبنده‌ی او هسستی او نیز خدای تو 

غفت ز دا نب ودب ربنهه روا هرگ ز 
غافل شدن از الله جرم است و جفاکاری 

مؤمن نشود راضی بر جرم و جفا هرگ ز 
كرذكر خداكوبى اوذكر توراكويد 

ازياد نخواهد برد ای بندهتراهركز 
دانىتواكر قر ااکار خداوندى 

يك لحظه نخواهی شد از ذكر جدا هرگ ز 
rd‏ صادق شوهم بنده لايق شو 

جاناتومکن غفلت از ذاکر و دعاهرگز 
از غی رخ دا بر کنن دل را وبه اودل بند 

نب ود به از او دلداردر ه ردو سرا هرگ ز 
توعابد واو معبود. توقاصد و او مقصود 


ام_داد مخواه‌ای جان ازغيرخذدا j‏ 
مجو ن ازعیر هر 


۴ / دیوان قریشی 
هر لحظ تومحتاجی بر لطف و عنا اتش 

تسونیسز مب رازی ادیسک لحظه ورا هرگ ز 
در رنج و مصیبت هارو كن به نماز و صبر 

jag‏ این دارو بر رنسج و بس لا هرگ ز 
در توسه مكن تأخير در قول وعمل تقصیر 

تأخير ندارداودرعفووعطماهكز 
يارب نظ رى فر ما بر (شافى) دلداده 

يك لحظ هورابراومكذارتوواهركز 


عرايضى چند در محضر علماء ارجمند (وفقهم الله تعالى لمرضاته) 

سلام خدابرتواىاهلعلم 
ترابىش كك امس روز عزلت حرام 

dg‏ اسب خات الأنبياء 
يقين غفت از اين نيابت حرام 

زكةعلومتوش رعلوم 
که مس نش بلا ع ذروعت حرام 

egg ene 9‏ ای راعى محترم 
تسراغفلست از وضع ملت حرام 

tg‏ فيض دين خس دا 
oe‏ ببس رتسسوتس رک افاضت حرام 

تسودرراه تبلغ دين سعى کین 


در این aly‏ سسسستی و فتسرة رم 


بخش سوم: نصایح / ۱۰۵ 

نز جما عانق التق سيق ۱ 

نهبرسوى خود اين هدايت حرام 
تونهىازبدى كنبهنيكىتوامر 

که غفلت از این هوبغايت حرام 
تللم ورزوهاتنهمكير 

چسه این كار بى شك وشبهت حرام 
بترسس از خداومت رسازكسى 

كذازغيروخوفوخشيت حرم 
دراقول واعم ال خ ود رابيا 
تخس فزراه ew‏ حرام 
بوداهلعلمأسوهيهرعوم 

بهعالمتخلفبهشددت حرم 
py‏ خدهمت خالق وخلق باش 

يقين غفلت از این عبادت حرم 
هران خدتى آيدازدستتو 

دريفشش در اص لاح ات رم 
شسسدى میس تلا .بر رياست بدان 

ریاست بلا قصد خ ددمت حرم 
tT‏ رضایت نداد 1 

,}| رجماعت امامت رام 
بياطبقستتعمل كن Mo‏ 

كە تب دیل ست بەبدعت حرم 


۶ / دیوان قریشی 
نبىىء آل وي اران او اسوه‌ات 

تخل ف زالگس وو اس وت حرم 
تودرهسر كجائى خداباتواست 

Cie J)‏ از ينمي حرم 
tg‏ ری الله ثم استقم) 

یقسسین تك ايسن استقامت سرام 
توهركزقضاوتمكن جزبصق 

يقن أبن احق قضاوت حرام 
(ولاتقفٌماليس (SS‏ رابخوان 

قضاوت خ لاف حقيقت رام 
مكوب.مكنبلكمينداربد 

که هسر سسه بلاشک بهملت حرم 
حرام آأفت دي نوايمان بود 

قرإبت بر اینگونه آفت حرم 
هرتجههشماردم برايت حرام 

شمرده است ق ران وست حرم 
خداا ببس ه (شفی) تسورحمت نما 


مكرران بر او عفوورحمت حارام 


پندهایی سودمند در محضر طلاب ارجمند 


آلا یسالطالسسب‌المهت دی 
سسلام in Ld pS de‏ 


بخش سوم: نصايح / ۱۰۷ 


تواى طالبعلمدينن es‏ 


مبداش gg‏ از تلم اا 
که چون عم و دانسش تر اف ار 

مزاياى آن بی حدوبی شمر 
یود عم میسراث پیغمبسران 

روا نیسست غفست نم ودن از آن 
نصيب هر آنكس شود علم دين 

رقن انبیساراشود جاش سين 
روایست شه ازرسسول دا 

که فرموده آن خام انیا 


زكهورهتاكوردانش بجوى 

توباعل م ودانش ره حسق بپوی 
بکوشیدد اندر ره ءلم دینن 

اگرچه ابید آن رابب هچسین 
روايت ش هه هر ما2زعلى 

که فرموده آن مقتتداآنول-ى 
بخوان ای جوان جمهل ننگ است و عار 

یت ندرد برآن جز حمسار" 
بدرمرههنب ودیت یم ای عجب 

یم آنه غ تاریزعت واف 


١‏ تما wai‏ الل غاز / ولا تزضی به إلا جما ,۾ 
۲ ليس ام اذى قد مات Sy‏ ل اليم يم الم و NN‏ 


۸ | دیوان قریشی 
چنسین گفته آن سعدی امدار 

بيباردبرورحمتبى شمر 
زدائنش يه اندر جهان هیچ نیست 

تنمررههوجنن نادان یکی است 
بىعلمجون شع بای د گسداخت 

كهبىعلمتتون خدارا شناخت 
نصسيحت زديناست كوهيم ترا 

خن دایت كناد > در go‏ سا 
تسودرراه تحصیل دانسش بکوش 

لاس گرانقدرتقوی بوش 
مکن وقت خ ود رات وهرگزتلف 

عزيزمبوودر طریسق سلف 
توهر Sle ad‏ راغنیمت Ql‏ 

به نف س و هواییست مه توامان 
حذركنزهرنوع >— py‏ و Les‏ 

که‌تاعلم دین‌برتوگردد Lhe‏ 
gs‏ عام مخلصى گر بدان 

شوی‌ ایب پاک پیغمب_ران 
نبى آل وص حبش تسا اس وه باد 

i ee‏ دام رت ورا قدوة ره 
يقين طالب العلمباعقلوهوش 

نصيحت پیر بكيردب هكوش 


بخش سوم: نصایح / ۱۰۹ 


هه وايش براش اله 

صمسبلاش ود نزدح اق رو سیاه 
بپرهیسزد از هرج ه عصيان بود 

ره یت راهش يطان بب ود 
توكقلكندبرخدانهبهكس 

طريق سعدت همین است وبس 
gl a_i Let‏ )| خس دا 

رحيم است و رحمان و مشکل كشا 
هر آنچه خدا خواست آن می‌ش ود 

ككدالء بینسواشاه و خسن می‌ش ود 


غنافق رورت بسه دست Cow WS‏ 

توكل بهغيرش كناههوخطااست 
ز مس ادر ببس ود مهرب انتر دا 

زیادش مش ویک ف س سم ج دا 
ز (شسافی) هم زاران دردو و سلام 

بههرطلب مخص وخ وش مرم 


پند و اندرزی سودمند. به جوانان ارجمند 
س لام ای جوانان ايان زمسین 
Coe‏ كنم من شما را چنسین 
شم ای جوانان اين مرزوبوم 
نباشدد غاف سل ز S___iny‏ شوم 


۰ / دیوان قریشی 
زفرهنگ ابل سس و ابلیسسیان 

زوس واس كارو تلیسسسیان 
کمسین 0d‏ دش من برای شما 

که آتش زندبرسرای load‏ 
تهاجم نم وده‌سست دش من بهما 

به فره نگ وب ردین OL > as,‏ شما 
تیاده 99 صد دام از بهرتان 

که تش زنسددرده و شهرتان 
ببوددام دش من شرب و قمار 

هوین وترياى وشيشه سكار 
تلق بدففحشاءوبرمسكرات 

تمايلبهعصين وبرمنكرت 
تشه بسهبی‌دین ولامذهبان 

تمس کب واب بیس ممکتبان 
مبس ادا که مغلوب دشمن شسود 

بهراهى که دش من بخواهد رويد 
جسوان خردشت د ودان اغي ور 

كندخخويشتن راز عصيان به دور 
a ae‏ لو کی واه وكتساه 

مباداداش ود نس زد حسسق روسسیاه 
خدارازیاات مبسرای جوان 


بخش سوم: نصایح / ۱۱۱ 

توان درس راش سس رخوان او 
bee I‏ ومهمنن او 

هرانجهتودارى دا داده است 
يشت هم برى 5 وآماده اسست 

توراداده او دانسش وعقسل‌وهوش 
زبان و بیس ان دست وپاچشسم وگ وش 

تسوهمشکرکسن قدرشان رابدان 
کسی جزولى نعمتست را نخس وان 

بكو ای خداوزن د ارض و سما 
تون مال كالملك هردوسرا 

یگانه خدایی» یگاننهالسه 
Jp 5 I‏ حق خلق عالم گواه 

توي اكسمم الک رمین ای خس دا 
وین ارصم الراحمين اى خذا 

تسومعب ودب رصق ومابند‌یم 
به فریسادمارس که در مان.-ده‌ایسم 

به مارح م کن دست مارابگیر 
تویی ب ىكمان خاق دسككير 

تس وی در 99 عام فق طدادرس 
پچ زتس و کسسی نيست فریسادرس 

توب رن دگان از همه اقریسسی 


ز هر مرش دوه رامام و ی 


WY‏ / دیوان قریشی 


أمسسام و نی يير ومرشدولى 

اب ويكر وفاروق وعثمسان على 
همهبرتوومحتاجوتوبينياز 

تسوبی قار مطل ق و کارس ز 
يقين ماس وای تو re‏ اج تو 

pp SJ td‏ رسسم 9 مناج تس و 
تسواز 4 5 شیطان و نف س وهوا 

زهرجمموعصين وفسق وخطا 
تشک به فرهنگ بیگانگان 

J ig‏ به اموت وب رغئيان 
زهرنوع شک و مخ در را 

زهرئموع دون وكبراىخدا 
نگی دار ما راومحفوظ کنن 

بكسن ريشسدى شرك وبدعت زین 
به (شافى) جنان لف كن ای خدا 

كهيك لحظهاز مسق نگ ردد ج دا 


ابیاتی چند در ذم دنیا و شیطان و دنیا پرستان فریب‌خورده 
دنیاو شيطان هردوشان مکار و هم جادوگرند 
افتيم اگر در دامشان مارا بسه دوزخ میبرند 
پرهیز كن از هردوشان هرگز مشو مفتونشان 
فرزانگ ان این جهان عقبى به دنیامی‌خرند 


بخش سوم: نصايح / ۱۱۳ 
دنا JL js‏ یک پشه درن زد حق کمتر بود 

بس دل براين دنيا مبند دنيا پرستان ابترند 
بركن دل ازدنياى دون» خود رامكن بهرش زبون 

رو صبرو تقوى يبشه کن, يرهيزكاران سرورند 
دنيا پرستان باليقین, در منطق قرآن و دين 

درن زد all dy‏ ازجاريايان كمترند 
از بهر دنیابی lel‏ در كوششند از عمق جان 

این ناكسان ناباوران» از بر دنيا جاكرند 
دنیاو شيطان بی گمان» دو دشمنند از پهرمان 

آنان که كردند عبدشان, بيجاره اندر محشرند 
نفس و هوى را كور كنء در بندگی مجبور كن 

خود را زعصيان دوركن جون عاصيان بداخترند 
(شافى) برو در راه حق» تادارى اندر تن رمق 

آنگه كه بركردد ورق» ناباوران بی ياورند 


هر جه كنى به خود كنى» كر همه نيك و بد كنى 
روات شسده در بخاری جنين 
که فرمسوده پیغمبر راسستین 
سكى رازنی دی ده نزدیسک چاه 
عط ش eee‏ اول اوراتياه 
نه وی در AS g Lal‏ ریسمان 


۴ / دیوان قریشی 
در أورده ازيساى خود کف ش خویش 
بسرآن كفسش خود بسسته دسستار ريش 
سگ a‏ رادادہ ی زلال 
همان بسانوی مهربان خوش خصال 
خب رداده پیفمب سس رآن زان 
زسسسوی خداوند خل تق جه ان 
كناهان زن جملگی كشته عفلو 
غم وغضه هسم از دلش كشسته محو 
دراي سن قضصاه جانا تأمل نما 
که امرى عظسيم اسست اين ماجرا 
نکسوٹی به سگ حاصاش آن شود 
نگرتابه اصسحاب دين چون شود 
تكسوئى کن د هر که برخ ود کن د 
lo)‏ نئم (sol‏ رابخ وان 
زپاداش نيك ى توغافل ممان 
yo bi)‏ كما احشسسن الله اليكى) 
نکوئی كند أتكه شخصی نک و است 
سرود زک وزه از آنجه در اوسست 
بر آنکسس خدالطف ونيكى کنسد 
كه بر خلسق از او خیسرو نیکسی رسد 


بخش سوم: نصایح / ۱۱۵ 
Ysa es.‏ يياران درود و سلام 


(بد مکن که بد افتى» جه مکن كه خود افتی) 
روات شه از رس ول دا 

خب رداده آن ات الانبييا 
زنى گربهای | A‏ چوبی ببست 

دل گربه ازاوبه سکختی شکست 
نهآبشبددونهيك قمهنان 

زجوع وعطش كربه بسيرد جان 
خب داد بيغمب رز كرك ار 

ب وهووزخ رود آن زن نابک ار 
از این قصّه جانا توعبرت بكير 

بترسازخدى عليم وبصير 
به گرب ه ستم حاصش أن شود 

a LG)‏ اصحاب دين چون شود 
»5 @ سستم را بکن درنيام 

خدایت عزیسزاست و ذوانتقام 
ت ng‏ رخ ود سستم رانداری روا ˆ 

مس دارش روا در حق ماسوی 
ستو چون کن د شخص نيك وسرشست 

کسی کو طمح دارد اندر بهشت 


۶ / دیوان قریشی 

کسی باتوبد ک رده توس دمکن 
تو واب اسان خود سدمکسن 

جهخوش كفته أن سسعدى نامدار 
بباردب ر او رحمت از كردك ار 

(بدی راب دی سس هل باش د جزاء 
5 مسردى احسن إلى من آساء) 

ز(شافی) هص زران درود و سلام 
به اشسخاص نیک وصفت خوش مسرام 


نصایحی چند به اشخاص تارك الصّلاة 

ای فرارى گشته از درگاه رحمان بی نماز 

كردهاى تو ترك راه دين و ايمان بی نماز 
حبدين وأيت ايمان ورسم بندگی 

نیست در تو ذزه ای. غافل زیسزدان بی نماز 
امرحق را زسر يا كردى تو در ترك نماز 

تابه کی باشى مطیع نفس و شیطان بی نماز 
تابه کی این سستی و این تنبلی و خود سری 

اين ضرر را کی تسوانی کرد جبران بی نمساز 
تابه کی اندر كوير كمرهى غافل شوی 

خويشستن را افكنى در چاه خسران بی نماز 
عقل ودين واجب نموده از برايت این نماز 

کوت را به ره زعقل ودين ووجدان بی نماز 


بخش سوم: نصایح / ۱۱۷ 

نعمت اعطایی حق بر توناید در شمر 
جاهلانه سر چرا پیچی ز فرمان بی نماز 

شافع روز قيامت مص‌طفی فرم_وده است 
كبر گردد گر بماند هر مسلمان بی نماز 

بی نمازی كر بمیرد نیست بهر او نم از 
غسل و کفنی هسم ندارد مثل حیوان بی نم از 

قول الله اسست (قیل cat‏ لین ألذين) 
ويل از بهرتسوباشد طبق قسرآن بی نماز 

بی نمازی بدترین جرم است درنزد خدا 
توبه كن برگرد رو كن سوی رحمان بی نماز 

ایسن نماز از بر تو از كل دنیابهتر است 
توچسان تركش کنی مانند نادان بی نماز 

هرنمازازيهرتومعرج باشد باليقين 
بال و پربگشابه سویش از دل وجان بی نماز 

نفس و شیطان از تو میخواهن د تا تركش کنی 
تاشوی مانند شیطان نزد LL‏ نماز 

پیروی از نفس و شیطان شرك و بی دینی بود 
شرک وبی دینی روا نود به انسان بی نماز 

کرده شیطان سجده بر حق ليك بر آدم نکرد 
توبه حق سجده نک ردی خانه ویران بی نماز 

هیچ ميدانى: تو از ابلیس عاصی تر شدی 


می‌شوی محشور با فرع ون و هام ان بی نم از 


۸ / دیوان قریشی 
اولين پرس ش به روز حشر باشد از نم از 

می برن دش عاقبت بر سوی نيران بی نم از 
اهل جنت برس دش دوزخ چترا دوزخ چرا؟ 

پاسخش كويد كه من بودم چو گبران بی نماز 
سرنكون باشند آنان در جهتم آن زمان 

می‌شود خوار و ذليل و زار و نالان بی نماز 
gh‏ دوزخ بسوزد جمل هشن را لاج رم 

غرق گردند آن زمان در رنج و حرم ان بی نم از 
ای مسلمان توبه كن از بی نمازی اين بدان 

بدترین انسان غافل. اهل خسران بى نماز 
یک هزاروهشتصد وهم بيست وپنج نوبت نماز 

توبه هر سالی بدهکاری به ی زدان بی نماز 
(شافی) از روی نصیحت كويد اين ابی ات را 

تانماند همیچکس از اهل ايمان بى نماز 


الذين التصيحه... 
ای خفته در خوابی گران» بیدار شو بیدار شو 

وامان‌ده‌ای از كاروان» بیدار شو بيدار شو 
ازیاد حق غافل مشو در بندگی كاهل مش و 

در أمر دين Job‏ مشو بيدار شنو بیدار شو 
دنیسای دون فانى بود. هم لذتش أنى بود 

غفت زنادانی بود بيدارشو بيدارشو 


بخش سوم: نصایح / ۱۱۹ 

برخیز شیطان كور کن؛ نفس و هوارا دور كن 
يك لحظه‌یاد كور كن بیدار شو بیدار شو 

غفلت مکن ازیاد حسق, ازیاد آن Sy‏ الفلسق 
کرده تورا خلق از «ae‏ بیسدار شو بیسدار شو 

دل را بیادش شاد کن, از بند نفس آزاد كن 

اندر ره نفس و هواء کردی به خود صدها جفا 
برگ رد از اين (hs aly‏ بيدار شسوبيدار شو 

اندر طریق آب و نان» می‌کوشی از اعماق جان 
ای غافل از اد جنان, بیدار شو بی‌دار شسو 

عاشق مشوبر اين جهان, هرگز مشو مفتون أن 

دل راز عصیان پاک کن. نفس و هوا را خاک كن 

هر بنده‌ای بكريخته. شیطان در او أويختته 
در نار هجران سوخته. بیدار شو بیدار شو 

(شافى) توراكويد هر آن» ازياد حق غافل ممان 


برخيز از خسوابی كران بيدار شوبيدار شو 
الذین التصيحه... الحديث الصحيح 


سلريا دردى و محتاج درمان 


ج راز ae‏ ب و دوا مسسی‌گریسزی؟ 


۰ دیوان قریشی 
دواو ش._فای تون زد خداهست 

چ رازن دواو شففامىيكريزى؟ 
(قف وا إلى الله) فرمسوده رحمان 

توبرسوى نفس وهواموكريزى؟ 
خداخواخئندت تاعططايت نمايد 

توازلطف وعفوعطاموكريزى؟ 
زمدرب il pe og‏ خدایت 

چرااز عطای خس دا مسی‌گریزی؟ 
اكرموكريزىزبيكانهبكريز 

جراديكراز أش نا مس یگریسزی؟ 
بی سای گنهکار ال وده دامن 

زدرياى رحمت جرامويكريزى؟ 
بههرجاروى سایه‌ی لطف رحمان 

به دنبالت آيد کج امی‌گریزی؟ 
همای سسعادت به دنبالت af‏ 

تواىبىخبرازهماموكريزى؟ 
ماع جهن ان دکی بيش نيس ست 

توب رس وی دارالفن امیگریزی؟ 
بیاتویه کسن از GLa‏ خويش 

جراز عسسلاج و |p‏ مسی‌گریسزی؟ 
ت وبرسوی دوزخ نسرو بازگرد 


جسان سوى رنج وبلامی‌گریزی؟ 


بخش سوم: نصایع / WY‏ 

هشت از برای تو آماده است 
چات وزدولتسرامی‌گریسزی؟ 

هرانجهتودرى خداداده اسست 
توبرسوىغيركدام,يكريزى؟ 

خلاهيق همه ناتوان و فقس 
بهسوى فقيران جراموكرييزى؟ 

خدایت مك سر يست كافى تورا 
توبرسوىهربىوىنواموكريزى؟ 

اكرموكريزى زشيطن كريز 
جراتوزعفووعطاموكريزى؟ 

* ناكفته نماند جند بيت از اين سروده از شخص ديكرى است. 


الذين التصيحه... 


ای که دنيايت تورا مشغول برخود کرده است 

مرگ و قببرونار دوزخ را زیادت برده است 
نه به فکر مرگ و قبمری» نه بیباد حشر و نشر 

كوثيايهرت ملك برك معاف أورده الست 
بار ستكين گنه بر دوش ومركاندركمين 

دام خود رايهرتوازهر طرف گسترده لاست 

قبل از آنكه بانگ آيد که فلانى مرده است 


۲ / ديوان قریشی 
Jo‏ مکن خوش بر متاع و زرق و برق اين جهان 

این جهان بر عاشقانش بیوف pl‏ کرده است 
تابکی بر این جهان بی‌وفادل خوش کنی 

بی‌بصر آن كس فريب اين جهان را خورده است 
(شافیا) غافل مباش از مسرگ و قبرو آخسرت 

كرجه از جور و جفا جان وتنت افسرده است 


الذين النصيحه... 
ای دل غافل L__‏ توبهزغفلت نما 

در ره دين سعى كنء كوشش و همت نما 
ترس توكراز خداست. از كس دیگر مترس 

باش توايبنهالى حسق وحقيقت نما 
امربهمعرووف كن نهى زمنكرنما 

درره سئت بروء توه زبس دعت نما 
غيرت اگر در تو نیست. مرك تو رابهت ر است 

غیرت و همت بكن. جرأت وقدرت نما 
نفس توگر سرکش است. بر سرش افسار زن 

رام بكسن نفس را تابع ست نما 
سنت و بدعت يقين. ضد همان د اين بدان 

ريشدى بسدعت بکن,» همت و جرأت نما 
نزد خدامبتاع. مشسرک و عاصی بود 


سوی PLS‏ و سسنن» دعوت‌ مت نما 


بخش سوم: نصایح / ۱۲۳ 

گرتوشوی مبتدع. اهل جهنم شوی 
اهل جهنم مشو هت وغيرت نما 

(شافى) راجی بمساء پند وتصيحت شنو 
راهش ريعت بورو. دعوت ات نما 

لطف خداراببین» باتوچه‌هاکرده است 
شكرنعورابكن راه شريعت نمسا 

داده بهتوكردكار. نعمت بىح د و حصر 
قيمتشان رابدان. شکربهە نعمت نما 


اوست فقط در جهان. قادروقدرت نما 


خواهش دل رافققط از در رحمان طلسب 


اكرم از او در Lge‏ نیست و نباشد يقين 
بنده‌ی او باش وبس توبه ز غفلت نما 


توصیه بر توسل و تمشک به قرآن و سنت 

اكرخوهى سعادت عزرورفهمت 

امان‌یسابی ز کف رو شسرک وب دعت 
شوى مقب ول وهم محب_ وب يزدان 

بهنزدحق شی از بهترینان 
a_i gL i a‏ عقباش اد بای 

زقیدوبندنفس آزاد باش یىی 
tig‏ دررهق رن و سستت 


يقين با اين دو مویابی هديت 


۴ / دیوان قریشی 
هس دایت راتو ازقرآن طلب كن 

بهقرنكفررابركنتوازئن 
مس ممانان شما ق ران بخوانيهيد 

عزييزان ق دراي ن نعمت بدازیسد 
خغدافرموودهودر هق يرن فرقان 

كواين قسرآن امام ال قسرآن 
نی وهم على فرموده ای جان 

همين ق رن امام ال يمان 
امامان را همین قسرآن امم است 

Sf‏ .سو دارااسلام است 
بلاک فسم معناهطای قسرآن 

برراىاهل عل ووفه مأساسان 
اصول وهم فرع دي ناقت 

شكهروش ندر اين قرنوستت 
تواصسل وفرع دين را زین دو آمسوز 

راغ دي ن وایمسان رابرافووز 
بودستت مبيّن هر قسرأآن 

که این دودرشریعت اصل وميزان 
یقین قسرآن وسئت راه دين است 

جزاین ره راه اهل ريب وكين است 
امامان پیسروقسرن و ست 

مخكالفبووهاندبياشيريك وبدعت 


بخش سوم: نصایع / ۱۳۵ 
وخ ان هت اذھ طا 
از این رهم ىكن د دوری مس مان 
توهصم از این دو چون (شافی) حذر كن 
بهكوى سسئت و قسرآن سفر کن 


اختراع عيد در دين بدعت است 

اعتقادو سم عبادت بالیقین 

هم ردوتوقیفی ب ود ای اهل دين 
اختراعهرعبادت هرم رم 

طسق شرع وستت وق ران حرام 
اختراع عيددردينبدعتاستء 

بدعتا|ندردينخلاف ست اسست 
آل و اصحاب نبى راهم سه عيد 

09 ان در عصرشان بىريسب وقيد 
بدعت ان دردین یقین آ]ت بسود 

بدترين جرموخطاابدعتبود 
سوورم مولا على در وهرزمان 

ضدّبددعتةبووهاينراتوبدن 
آن على باك لًبدعتض دّبود 

مرعلى نشسناس راقولم جه سود 
شيعهى خكساصٌ le‏ مرتضى 


سست وقسرآن wl‏ مقت دا 


۶ / دیوان قریشی 
شیمه آن باشد که ضد بدعت است 

تساع قسرآن و حسق وسنت Hl‏ 
سلى خالص على بل ووه على 

جان و مال مافدای آن ولى 
خاک پاش سس doy‏ جشمانمان 

يحي او وال زاغا کان 
ای خداای خالق ارض وسسما 

حفظ كن ماازبدعت ای دا 
(شنافی) مظلوم را رعمست نما 

لف کین بسراوتسودر هر دوس را 

الدّين النصیحه... الحدیث- اندرزی چند» dy‏ مسلمانان ارجمند- 

نمم آتكهرحمان و ریم است 

روف و مهربان» زوکرم الست 
سسياس وحمدبی‌حداآن خدارا 

كهدعلموعقلوايم ان داده مارا 
درودو هسم سلام بی تهات 

بوووح مصطفى فخررسالت 
به آل وصحب آن محبوب يزان 


به هرروزوشبی هرلحظه. هرآن 


بخش سوم: نصایح / ۱۲۷ 

سلام ای مزن داناو دین_دار 
فهيمو عاقلوبيدر و هشير 

دمىىافكاردنيارارهاكنن:ء 
بهخوداند يش و فک ر آن سراكن 

تودرأفاقواشفس ك نتآأمل 
بەعقل وفهممودانش کن توشل 

بین_دیش وببسين خودراچه هستى 
در این دنياجراهستى. کسه هستی 

جكونه خلق كشتى جان گرفتی 
مس لمان گشستی وايمان گرفشی 

چسان شد كه شدی شخصسى توانا ؟ 
سلم وعاقل وداناوبینا؟ 

توانسانى مسامان, اهل ایمان 
مكلف هسستی ومحب وب يسزدان 

تلرابىشك خ ديت أفريذده 
ازاوهر نعمتى برت ورسسيده 

عطساكرردهبهتوفهمودايت 
دلوج ان وبياان ودرک وقدرت 

تراجش موده انوك وش داده 
زيرح سق شناسى هوش داده 

عملاكردهبهتوص حت سلامت 


شل عورو عتق ل و یمان وفراست 


WA‏ / دیوان قریشی 
سرومفغفزوريه انوع روده 
دلسی پرکاروصغفغرا کله مده 
جكر شش قلوه و حلقوم‌ودندان 
زان وهم حواش خمسهاى جبان 
99 دست وهمم دوپاوقامتی راست 
مزهابروى زیب ابی کم وکاست 
هسر عض وى را نساده در مکسانی 
توق دروقيمة|نراجودانى 
تورابی مش ل ومن دآفريذده 
زروح پاک انس در تسس ودمیسده 
هچب رت ولازم بوه داده 
در خيسرت را رت گشسوده 
مس خ رک رده بهرت و جان را 
تما م خل يق ارض و مان را 
عطساک رده بت ونعمست فسراوان 
ش.كهوميزبانتو.توومهمان 
lL ee‏ آرت را ني زيرت 
كتدمل i‏ وع ممت 
tp le‏ جتست وحور 
زديدارش شوىتومسةتومسسوور 
ت ودر آن جتنت يرنازونعمت 


بخش سوم: نصایح / ۱۳۹ 
درآجاهرچسه خسواهی می‌دهندت 
تسوهصرجای بخسواهی می‌برندت 
در آتجاوری وغلم ان و والدان 
شراب ناب وص فش کس رده قسرآن 
نسه کمبودی در آتجانه کسالت 
نسه‌امرونی‌آتجانهعبادت 
نسه wy‏ از مرگ و از پیسری و حرمتان 
a_i‏ از اعسسداء و از ام راض و نقصان 
در آن تكست همیش.ه زنسسده باش 
عزيزوراضطلى وين ده باشی 
هس رآنچسه خواسستی بهرت مها 
شود بسی زحمت ومت در آنجا 
ب og‏ آزادی دا م Cy‏ 
نصیبت می‌ش ود آتجاسعادت 
در آن جئت همه عيش الست و عشرت 
عموم ال جلت غرق لذت 
درآن جلت کسسانی راه ياب سد 
کسه رب خوش را راضسی نمایند 
ee‏ 
الا ای مومن دین دار باهوش 


تودر کسب &y GL)‏ خود كوش 


۰ / دیوان قریشی 
مش وعاصسی توب رآن Sy‏ رحمان 
مش وغافل از او ای ال يمان 
به‌ی لاو مور كن دلت را 
که او > JM‏ باش دمشکت را 
مدهدل جزبه صق اوراص‌داکنن 
توازاعمقجان او رانس‌داکسن 
که اواز وال دینت برتوارحهم 
يقينازهركريمىاواست اکسرم 
خودش فرمسوده (آدمسونی) بخ وانش 
(أجی سب َع وة الداع ) كلامش 
بخسون او را تس واز اعمساق جانست 
عجین كن عشسق اوراباروائنت 
تواورابندگی كن. عبد وباش 
که تساهرگزنگ وی : کساش, ای كاش 
od |,‏ بودن پادشاهی است 
خ اف امس راو ک رن تباهی است 
بفرمانش عمل كن عبد اوب اش 
اطاعت کن از او دربن سداوبپاش 
توش J‏ کنن به دين وطاعت حق 
ا كهتابر صالحان كردى تو ملحق 
> رز از حرام و از ماص بسي 
مش ویک دم به رټ خویش عاصى 


بخش سوم: نصایح /۱۳۱ 
توراجزاويقين ا داد رس نيست 

بهغيرزاوتورافريادرس نيست 
توازاعماق جان رو کن بسه اه 

توكلكنبراو كوحس سین الله 
> |¢ دين وايمنن )| ]39-4 

بهحقمشغول کن خودراشب و روز 
لباس زو تقسوی راب ەتن کن 

هوى تسین او كقن كن 
توحسافظ باش بسرارکان دينت 

كهتاكردد نصيبت كاخ جتنت 
تنمازت را بوان دري تج نوت 

زكااتترابب.كهي ابی سعدت 
بهم اوووزهدارى باش ilo‏ 

مطيعامريزدان شفوتودئم 
شدی گر مستطع زو حسج موكن 

بلاشک تاساركش عاصی ومغبون 
چه می‌خسواهی از اين دنياى فانی 

کباش دل تتش فانى و نی 
تباش ان جهن را ارزش أن 


۲ / دیوان قریشی 
بتسرس از مرگ و از قبسروقيامست 

مش وغافل تس وز ذك روعبادت 
نهنگ مگ يدبترس CB‏ 

ترابلعديقين ای سو قامست 
بردييش خديت ای مسلمان 

شو از غفلست و عصين بش يمان 
کجارفتند خان ان بادشاهان 

چه شد آن تاج و تخت و ملک ایشان 
كجسارفتن د مردان دا دوست 

خلايق فانى وباقی فق طاواست 
بوددنيادنبئدهد ش خص عاقل 

که دنیابی‌گمان ظلّى است زايل 
فریسب نفس ودنياراتواى ىجان 

مخور كر صاب عقلى وايمان 
نصيحت بهر (شافى) جزءديناست 

براىاهلديزيندمهميناست 
وی الله على فخر Hog!‏ 

مي نالآنإالى:ّ pp‏ القياقة 


Cyd!‏ النصيحه (اندرزهاى دینی» در قالب مثنوى) 


سبمآن الله UL)‏ و رسیم 
قادادروع لامووخقابوكييم 


بخش سوم: نصایح / ۱۳۳ 

حمدبوىيايان به درگاه خض|دا 
هم درود بى كران بر مص حفى 

ببرتم ام ]ل و ص حب ن رسول 
جمله شائردان آن حضسرت دول 

ای مسلمان برتوبادازمنسلام 
توب هنزدمنعزيزهسستى مُقدم 

من‌پیامی دارم از برش ما 
از SLL‏ آس مات از دا 

این پيم از سس وی Sy‏ الالمین 
كشسته نازل بيهر انسانها جنين 

كوش جان بسيار تو براينيام 
كرطمعدارى تو در دار ال تسام 

sd]‏ بن و شش فساطر بخوان 
تاشودمقصودمنبرتوعيان 

در کلام حسق اقل کن‌بسدان 
هیر ها عایسد شود ب رت واز آن 


wee 
برتو: ای انسان بدان‎ gL گفته‎ 
وعدوى لا هب ود ق بسی‌گمان‎ 
پس مخ ور هرگ ز فریسسب از زن_سدگی‎ 
رد بهسرتس وش رمندگی‎ 3 Ls 


۴ / دیوان قریشی 
من فرییست نده .د أن دنی ات ورا 

تاش وى بیچساره ان دردو سا 
بدترين دش من تسورا شسیطان بود 

خسان و مک ارو هم فان بود 
هست شیطان بهرتنان دشمن رین 

دش من سرس خت و بیس رتم و لین 
دشسمن خسود راتس وهسم دشسمن سر 

ورنه در چنگال وك ردى أسسير 
حزب خود رابى كمان دعوت كند 

تاكە شل خوش در لعشت كند 
بس مخ ور هرگ ز فریسب از دش منت 

تانیفشدآتش ان در خرمضست 
أنجه هراك ردم Le‏ از بهرتان 

ند رن بودن را حو‌بسدان 
بن سيد رب مهربان را گس وش‌دار 

گس رت وهسستی بنده‌‌اش ای هوشيار 


oe 
توس ذرکن از شسیاطین وحرم‎ 
دام شسیطان اسست دنیسای دنسی‎ 
است مک رو رهزنی‎ fa |, gd هم‎ 


بخش سوم: نصایح / ۱۳۵ 


هرروودرشمرويزي دأويخشختند 

أن هم متا اسف uy‏ 
pal‏ وح و 69953 حرم 

كرنب د وسواس ابليس ای مام 
قاب ل ارهاب ل بكشت از جور وكين 

كشت بياس تور ابلسسسيس لین 
او فسم خ ورده كه تاسسوم القیام 

ابن دمراكتدس وى ح رم 
از چپ وازراست وهسمازييش ويسس 

بيهسر مسا كسسسترده صد دام از وس 
دام شيطان اسست هر فعمل حرام 

توح ذرکن از سرام ای خوش مرم 
مومن از بیس رمقام و سول ومال 

کی شود آلووهه سس روز روويال 
مون از عصسیان بيرهي زد ملام 

او بترسد از معا ى از رام 
ده ی حق عب درب امین 

كى شود تسابع به شیطان لین 
OL‏ ی حسق چون شودعبدهوی 

خویشستن را چون gl SS‏ ینوا 
تسسابع شسسيطان نگسردد چون يزيد 


نسى شود جون شمر وجون قارون يليد 


۶ / دیوان قریشی 


بلجوبوويكروعمرعثمان على 
تابعح قمىوشودك رد ولى 


ose 

مهن داناوعاق J‏ از حسس رام 
می هراسدباليقين هر جا مدام 

او چسان نزدی سک گس ردد ير گناه 
تاش ود درن زد رحم ان رو سياه 

او 4h‏ > دش آدم از حرام 
ان ده شدزمَ من flo‏ السلام 

اهل يمان تابع قسرآن شود 
دشمن سر سخت هر شيطان شود 

باشسياطين م یکن د جنك وجهاد 
می SS‏ دوری ز مرش روفساد 

در صف عتاد > gj‏ درخط دين 
نفس وشيطن را زنداوبرزمين 

نفس و شسيطان را کند خسوار وذليل 
باعملاخسلاص وايمان و ديل 

ای مسلمان تويبرهي زازكنساه 
تانكردى نز درحم ان رو سياه 

بنده ی حق بساش, حق كوو حق شنو 
جزطريق حسق ره ديكرنورو 


بخش سوم: نصایح / ۱۳۷ 


jah sa لك اك‎ 

tng‏ را از ند قسن آزاد کسسن 
توب وودرسنگرقوی وصبر 

تو شه گرد آور برای مرگ وقبر 
صبروتقوی پیشه کن درزنلگی 

تانیاردبمرتوشممندگی 
صبرو تقوى بيهر ایم ان چون سراست 

مؤمنبى صسبر و تقسوی ابتراست 
صسبرو تقسوی راتس و همچسون جان خود 

حفظ كن چون دين هم ايمان خود 
كشت ابرهيم ازتقفوى خليل 

شسهرودى أفاق ومحب وب جليل 
يوسفازتقوى عزيزمصرشد 

شدبون از حبس و ان در قصرشد 
مومن از 5 6g‏ وی اه شود 

اس ووهوالكوى خلق الله شود 
مؤمن از تقوى شود بى شک ولى 

مسستزهاكرهديراش منجلى 
همج واب رهيم وفرز: دش يقين 

ی اتود تسار رب الت الميخ 
بك ذرد در راه حسق از جسان ومال 

از زن و فرزند خود بى قيل وقال 


۸ / دیوان قریشی 
ای مس مان بش نو از من اين س خن 

فول tg‏ شسوزمن 
هست دنيا ومقامويولومال 

مشلمارمهلكى خوش خط وخال 
مسار ملک رات ودردل جامسده 

هرجه سق فرم وده است انجام ده 
نفس و شسیطان را م.ده هرگ زامن 

بر زمسین زن هر دو راج ون پهلوان 
پسوزه شان راتسو بمال اندر تراب 

ol yi‏ دل كن برس راب 
لش كرابل يس رادر همش كن 

I, ela yey‏ ش‌بسسزن 
خنجسر لارابزن بر سينه شسان 

تاکهبشکافد دل يركينهشان 
هرگناهی کسرده‌ای زو توسسه کنن 

روب هدركساه gy SS‏ له کین 
توبه کن از هر چه عصیان کرده ای 

خويشستن را خانه ويرن كر هدهاى 
عد كن با خسالق خسود در Lis‏ 

تانكردى بعداز این گرد Lbs‏ 
درره دين خسس دا كوش ش نما 

تاخدای مهرب ن بخشد ترا 


بخش سوم: نصايح / ۱۳۹ 

پاک گردان_دتسرارحمت کند 
بد ھر کت واو جت ت ی ر 

بتر الط حتاف خف ات مان 
شستشوده خویشتن را اندر آن 

تاخدبختشدترياكت كند 
پیش از آنکه در لحد خاکت كند 

توهش وم gl‏ از نف ران حسق 
رصم او 38 4 از قه رش سبق 

هی ار آل وده دامن از گنساه 
شستشویش ده به سیل اشک و آه 

سيل اشک از دده هسا جسارى بكن 
كري ه ها سسرهه ز دل زارى بکن 

أتشىئززأه و اففان بر فوز 
yoy‏ ودكى ها | وز 

توبه کن از معصيت چون جد خود 
هممنه بيسرون توياازحدخود 

باگنهکاران مشوهرگزقرین 
صالحان رابسر رفاقست بسس رگ زین 

ت خم ف ال تالخ کد 
ص حبت ط الح تراط سالح كنسد 


۰ / دیوان قریشی 
می كريز ازیسار ۳ ازیاربد 

اروب بتتربود از ماربسد 
دل به دلداری بدەكاندرجهان 


نیست ونبودمشل وهم مانند أن 
کل شی فال i‏ تا 

a) ft pa GY 
لاتمسوت‎ ppt 5 ¢§ a 

گس متسین لاد لایس وت 
ی ارت على خي رالرشل 

a الخلق إلى خخي‎ ol 
حبه اجتقعسين‎ ga وعلى ل‎ 


واغف رام («شافى)يائمصعمين 


نماز جمعه را پاس بداریم 

نماز جمعه بی‌شک فرض عين اسست 

ادیش جون اداى قرض وديناست 
نم از جمعه عيدمهومنين اسست 

J‏ دين خير المرس لین است 
نم از جمعه بوشك برجم دين 

از آن غفست نخواهفهد ك ردم هومن 
نم از جمعه يهردين ستون اسست 

كه تركش كسار انسسانى زیون اسست 


بخش سوم: نصایح /۱۴۱ 
نم از جمصه رات g‏ 5 درمسیدان 
که راضی ك را از تورب رحمان 
نمازجمعهواجب كشتهبرتو 
مسلمان رو ككدبرانزهرسو 
نمساز جمع هرات وازدل و جان 
بهيادرش ك هجون هستى مسلمان 
نمزجمع هراآن كس خواند 
ككل هق دوقيم سشتشرااونداؤزند 
نمازجمعهقل بم هؤهمنين است 
شعاردين. شور مسلمين است 
نمازجمعم هرات وياس موتدار 
که بی‌شک تسارکش مغبسون و بیمار 
نم از جمصه مومن را چپ ونسور است 
يقيس ا تاركش از حسق به دور اسست 
نم از جمه از الط اف یس زدان 
دل م 523 از آن شاد وخرام ان 
مسلمان جمعهرابريابدارد 
هم آن رازإكن دين خود شمارد 
نصيحت گفته (شافی) مرش ما را ۱ 
س پارد برش ماها, جمعسهها را 
وصلى الله على نور الهداية 
مق الآن ال ي سوه وزاب 


۲ / دیوان قریشی 
درخواستی مشفقانه از مسلمانان ایران و جهان 

ب pp» 9 A‏ چم اسس لام و قسرآن 
كله قسرآن بر مسافصل‌الخطاب cl‏ 

pl‏ و پیش وا معیارومیسزان 
امامان كرح سه بیس رمباامام‌انسد 

الى قرنامام كل يشان 

بهحكمشرعوعقلودينوايمان 

عدوت بينش ان از كار شيطن 
طریق وحدت وعس یل و اسوت 

بیان كش تددر اين ق رن فرقان 
غم کن ت رات قران يها 

رهاتن داه ليم سان راز خسان 
زشلكك 9 دعت وجهل وخرافات 

زهرجموخطاو لم وعصسيان 
شعار اه ل ایمان بو Che‏ 

نەب داخلاقی ونه ئموعدون 
a_i‏ فش و لضست ودشنام و توهین 

نه‌طعن وتوطه بییداد و ظغيان 
نسه قصسل‌وغارت و تخری سب و تعسذیب 


نه خونریزی وهم تهایدوبهتان 


بخش سوم: نصايح / ۱۳۳ 

مس ممانان همه این را بدازیسد 
fg ei‏ ایمان 

pl >‏ است ان‌چنین جرم و خیانست 
بهحكم شرع وعقل ودین ووجدان 

مس ilo‏ همه سم و ص داقت 
محبت. الفست و ص كح الست و اسان 


كشةتوعف وواقم اض وترحم 

أميلدددمغق يرت از رب QL ary‏ 
يقين اجنگ وقسلوغارت وظلم 

بلرزد کاخ دين ووحسلت از آن 
حقیقست تحت كاوس تعصب 

شسود مس تور و ناپ سس دا ويه ان 
حیسسات ازبهرانسان‌ها شودتلخ 

شود دیسا جهسنم بر ایشسسان 
خداوند اجنین هرك زمی ادا 

که دی ن‌واهصل دین گګدددپریشان 
ببه(شفی) رم کن ان در دو گیتی 

تفضل كن بر وهر لحظه هر آن 


منع و نهی از استعانت از غير الله 
ای که Lo» pS‏ رس ول اللله‌مدد» 


۴ / ديوان قریشی 


ون عا مخض و اة دة ون 

نیست ونب ودج زخدفريادرس 
نزذروقربانى دعم احق خداست 

دادن حمق ش به غير ازاو جفاست 
AI fg sy Ln‏ مدد» یک بدعتاست 

بدعتى منکسر خلاق سنت أسست 
اهل سنت راجنين خواندن خطاست 

«يارسول الله مدد» كفتن جفاست 
این دعاراازچهە کس آم وختی؟ 

درتنورشرک وب اعت سوختی 
نه خسس داب راین اج زت داده است 

نسه علی این استعانت کرده Cl‏ 

نه سين ابن على در كربلا 
نواممماع مل هون ه شافعی 

مالک ونه تنحنب ل رافعسی 
خواهش از اموات و غاب کی رواسست؟ 

حجتت براین دعاان در کجاست؟ 
گرم دد خواهی ت و از الل هبخوه 

نيست او ماننسد رهب ریا وش.ه 
عام الغيسبٍاسست و غفارال توب 

رم اويسيرو سستارالعیوب 


بخش سوم: نصایح / ۱۴۵ 

شافی وك افى خداوند است‌وبسس 
بندگان محتج لوا زق لن 

غاب ‌واسوت از تس ویی‌خیسر 
بی‌خبسر چون م ىكند دقع ضصرر؟ 

مه وغائب نداند کیستی 
بر شاففعت لايق هس تی, نیسسستی؟ 

در کج ایی؟ م ومنی امش کی؟ 
مستحقی؟ هم الکی‌ ي الههالكلى؟ 

جزخداكس رانباشد علسم غيب 
نيسست|ندراين حقیقت شک وريب 

در دعایست ‌اقتداکن ری 
برامامان ب هحقوبرعلى 

راه حسسسق راه علسسسى و مصطفی اسست 
غي راز این دو oly‏ را رفستن خطاست 

(شافی) ار پندت ده دت وگ وش دار 
هس تىار اسان عاقل» هوشير 

الدنيا مزرعة الآخرة 

عمركوتهاست وش باه هم دراز 
نيمهش بيرخينزوكارخوديساز 

عمرخ ود را ببس ربطالست مك ذران 
جدکسن ره تن ودرپیشست دراز 


۶ / دیوان قریشی 
نیمه شب برخي زب اصدق ویقین 

غسرق ds‏ و ان در عبادت. در نم ز 
توه کن از هرجه عصسیان کده‌ای 

ناله هاس ر دە تسو از روی نیسساز 
برتمام کرده اء ناکردەھ ا1ا 

گریه‌ها سس رده توب اس وزو گداز 
بنددهىح ق باش وه و آزاده باش 

ogg ts LS‏ نسيلر دوع pL‏ سس رفراز 
بنهه ببس ودن به سر رب‌الالمين 

بن ot‏ را از خل ق ساد je‏ 
كر تواندبن دگی صسادق شسوی 

رب تسس و سس راتس و گس ردد کارسسس از 
تکیهبرامسلاک و داراٍیی‌نکسن 

برمقام و ملک ومل ود منز 
ملك وم ل و عیش دنا هیچ نيست 

كر خا دارا شسسه‌ای» بر آن نز 
در طري ق سنت و قسرآن بورو 
شک و بسدعت ضد قسرآن و سسنن 

اهل شک وهل بدعت. حقبباز 
پند SLE)‏ _( راتواندر كوش كن 

تصسف شسسب برخي ز و کار خ_ودبساز 


بخش سوم: نصايح | ۱۳۷ 
پند واندرز تركى» برای ترک زبانها 

كل ای انسان اويان ياتمّه. كل الله كل آله 

يوله كل بيراقه. كيتقه كل الله كل له 
عم ژوی سن تلف ايتمّه. شياطين بولینه كيتمقه 

ديوى aS‏ ساتمّه كل au‏ كل له 
نون خلاق و رراقون» نی دعوت ایسذرهرگون 

دعوتين SAIS,‏ مغبون كل له كل له 
عزیسزم يوخودان log)‏ كيتمه بيراقه بيردايان 

حق اولان الله تن اوتان كل له كل الله 
اولیمنن سن غافل اولمه. امر دینده جاهل اولمه 

oi sole‏ كاهل اولمه. كل آلقه كل آله 
سوای اللهدن ای انسان, تاپلمز دردلره درمان 

گر استرسن سر و سامان كل آللهه گل آلهه 
سنى خلق ايلين الله. رحى جوخدور سنه بالله 

سنى طرد ايلمز والله كل آللهه كل آللمه 
او رح مان و رحيم الله. واسطه إِيسثَمَرْ والله 

سنه رحم ايلي ز بالله گل الله هكم آللهه 
اجل بير كون تسنی حَقلرء الوى ديلوى باغلر 

آخر هامى سنی پیسار. كل آللهه كل آللهه 
آچ كوزووى عبرت ايله. نفسى اولدور همت AW‏ 

تنبل اولمه غيرت ايله. كل الله هكز اللهه 
كيجرتمه وقتى بيهودهء قبرى محشرى سال ياده 

يتشمز هیچ کیمسه داده. كل اللهه كل el‏ 


۸ / دیوان قریشی 


دوشويدورالووه فرصست.: بوفرصنی ييل غنيممت 

أكر ايسترسن سعادت. كل اللهه كل الله 
خداوندون ذكرين ايله. آخرتسون فكرين ايله 

شياطينه نفرين ايله. كل الله كل اليه 
بودنيادن نه ایسترسن» که اونى قويوب گدرسن 

نجون يس غافل گزرسن. كل اللهه كل اللهه 
اكرشاه جهان اولسون» مين ايأرخوش اولوپ گولسون 

أرزشسى يوخ اكر بيلسون. كل اللهه كل اليه 
اولوپ‌دور بو جهان فانی» بو دنياده قاآن هانى 

فراموش ايتمه رحمانى, كل اللهه كل الله 
بادشاهلر نيجه اولدی, اجل تاج وتختين آلدى 

تختدن تابوته سالای. كل اللهه كل اليه 
عزيزم ميل ايتمه le‏ دوشر سن عاقبت جاهه 

أوزووى دون در الله., كل الله كر اليه 
اگر سن اهل ايمان oe‏ قوجالوسن يا جوان سن 

بوسوزلريمه إينان سن, كل الله كل اللمه 
سنه (شافى) دیرهرآن» كيت خدايه طرف ای جان 

نماز قیل سن اوخی قرآن. كل اللهه كل اللهه 

(بيان صفات بندگان الله متعال) 


الله بنده اولان گج ه كوف دوز ذک ر pH‏ 
all‏ ون قدرين بيلان گجه گون_دوز ذکر ایلر 
عشقون شربتین ايجسر. جان و مالین دن کیچر 
ذکرون عشقينده أوجر گجه كوندوز ذكرايلر 


بخش سوم: نصايح / ۱۴۹ 

ذکرینده ری | ایتمزدینسین also‏ ستتمز 

هرگ ز گناهسه باتمز كجه گون دوز ذكرايلر 
نم‌ازون قسدرین بيلارء آونی وقتین ده قسیلار 

اورگدن پاسین سیلار, كجه گون_دوز ذكرايلر 
all‏ عاصی اولماز: قلبى ده غاسى اولمساز 

آورگ ده ياسى اولماز. گجه گون_دوز ذكرايلر 
الله_دن غافل اولمز دينين ده جاهل اولمز 

ذكرينده كاهل اولمز 425 كون دوز ذكرايلر 
op a‏ ذكرين ايلر آخرت فكرين ايلر 

شيطنه نفرين ايلر گجه گون دوز ذكرايلر 
دنيايه بیل باغلام از الدن ويرسه آغلاماز 

اوركده کین ساخلاماز كجه گون دوز ذكرايلر 
يالان دیمزد انش مز غافللره قاريشسمز 

دنيايه چوخ جاليشمز گجه گون دوز ذکر rH‏ 
در ده درمان استیان مسق دن امان استيان 

دين وایمان استیان گجه گون دوز ذكرايلر 
Atos pm‏ مصدر بن ده سى أونى سسدر 

هرنه سين اوندن ایستر گجه گون دوز ذکر ايلر 
اللهدن سوای هیچ كس سسلره ویرم ز لر سس 

الله بنده سينه بتس گجه گون_دوز ذكرايلر 
(شافى) ذكرايله هر آن ذكر ايلر درده درمان 

الحق كه عبسد رحمان كج ه كون دوز ذكر ايلر 


۰ / دیوان قریشی 
در مذمت و توبیخ اشخاص تارك الصّلاة 
ای نمازی قیلمی‌ان» بی‌عقل و نادان سن مكر؟! 
دينه ضربت وورمه سن» بی‌دین و ایمان سن مكر؟ 
اهل ایمانه نم ز قیلماق اونهمع رج دور 
اهل ايمان سنء بو معراجدن كريزان سن مگر؟ 
مؤمنه بيش وقت نمازى فرض ايدوب Sy‏ جليل 
دين ستونی دور نمازء سن بونه نادان سن مكر؟ 
امسر شیطانیله سن ترك نماز ایتدون يقسين 
باخمه شيطان سوزینه. سن عبد شيطان سن مكر؟ 
ایلده سن بيرمين وسگز يوز ايكرمى بيش نماز 
ترک ايدرسن جان من فرعون و هامانسن مكر؟ 
بینم از اوسته شريعتده نم از قيلماق حسرام 
رحم A‏ سسن اوزووه بىعقل و وجدانسن مگر؟ 
آيدى قرآلن دو وی | nt‏ لین اس نین...) 
منک رقرآن ويا آیسات قسرآن سن مگر؟!!! 
(شافی) نون وعظی اگر جه تلخ و تند و تيز دور 
تلخ اولان دارونی صرف‌ایت مست وحیران سن مگر؟ 
مقدمه عمدة المحرمات 
بنه خداوند خلسسق جان 
خداوند بخشسسنده‌ی مهربسان 
خدایا سس پاس و سستایش ترا 


تسوی مالك الملك هم ردوسا 


بخش سوم: نصايح / ۱۵۱ 

یگانه خدای يكاز سه الله 
براين قول حسق كل عالم واه 

خلايق همهبرسرخونتو 
تسوبى ميزبان خلق مهمان تو 

خل دياب اران درود مس كام 
zg) A‏ محقدعي وها لام 

ب هرواح آلوب هص حاب او 
بهانصارواعوان و احباباو 

خصوص ا بر آن چاریاررسول 
محتان سسبطین وحي د بتول 

سلاماىمسلمان بادينوعقل 
خدايت دهد بر توتوفيق فضل 

ز من بش وى مون راستين 
توعبدخداهستی و ام ل‌دین 

خس دای تس واز روی لطف وک رم 
نمووهت راغ رق نس در p—‏ 

مض رت راككردبرت وح رم 
حذرکن از آنهاتسوای خوش مسرام 

زهرجهحرماست پرهی ز کین 
a,‏ عشسق خ‌داسینه لبري ز کین 

عملکسرد بر فرض وسنت ترا 


۲ / دیوان قریشی 
زمکروه و مككرح ph‏ کن یقسین 

شود جایگامت بهشت برين 
yp‏ ميل سس وی حسرام و olf‏ 

مب دا شوی‌ن زد حسق رو سياه 
بهيادخدداباشوذكرش نما 

تودربندگی باش وش كرش نما 
بهيادشدلخويش را شاد کن 

زدردو سم وغصه آزاد کن 
دل آرام كي رد بسسه‌یساددا 

که ‌اوخیرخواه استبرمومنان 


برحذر داشتن اشخاص از حرام و بیان مضرات آن 
هم apd‏ مارم براینست حرام 
شمرده است قسرآن وسنت حرم 
زقسسرآن و س Ce‏ اطاعت ما 
حرم آأفت دين وايمان بود 
زهرج هحرم اسست يرهيز كن 
ب هش خصحرامى سسعادت حرام 


بخش سوم: نصایع / ۱۵۳ 


نس ودره ال دوزخ- بسسسدان 

ب نيرفتن این شقوت حرام 
حذركنتوازقولوفصل حرم 

مباداشودبرتوجنت حرم 
حرام تش خشسم وقهرخدا 

يحزان اک ابو قاس تام 
حرم آتسش است وسوی أن نرو 

سس وی تل اتش عزیمست حسرام 
تلوزراهته وىوزه دا وورع 

من هباب ون اين جسارت حرام 
مطييع هوی كشستن و خودسرى 

ضلات بوداي ن ضلات حرام 
توبانفس وشیطان هميش ه بجنك 

كەب ردش مان ب ذل فرصت حرام 
اكلربركسى نفس غالب شود 

اسسيرش کیتسا تن اسارت حرام 
بكو: ازى للم ان ستقغ) 

شا تة أ وام امت ر 
هدفرافدىوسيهمكن أ 

جنسين اشستباهو خسارت حرام 
oy‏ از خداومت رس ازكسسى 


۴ / دیوان قریشی 
تودرهركجانى خداباتواست 
تراغفلتزاينمعيت حرم 
نبسی- آل g‏ اا ران Cog alg]‏ 
تخلف زإاكوواسوت حرم 
نصيحت زدین ب ود( شافى ) بكقفت 


كهجون ترك وعظ ونصيحت حرام 


محرمات مربوط به مسائل اعتقادى 

حذر كن توز كفروش رك ونفاق 

كهاينهرسهبىشكبمملت حرام 
وک رة اوت ب وة 

در این راه رفستن بهشدت حرام 
منفق ب وود ب در از کفران 

gl |‏ ببس لاش لك جنست حرم 
يقين شرك ظلمى عظطیم و حسرام 

بهمشركيقين لطس ف و رحمت حرام 
تودر حسدتوحید ال بمان 

به مومن ریساشسرك و بسدعت حرم 
مشومنکر آنچه در دین عق اسست 

که این ارت داد اسست و ردت حرم 
ره دی سنن ره عسزت و افتخار 


تراترك این راه عزت رام 


بخش سوم: نصایح / ۱۵۵ 

ببهاللسهوقسرآن و دیسن‌ونبسسی 
بلاشك وش بهت اهانست حرام 

(ys‏ در ذات لهك هجون 
بود مهلکه این هلاکت حرام 

تفكرردرآفاق وانفسنن نما 
در این ره تسس راتسسرك دقت حرم 

oJ‏ كلس جزخدغي بدن 
جنين زعم وقولى بهامت حرام 

تومل عوغيبى مخون جزخدا 
کسه تزغيرواس تاغثت حرم 

جهان باهم هخل ق محتاجاو 
ز محتسساج در خواست حاجت حرام 

مسولر نباشدبهجزوكسى 
عقاید سلاف حقيقت حرم 

وامادعاخوهى از زننده‌گان 
نبالشد جنين اسستعانت حرام 

زلجماعامتتوخاجمشو 
تخل ف از اين اكثريت حرام 

نب ىلوي اران او اسو ات 
تخلف ز الو و اسوت حرام 

که چون راهشان راه دین است و شرع 
تخطی زراه شسریعت حرام 


۶ / دیوان قریشی 
خديابهوإشافى) تسسورحمسست نما 


در بیان محرمات متفرقه‌ی اعتقادی 

زقولخ دو سول و امسام 

بلاش تك جع J‏ روايت حرام 

یقن سح وج او کهانت حرم 
توتصديق عرف وكاهن مكن 

که ان کف > شرع و سنت حرم 
تمیمه میاویز از خویش وخلق 

تمیمه وطيرةبه امت حرم 
بودعككس وتمال مدان دين 

بهقصطدس تيش مت حرم 
مکن ذبح از پهرغیس دا 
یفن نس ذرنسوعی Col ss‏ بود 

بوهغيرخدايت عیادت حرم 
قسمجزبهناتو صفات خدا 
مخ ورت وقسسم بردروغ و SAS‏ 

ترا این عمل بو نهايت حرام 


بخش سوم: نصایح / ۱۵۷ 

سوال نكي رين را حسسق‌بسدان 
که انکارآن هم به مت حرم 

تومنكرمشوبرشفاعت بدان 
به اشخاص منكر شفاعت حرام 

موب حلالی حرم است آن 
وبالعکس اي ندر شريعت حسرام 

حلال خداتاقيامت هلال 
حرام خداتاقيامت حرم 

مسلمان سستی بو متبسع 
بداندبوديندر بدعت حرم 

نبىلويارن او اسوهاند 
تخلف زالگوواسوت حرام 

زقس رآن وسنت ه ديت بك واه 
جزاز اين دو- اف 1 هم دایت حرام 

نصيحت زدین بود (شافى) بكفت 


در بيان توبه و تشويق و ترغيب بر آن و حرمت ترك توبه 
بههرموهمنى تويهواج ب يود 00 
كهجون ترك توسه A‏ امت حرم 
بهاوواااًلهاللها)لبيككو 
يقسين رد این جل ب ودعسوت حرام 


۸ / دیوان قریشی 
بیاتوبه کن بی‌درنگ ای عزيز ۱ 
۱ که تس ویف وتاخير توت حرام 
مس وف به قسول نبى هال ك است ۱ ۱ 
ol‏ تادر هلاكت حرام 
در تویسه و )> حقيعين 0 ۱ ۲ 
نجات تورتوبه‌ی خسالص اسست ۱ ۱ ۱ 
خدابرت و از مادرت ارم است ۱ 
تغافل از این رحسم و رافست حرم 
قتا از توبات رب تو 
شود د از توب 
د باتهوب دهز معصيت 
Sls 7‏ تور از 
سوق + 0 
تسراغفلست j‏ این طمارت حرام 
ق مث اامید 
توازرحمتح ق مش وناأمي ۱ ۱ 
که > St sell yg‏ زرحمت حرام 
نبیآل وي اران او اس و‌انسد ۱ ۱ 


و : 5 ام 
که چون ترك A‏ و نصیحت حرا 


بخش سوم: نصایح / ۱۵۹ 
تعلیم و تعلم عبادتی بزرگ و ترك آن حرام است 

موز عم گنا ون واب 
بهمهومن يقيناجهالت حرم 

بهنادتى وجهل راضی مب ساش 
بلاشك تو را اين رضایت حرام 

تعلمتراعزت و رفعست الست 
در اين راه سستی وفترت حرام 

ترادينودان شابرنعمتاست 
يقين غفت از اين دو نعمست حرام 

تودر كسسب علم وعمل سعى كن 
تفافسل از این دوه شدت حرم 

تراعلسم واغلاص وایم ان عمل 
نباشسد اكربرتوجنت حسسرام 

يقين جهسل عيب است وننگ است و عار 
بذيرفتن این فضاحت حسسسرام 

مكندر سستوال ازمسسائل pS‏ شسرم 
که درپرسش از دین خجالت حرام 

به بطلان تسوضایع مكن عمر خويش 
يقينات رای سن بطالت حرام 

بير سازبرى تفه وی 


سووالت به قصسد تعضست حرم 


۰ / دیوان قریشی 
تبىآ لوي Me‏ اسوه‌اند 

تخلفازيشان به غات حرام 
توبريئد(شافى) عمیل كن بدان 


تمردزيندونصيحت سرام 


محرمات مربوط به فروضات و نماز 

نمسانزو زكات- حسج و روزه- جیساد 

ازاين فرضها بر توغفلت حرام 
هرید زارکان دين وان د 

يقين ترك هري ك به شدت حرم 
هر آن واجبسى ف سرض باش د يقين 

برای توتركش بهغايت حرم 
J es‏ تساهل در اهام ف رض 

كناهى عظليم وبهامت حرام 
نمسازتوركنى است در دين تو 

یقسین تشتحرك أن مشل رات رم 
شسعار دیانت بوداین نم ز 

تسراترك آنن نهایست حرم 
نم ز از رای توم مرجتو 

زمصرج غفلت برایست حرام 
مكيبن دزدی ان در نمازت بدن 


که این بندترین نوع سوقت حرم 


بخش سوم: نصایع / ۱۶۱ 

همرآن كس بود کاهل ان در نم از 
فاعت بر ودرقيا - حرم 

نمازارقضاشد قضایش بخوان 


sl aS‏ آن در شريعت حرم 
نمازار بخ وانی ت وقبل اززمائش 

ol‏ است بی شك و شسبهت حرام 

بسه کم شسریعت بسه مت حرم 
نب ال‌ویستتاران او اس Slog‏ 
نصيحت ز دین بود( شافی )بگفت 


كهجونتركيندونصيحت حرام 


زكات سومين ركن دين- ادايش فرض و تركش حرام و كناه است 
زكات از برای توفرضى بزرگ 
يقين منعوتركش بهشددت حرم 
زيرداخت آن برت وغفلت حرم 
زكاتتودينىاست ادايش نما 
كهمقروروض مان دن برایت حرام 
ركتار ندادى ع ذبت کنند 


يقيسنات راي تنبخالتح رم 


۲ / دیوان قریشی 
كاتارندلاىتوبرمس س تحق 

تسوااین عمسل مقس ل ن وح 
مینداز خل ود راتس 9 79 Spe‏ 4 

که اف ادن ان درهلاکت حرم 
توبرغيرهلش زکسات ار دصمی 

يقسين اين عمسل در شريعت حرام 
شودقبرتوحسس دائمتورا 

gp‏ جنين حبس وذلست حرام 
بسس-دهکارمردی نسدادی کات 

شود ببس رت و الط ف و عنایست حرم 
نيزت زمحتاجبررهدانش 

بودبيشستر. بخل و خسست حرم 
توس ای دک فد رابخغون 

J‏ روق ا خ سرام 


هررانتجهتودارى خداداده است 


تسوراغفت از این عبادت حرم 
نب ىآ لوي ارن اوااسوواند 

تخل فزالكوواسوت حرم 
نصسيحت زدين بو ( شافى) بكفت 

كهجون ترك پند و نصیحت حرام 


بخش سوم: نصایح / ۱۶۳ 
روزه‌ی ماه رمضان فرض عين و ترك آن گناه و حرام است 
الا ای مس مان بادیسن وعقل ۱ 
يقسين روزه خوارى به شدت حرام 
تراروزه داری أبرنعم تاست 
تغاف لاز آن بی نهایست حوام 
ب ود روزه مخص وص رب جلیسل 
كهتركش بلاعذروعلت حرم 
شلفعتكندرزهازيهعرتو 
يقين غفلت از اين شفعت حرام 
ب ودروزه رک زلاكانين 
بلاشكٌ تركش بهغايت حرام 
تضشلل- تساهل در اجام ف رض 
به فر ان ق ران وسنت حرم 
بسهصالم در ایام روزه جم اع 
بلاشئ ك ان در ريعت سرام 
در ایام تشريق و ان دردوعیسد 
یقن روزه داری به امت رم 
نفنسازوضيموتلاوت طلسواف 
در اوق ات ee‏ و جناإبت حرم 
بنی آل و Ls‏ او اسواند 
تخل ف زالكوواسوت حرام 


۴ / دیوان قریشی 


بیان کرده (شافی )تسراحکم شرع 
خس لاف شريعت به‌ملت حرم 


حج و عمره نيز از ارکان دين و فرض است و ترك آن برای مستطع حرام و گناه کبیره 


است 
اگر مس تطع گشته ای ose‏ 
یقین تاركش عاصسی ورو سياه 
بود حجدردينتوركندين 
يقين ترك این ركن ورايت حرام 
گناهان توياك كررددبهحج 
تراغفلت ازاينطهارت حرم 
ساادت بود حبججواجبترا 
یقن تلل oly‏ س عدت حرم 
خدابرتو نعمست عطاکسرده است 
زياداش وكيفرتوغافلمباش 
پشسیمان شوى از تعطسل يقين 


بخش سوم: نصایح / ۱۶۵ 

بن آل وي اران او اس وواند 
تخلف زالگوواسوت حرام 

بیان کرده(شافی ) تسوراحکم شرع 
تخطی زحکسم شيعت حرام 


جهاد با کفار حربی فرض و تركش حرام و از گناهان بزرگ است 

جپادتودرراه ال یقن 

بود فرض وت رکش به امت حرم 
تسودرراه اس لام ودين ووطنن 

بجني ای بسرادر که ذلت حرم 
شهدت طلب باش در راه حسق 

ترات رك راه ساعدت حرم 
يقين مرك در راه حسسق نعمت است 

كوهبيندرآنج زءنقمت حرام 
فررازصف جنگ باكافران 

چنين جرم وفسق و خیانت حرام 
تسسولاى كفارواعدءدين 

ييشئنابهاهلدائت حرم 
خبرچینضی از بهیردشمن يقسين 

A‏ هس رمسسلمی مشسل ردت حرام 
تومف روش بسر رک افران اسسلحه 

که این > pp‏ سنگین lp‏ حرام 


۶ / ديوان قریشی 
مش وضادم کافران وقت جنگ 

بمسالم جنين شغل و حرفت حرام 
مشوغافل ازمگ وقبعروحسساب 

كەغفلت از این سه به ملت حرم 
بیان کرده (ضافی) ترا حکسم شرع 

تخل ف ز حكم شريعت حرام 


جهاد با نفس اقاره فرض عين و ترك آن حرام و گناه كبيره است 

جهادتوبانفس فرضى عظيم 
يقين غفلت از اين فريضة حرام 

پست ود تفس توبدترين دش منت 
اطاعت زنفس و هوات رم 

مبادابيفشى تgودردام‏ نفس 
شودب رتو آنگه سعادت حرم 

توبانفس وشیطان هميشه بجنگ 
كهبردشمنان بذل فرصت حرام 
که این ص اح شوم و بفایست حرام 

هر آن معصسيت از كسى سرزند 
. زنفس است از آن نفس غفلت حرام 

آگ نفس توبرتقتوغالب شود 
اسيرت كتديناسارت حرم 


بخش سوم: نصایح / ۱۶۷ 

مب ادا هوایت الت شسود 
عبادت به نفس و هوایست حرم 

تسوعبد دا باش نه عبدکس 
ببس غیس رخ دایت عببادت حرم 

مكوبد-مكنبد-ميندربد 
كهداينهرسهانر شریعت حرام 

ترا اتجه كفت حقيقت بود 
تخل فز > 3 وحقيقت حرام 

نصيحت زدين بود( شافى) بكفت 


كهجونترك ندونصيحت حرام 


محرمات مربوط به قتل و خودكشى 

يقين قتل مومن بهناحقبهعمد 

كنساهى عظسیم وبشادت حرام 
بودخودكشىى نيزجرمى عظسسيم 

برينهوجنايتاعانت حرام 
حذركنت وزقق ل Nil jy‏ 

كههررودويقينابهغايت حرم 
مكن خویشستن راتت واه ل جحيم 

بهخودرحمكناين جنات حرام 
مزن تيشهبرريشه خويش تن 


که این کار اند ش بيعت حرم 


۸ / دیوان قریشی 
توبرخلقوبرخويشتن رم كن 
مباداشودبرتوجنت حرم 
A‏ دسور دینت عمل كنيقين 
تخل فق ز oly‏ دیاز سرام 


ربا خواری و شهادت و کتابت برای آن حرام و از گناهان بزرگ محسوب می‌گرده 

رباخ واری أن فعل زشت 384 ol_‏ 

بودفرمان ق رن وسنت حرم 
مشلواخ ذوكات بو شاساهدش 

Fels‏ ها اه ترا ا 
بلاشك رباب تر اسست اززف_ا 

بر ان ارتكاابوقرابت حرم 
رباخوار شخصى محسارب بود 

بهش خص محارب سعادت حرام 
رباخواربومعرف ت رابكو 

بهش خص رباخوار رحمت حرام 
ببس ووتوسهکسن از رب_اخواریات 

رباد شریعت به شدت حرم 
تس ومف روش عقبی بددنياى دون 

خسارت بود اي ن- جسارت حرام 


بخش سوم: نصایح / ۱۶۹ 
ت 9 3 مس الم ig Le‏ كن ۱ 
كوازيهرتوترك توت حرم 
pal ga ad i‏ عبرت بگیسر 
مباداش ودب رت وجنست حرم 
بهمديون مسرت ومهلست ده 
از آن بین وا ساب مهيلت حرام 
مشوغافل از مرگ وقبروحساب 
از این سه برای تس و غفلت حرام 
اطاعست نم | از خسس دا و رسسسول 
زنفس و هوات اطاعت رام 
بیان کرده (شافی) توراحكم شرع 
تخلسف زحکم شریعت حرم 


عمل زنا و bla)‏ و قوادی از محرمات عمده و از گناهان كبيره است 

مس لمن بداند- زتس‌اولسواط 

بهاهل io‏ بشسدت حرم 
(yp‏ هرودو فعل حرامندوزشت 

قرإبت به این دوبه امت حرم 
زناكارو ل ووطى اسر هوا ت 

بنيرفتن این اسارت حرام 
يقين هر دو شهوت يرستند و سس 

برستيدن نفس وش پوت حرام 


۰ / دیوان قریشی 
ببس رزین دو كس ای مسامان بدان 

بوانننبلاشك قرابت حرام 
از آنسسان بدوراست‌عزوشرف 

تسورااچنین كس رفاقت حرام 
براتكسكهقودباشديبكو 

بسهقودبىدين جنت حرم 
کسسی مبتلا شد به فع ل حرام 

براوباليقينت رك توت حرم 
در ته باز اسست برروى خلق 

تغافسل از اين لط ف و رحمت حرام 
خداكفته : الاتتشضوا)خل قرا 

بهمسومن از این لطف غفلست حرام 
بیان كسرده (شافی) توراحكم شرع 

تخلسف ز pS‏ شيعت حرام 


یکی از محرمات عمده قذف و افتراء است که از گناهان كبيره محسوب می‌شود 
مكن قلذف موومن - مش_ومفتری 
كهجونافتسرادر شريعت حرام 
ثمانين جلده مجسازات هقذف 
مكن قذف كس اين بشدت حرام 
اگرچار وا نباشدتورا 


شوی مقتسری افتسسراءت حسام 


بخش سوم: تصایح ۱۷۱ 

۲ ذر كبن زبهت ان بقینسابسدان 
که بهتان و تهمت بغايت حرام 

ولاف الیش (GL‏ رابخضوان 
بلاعل م و ایقان شهادت حرام 

تودرسترعورات موومن بکوش 
من ية 0 25 ۳۹ عسورت حرم 

هرانجه شنیدی زفحشاء مكو 
زاسررم ردمحكايتح رم 

تسوت ديل دوجس تحور 
ae Lt‏ راي ناش اعت حرم 

مب رآبروی مس لمان كك هجون 
زمومن يقين هتك حرمت حرام 

ندارىتوبرخودهانت روا 
اهانت مكن چنن اهانت حرام 


كهجون ترك ين دو نصسيحت حرام 


یکی ازمحرمات عمده دروغ گفتن است که پیامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) 
فرموده: «المومن لایکذب»-مومن دروغ نمی گوید- 
3 ی گفتسسسه: مس ومن نگویسد دروغ 


دروغ از بريش ببسهشدت حرم 


۲ / دیوان قریشی 


مس مان بپرهیزد از قسول کذب 
دروغ از مسسممان cle a‏ حرم 


دروغ آأقفلت دي نو ایمان شرف 


يقيناسادروغازرةاكلب ود 

بلاشكبهمومن رذالت حرام 
مببلامس لمن بگویسسد دروغ 

به كذاب ب دقول سهدت حرم 
دروغ از مسمان بعيداست و زشت 

A‏ مومن جنين خووخصات حرام 
کسی لب كشاد اكربررددروغ 

شود مفتضح این فضاحت حسسرام 
دروغ وين آيت اسست ازنفاق 

جنين آيت ازيهرامت حرم 
صداقت بود آيت J al‏ دين 

یقن ت )3 ol)‏ صداقت مام 
نصسيحت ز دین ب ود (شافى) بكفت 


كهجونترك وين دوو نصيحت حرام 
غصب از محرمات عمده و از گناهان بزرگ بشمار مىرود 
آلا قالغاب الا ظ 


تراغصبدرشرعوستت سرام 


بخش سوم: نصايح / ۱۷۳ 


يقسين غصب ام وال واملاك غير 

بسه هرت وو هر شکل وحيلت حرام 
مش وغاصسب وهم سبب يمر غصب 

که این طلسم و عصسیان بشسدت حرام 
زغصب الحيسا نيز يرهي ز كن 

كواينن وعغص ب از Cady‏ حرام 
تصرف در امول و ام لا غير 

یقیناترابسی‌رضسایت حرام 
توانندر مكسانى ll‏ مكن 


که غصبی بود اين اقامت حرام 
نمسی ترسى ازخشسم وقه سرخ دا 
که از خشسم او تسرك خشسیت حسرام 


تسوباور نس داری به روز جزا؟ 

ندانى كهغصب وشسرارت حرام؟ 
حرم تش اسست و سی آن نرو 

ب رن ارتکاب و قرات حرام 
توردمظالم ناتو ەكن 

مباداشgودب‏ رت ورحمت حرام 
به ان درز (شسافی) عمل کن‌بدان 

تخلفبه ال دیانت سرام 


۴ / دیوان قریشی 
خوردن اموال مردم خصوصا اموال وراث و يتيمان 
باق مخ ور مال خلق خدذدا 
| که کش چواکل نجاست حرام 
يقين خوردان مال مردم جوزهر 
هلاكت كند این -هلاكت حرام 
(ؤلا تقر وا راز ق رآن بك وان 
بهناح قمخ و م ال وراث را 
جنين ظلم بى شك و شبهت حرام 
تووازخووردن مالم ردم بترس 
مباداشودبرتوجنتة حرم 
تومفروش دي نرابه دنياى دون 
که این اشستباه و خسارت حرام 
مفسوتاع نفس وشسیطان بسدان 
که از نفس وشسیطان اطاعت حرام 
تسوازم رگ وازقبروأتش برس 
که غفلت از اين سه به غات حرم 
تسود مس الم نما - توس کین 


كهبرجرموعصسيان ادامست حرم 


بخش سوم: نصایح / ۱۷۵ 
wp‏ آزخ دا و مخ ور تس و رم ۱ 
زخشم ee er‏ خشسيت حرام 
نصيحت زديين بود (شافى) بكفت 


که چسون ترك يندونصيحت حرام 


تحليل در امر سه طلاق و اسقاط آن 

ب هتحلييل واسقاط آن تن مده 

يقسين هرودو اندر شريعت حرام 
که هس ردو A CLS‏ دين خدا 

بوهدين وشسریعت خیانست حسرام 
محلل جو تيس ى بود مسسستعار 

بمومن يقين این قباحست حرام 
محلل ل هربك ون ای جهول 

يقين بر تواين مكبر وحيللت حرام 
نيسى لعن فرموده بر هردو شان 

پذیفتن تنگ و نت حرم 
بهمستطبكواىظلوموجهول 

كهدحيلتبهاهلديانت حرم 
بهدمكروبهحيلهتوسل مجو 

جنسين مک رو حيلست بشدت حرام 
بسه قسرآن و سسنت عمسل كن بدن 

تخلسف زقس رآن وسنت حرم 


۶ / دیوان قریشی 

ضسلالت ب. ود این ضلالت حرام 
Jie |‏ ودين بهتسسرین رهنما 

5 عسالم نمایسان اطاعسست سرام 
تسوعبد خس دای نسه Je‏ وی 
بیان کرده (شافى) ترا حکسم شرع 

تخل ف ز حكلم شريت حرام 


محرمات مربوط به ازدواج و طلاق و زوجين 

Cd ol‏ و در شرع و سنت حرم 

هش خص Co _agje Ll‏ حرم 
تودرخواستكارى تام ل نما 

يقين خطبه بر روی خطبت حرام 
زديعندرو صاحب نسب زن بگیر 

ك هبارذلوبىدينوصتت حرم 
5 | زوج ی الحه ز 5 | 5 


ندانسستن قسدر نعمت رام 


بخش سوم: نصایح / ۱۷۷ 

هرآن كس بسود بسرتسومحسرم یقین 
نكاحتوباوى بشسدت حرام 

بهمتعهرضاايت مده این بسدان 
بەسنىنكاح موقت حرم 

مکسن بیش از رازن اختيار 
هب پنجسی ازدواجست حرام 

5 قاط نطف هپس از اعقساد 
حذر كن كهبىع زر وعلت حرام 

مكن منع زن ازمساجد که چون 
بلاعارمنسع عبادت حرم 

صدقيه كركمبوديهتراست 
که مهریسه مافوق طاقت حرم 

صداق أرب ەه قصسد ندادن بود 
چنین ازدواجی به امت حرم 

مش وط الق زن در ايام حس يض 
ترااي fp‏ عمل درشریعت حرام 

توزنراط لاق ار دی اين بدن 
بويكجحاطلاق لانت حرام 

تب ىك لوي اران اوس Slog‏ 
تخا ف زلكتوواسوت ح رم 

نصيحت زديين بود (شافى) بگفت 


كە چون ترك يندونصيحت حرم 


WA‏ / دیوان قریشی 
محرمات مربوط به بانوان و همسرداری 

حجساب زنان بايقين واجب است 

به مسومن يقين کش ف عسورت حرام 
حج اب عفت وعصمت زن بود 

يقين ترك اين حجب و عص مت حرام 
به زن خودنمائی به امحرمان 

يقييابلاع ذروعلتت حرام 
95 رقص ووازشان ند خلق 

كناهى عظضيم وبسه غايت حرام 
خوج زنازخانهب ىذن مدد 

نشوز اسست و درشسرع وسسنت حرام 
(UE‏ را تشابه به م ردان يقين 

وب سالعکس بر مس و مقس أة حرم 
زنى كر معطلر شود يهسر غير 

برواينعم لد شريعت حرم 
خلودارائى بيو زن بساليقين 

در اوقات و ایام عدت حرم 
زشوهر اطاعست به زن واجب است 

تمارض- تم رد لجاجت رام 
نش دنزن اك رتاابع همسسرش 

بههردوشودعيش وعشرت حرم 


بخش سوم: نصایح / ۱۷۹ 

کند دعس وت ار }> 4 را زوج او 
به ‌همیس-تری» رددعوت حرام 

مگ رکه عذری‌بس ود زوجه را 
درآ#كه ب رايش اجابست حارام 

يقين زوج صسالح بود د نعمتى 
توقدش بدن کف رنعمت حرم 

زنومردنتامحرمالدرس كن 
اقامت كنندين اقات حرام 

بیان کرده (شافی) تراحكم شرع 
تخل فز حكمشريت حرام 


ظلم و ظالمی و اعانت بر آن و يذيرفتن آن حرام و از كناهان بزرگ بشمار مىرود 

مكن ظلم بر خلق وبر خويشتن 

تراطى اين راه ظالمت حرام 
yw‏ از مكافات ظلم- اين بدان 

تخلف زقسسط وعدالت حرام 
توازظلموظام حمايت مكن 

يقييابهظاماءانت حرم 
كم دك كنبهمظلوم و دستش بكير 

ز ملس وم ت رك حمايت حرام 
بيرهي ز از سم و للم بان 

يبه اشخخاص ظالم شفعت حرام 


۰ / دیوان قریشی 
تومظل وم باشسی از آن بهتر اسست 

کسه ظ‌الم شوى طلسم و غلطت حرام 
ترود ز کسوزه هر آنچسه در اوست 

pl ae‏ يقي أاایست حرام 
تس وستضعفی راب ذيرامباش 

پسذیرفتن طلسم وذلت سرام 
مکسن داغ > Gl‏ و تحریششان 

که این هردودر شرع وسنت حرم 
SI‏ طالب رحمتى رمم كن 

به اشسخاص بی رخسم رحمست حرام 
یی ال وی اران لو وان 

تخلفزالكوواسوت حرام 
بیان كرده (إشافى) تراحكم شرع 

تخلسف ز حكم شسریعت حرام 


شهادت دروغ- كتمان شهادت و اعانت بر كناه از محرمات عمده و از گناهان كبيره 
است 
میس ادا شهادت دی بر دروغ 
خ لاف حقیقست شهدت حسام 
شهدت ميوثشان وناحق مكلو 
كداينكاربىش كوش بهت حرم 


بخش سوم: نصایح / ۱۸۱ 

بناحق سعایت مك نز کسی 
غ شتت لمان ارت حرم 

تومفرش دين راب هدنياى دون 
خسسارت بوداین جسسارت حرام 

شفعت مکن بر کس در دود 
که بر مت دی راف ورحمست حرم 

حمايت مکسن ازبدان این بدان 
زب ساكار وفاس ق حماست حرم 

ترحم به كركان بهميشان ستم 
سس تم برض عيفان بشدت حرم 

توازبمرفجارض من Ly‏ 
يقيناترااين ضمانت حرم 

بتسرس از 5 وتخالف مكلن 
تعهدى- تخل ف بها مت حرم 

نب ىأ آل ویسساران او اند 
تخل فزالكوواسوت حرام 

نصسيحت ز دين بود (شافى) بكفت 


كهجون ترك يند ونصيحت حرام 


محرمات مربوط به سخن جينى و فتنه كرى و غيبت و حسادت 
بلاشك به ق رن وسنت حرام 


۲ / دیوان قریشی 
نمیمت يقسين باترين جرم وفسق 
جنين فسسق وعصين بشدت حرام 
طرفدر ص لح وص فاش وبان 
که دربین مومن خصومت حرام 
ت ر خم تومت مان کان 
مپاش این عمل از برایست حرام 
در افسادهمدست شیطان شدن 
چنين جرم 9 عصان بفایست حرام 
در اص لاح بین مسامان بکسوش 
زاصلاحشان برت وغفلت حرام 
مكسن غیبست شخص مومن بدان 
که آن بتر ازاكلميتت حرام 
بواعمالئنيك خوداآتنتش نزن 
gpd‏ این خسسسارت حرام 
مدا سس ودی كنىبركسى 
یقینسابه مس ومن حسادت رام 
نیاساید هرگ زحس ود از حسد 
شسود پر > و اسستراحت حرام 
حس ود آدمسی الى از مرت 
بروفضلوعزوسيدت حرام 
بیان کرده (إشافى) تراحكم شرع 
تخل ف ز حك م شلريعت حرام 


بخش سوم: نصايح / ۱۸۳ 
نفاق- مدح فاسق و ذم ناحق و چاپلوسی WS‏ حرام هستند 

نفا و دورونی بلاشسك یقن 
بسههسر مهومن با فضسيلت حرام 

مسلمن نباشد دوروبی حيا 
بەمسلم چنين خووخص لت حرام 

نزي سد به مون دوروئى كلد 
بدن ددوروئتى بشدت حمل رم 

تومتاحاشخاص فاس ق مشو 
كهجون م بح فاسق برايت حرام 

بن pL‏ توذم كس ىرامكن 
جه ينكاردر شرع وس نت حرم 

مکن چاپلوسسی تو jl‏ هركس 
يقسسين این عمسل te‏ امت حرام 

نصيحت نموده الست (شسافى) تورا 


تخلسسف زيئندونصيحت حرم 


مواد مخدر و مسكرات و رشوه دادن و كرفتن نيز از محرمات است 
ph‏ كنز صرف مخ دربدان 
کهاین کار در شرع وسنت حرم 
يقسين صرف ترياك و مرفین و نگ 
حشیش وه ووئين بش دت حرام 


۴ / دیوان قریشی 
زسیگارو از شرب خمرونبيذ 

حذرکن که هر سه به امست حرام 
Ae‏ معتاد كشتى بوهام رى حرام 

تحصرآن اعتیادت ادات حرام 
مزن تیشه بسرریشه ی خودبدان 

جداين كار زشت از برایت حرام 
Aad]‏ مضر است برفردوجمع 

بلاشك بههلدائت حرم 
تورشووهمكياسرومهكهرشوورا 

که چون دادن و اخ ذرشوت حرام 
تودربيناشان مشو واسطه 

يقين بين SLT‏ وساطت حرام 
خ دا لسن شان ک رده و هم رسول 

پذیرفتن لن و عنسست حرام 
حذركنت واز > pp‏ و از معصيت 

که چسون معصيت بر ملت حرم 
حرام تش است وببرهي زاز آن 

مباداشودبرتورحمت حرم 
تسس آل یتحاران اولس _وناند 

تخل ف رال سسوم ات سوت جات رام 
ز سس وائی روز محش ربت رس 

به مزن از آن روز غخلت حرام 


بخش سوم: نصايح / ۱۸۵ 


توبرپند (شافی)عمل كن که چون 


تخلل فز راه شسریعت حل رم 


در بيان حرمت- بدعت درعقيده و عبادت 

sl gp‏ سن راستين اين بدن 

که تب دیل سنت به بدعت حرم 
رهت تباعاست,.:ن gl a‏ 

يقين بدعت انس در عبادت حرم 
نبیآل ویساران واس وواند 

تخلف ز اكوواسوت حرام 
تريب روى زین بزرك ان ضور 

از ايان تخللف به شدت حرم 
A te‏ و متسسسرس از کسی 

كوازغيروخوف وخشيت حرم 
حذركنزبدعت مش ومبت اع 

که بدعت بلاشك a‏ امت حرم 
نی كفتهبدعت ضلالت بود 

یقسین طسی راه ضخضسلالت حم رام 
نبىوعلى كفته:بدعتبداست 

هر آنچه بود بد-بهملت حرام 
بهسسنت عمل كن يقيناً بدان 


هسر أن بدعت ضد سنت حرام 


۸۶ / ديوان قریشی 
يقين بدعت از نفس و شسیطان بود 

زنفس وشيطين cell‏ حرام 
حذر ركنت jg‏ دعت و از سرام 

بوهاص حاب بدعت شفعت حرام 
مكنسيرورى ازهووهوس 

جنيني روى از برات حرم 
بیان کرده (شافى) تراحكم شرع 

تخل ف ز حك سم شسسریعت حرام 


محرمات عديده درطريقت و عرفان 

طریقست بود مس ككى راسستین 
در آن كحجسروى بی نهايت حرام 

طريقفت عمل بر شريعت بود 
شخلاف شيعت طريقت حرام 

كراه ل طریقت به ره كج رود 
بررولطفومه رومحبت حرم 

طریقت جودريا شريعت چولنج 
بهددريابلالتج عزيمت حرام 

هران خووهصم خص لت ناروا 
بوهووريشوصوفىبشدت حرام 

ريا كبر وكينه- غووروحسد 


تب اغض- تخااص م - تشتت حطس رام 


بخش سوم: نصایح / ۱۸۷ 


«slp‏ ره وراه عرفسان‌بدان 

تلت eT re‏ ۷ 
به درويش وصوفى و ال طریسق 

در pl___S‏ دینش جهالت رام 
چوآئینه کس عیبان رابگفت 

مش و خشمناك این برايت حرام 
بيرس عیب خ ود راو رففش نما 

که معیسوب مان سدن بهامت حرم 
ز شسسیطان و از تفس شسیطان صفت 

بون يقيت ا اطاعت حرام 
pty jg‏ مرش د كرامت ساز 

تراشددن هر کرات حرم 
اكريبرومرشدناشد فقيه 

برودر طریقست مش یخت حرم 
تسوازم رگ و قبروقیاست برس 

بهپیسران کجوو lel‏ & حرم 
نیس ی آل ویس اران او اس slog‏ 

تخلف زالوواسوت حرم 
حرم آفت دين وايمان بود 

قراب ت برينكونهأفت حرم 
بیان کرده (شافی) تراحكم شرع 

تخطلسى زحکسم شريعت حرام 


۸ / دیوان قریشی 
درباره وصيت و آماده ساختن خود برای مرگ و نیکوکاری 

تواى مون راستین این بدان 

وصسيت خلاف شسسریعت حسسرام 
اكر در وصسبت سستم شلدب هكلس 

يقين أن وصيت بشدت حرام 
توضاع مكين حق وارث بدان 

كهتضيع حق بىنهايت حرم 
وصيت بحق کن- وصيت بهصبر 

از این توصيه برتوغفلت حرم 
مش وغاف سل از مرگ وقبروحساب 

که غفلت از این سه A‏ امت حرم 
jg‏ مرگ اش خاص عبرت بكير 

كهبرمومنان ترك عبرت حرام 
ترا (ابقوا- سارغوا) كقنهحق 

ازاينامرت رك اطاعت حرام 
سس ريعات ورد مظلي الم نما 

که تاخير آن از بریست حرم 
تسوآماده کن خوش را یه ر مرگ 

تراغفلت از يوم حسرت حرام 
تودرتوبهتعجيل كناينبدن 


که تسساخیرو تس ويف توبت حرم 


بخش سوم: نصايح / VAN‏ 


توراحسن ظن بر خد واجب اسست 

يقين سوء ظنت بغايت حرم 
تیسسی لوي اران او اسسسوه‌اند 

تخل ف زالك وو اس هوه حرم 
بیان کرده (شافى) تراحكم شرع 

تخل ف ز حكم شريت حرام 


محرمات مربوط به مصائب و تعزیه‌داری 

تخس ف yy‏ زس نت حسسسرام 
بياطب قسنت عمل کن‌بسدان 
زی Sly‏ ياران أو اسسووند 

تخطی زالگوو اسوه حرم 
بمير هد کسی ازکسانت اگر 

بحکم خا اعتراض ت حرام 
همه خلق عالميقين ملك او 

تادر امورش دخالت حرام 
ترابامصائب کن دامتحان 


۰ / دیوان قریشی 
تراص يي ر بايد رضابرقضا 
بوقتمصسييت نياعت حرام 
خدا(إضيروا- ضابژوا ) گفته است 
جع در مص اب به امت حرم 
توب رسسینه و زان ووسسرمزن 
ت yy‏ عمل در مصيبت حرام 
ولی كريهوغصهكرسرزنئد 
نباشد چنین كريه غصة حرام 
عزادارى از p>‏ كس جزء سه روز 
خلاف|است واندر شريعت حرام 
يهرمجلسى نوحه خوانى شود 
به سنن درآن جمسع شركت حسرام 
بيات راص ابرين) را بخسوان 
تسوراغفلست از اين بشارت حرام 
تاسی نما ب ol Hy)‏ دي سن 
۱ تخلفازاشان بهملت حرام 
توکس رب دعت بيرهيزازآن 
تخطی ز سنت برایست حرام 
نصيحت ز دین بود (شافى) بگفت 


که چون ترك يند و نصیحت حرام 


بخش سوم: نصایح / ۱٩۱‏ 
در بیان آنچه برای ميت به امت لازم و واجب و ترك آن ممنوع است 


کفن- غسسل وهم دفن $e‏ از نم از 

يقين فرض وترکش به شدت حرام 
همین جار فرض الکفایست بود 

بدان. ترك ف رض الکفایست حرام 
مكن تقل اموت وهم نبش قبر 

جدهاينكاربىعذروعلت حرم 

ض رورى است وتركش برايت حرام 
توازمگ وزقبرعبرت بكير 

بهمومنيقين تسرك عبرت حرام 
ز اه ل قبسور ارتتوديدن كتى 

از ایشان تقاضاى حاجست حرام 
مشسین روی قبر ومن هيابراأن 

ترااين عمل درش ريعت حسرام 
در تجاتوق رن بخ وانی اكر 

ترابى كمان اخكذاجرت حرام 
Sj! -‏ وازقِبروازأخكرت 

مشو غافل ای جان که غفلت حرام 
نب ىآ آل ویساران او اسسوه‌اند 

تخلفزالكوواسوت حرام 


۲ / دیوان قریشی 
3 > د رابا 
ee fre‏ و ا ور 
1 تخطلى -تقلب به ملت حرام 
تيان تک بر قرا كم شسرع . 
١‏ تمرردبلاشك وش بهت حر 


بیان حرمت عشق به اموال و اولاد و جاه 
توبرملك وامول و اولاد و جاه E‏ 
ش مشوعاشة اير عشق و شپهوت حرام 
5 5 
i‏ ن از آنه 1 > 3 cs‏ 
ب ودفتنهغفلت زفتت هحرم 
۱ سن 20 فكت حرام 
ol Il 5‏ 
۱ 5 0 كه كفرن نعمت بهامت حرم 
سر کین زاسس رف و تب ذیر چون ۱ ۱ ۱ 
که هم ردوبه قران وسنت حرا 
به دای شسخص دده مس دوز ۱ ۱ ۱ 
۱ بلاشك چنين خووخصات حرا 
حل کے خصات ناوا 
۲ .5 | 
وار 
۱ بقین ابمسومن ce II,‏ حرام 
حرم آفت دين و امان بود 


بخش سوم: نصایح / ۱۹۳ 
بيانكرهه (شافى) تراحکم شرع 
تخل ف ز حكم شسریعت حرام 


محرمات مربوط به انفاق و احسان 

توای مهومن ح ق يرست اين بدان 

زاحس سان و انفاق غفلت حرام 
(فاحسن كمااحس نالل هاليك) 

تراغفلت ازيوم حس رت حرام 
(ان احس تتم احسسستتموا) را بسوان 

يقين غفلت از این حقيقت حرام 
س خاستت أنيياء و سل 

بلاشك بخالت- لثامت سرام 


تو( لاعن دم يلق د) خوانسده ای؟ 


تفافل زقبرو قیامت حرام 
ت ودر راه حسق بذل وبخشش نما 

که انفاقت از برش هرت حرم 
چوانفاق كردى مکسن باطلش 

ب د دنب ال امس ن منت رام 
بترس ازريا- سس معه- ای جان من 

ریت ا- سمه در شرعوستت حرام 
نبعیآلویساران او اس.وه‌اند 

تخل a‏ زالگ وو اس وت حرام 


۴ / دیوان قریشی 
نصسیحت ز دین بود (شافى) بگفست 


كه | 
حون ترك يندو يحت حرام 


فروش ثواب تلاوت و حفظ قرآن 
محرمات مربوط به تفسیر و فروش ثواب تلاوت و حفظ قرا 

ن المهتدی 
اہ اال cog‏ ۱ ۱ 
١‏ تخل ف زراه شسریعت رام 
گر از عم تفسسیرآگسهنه ای ۱ 
۱ مقس ر مشس 9 این جسسارت حرام 

ay 2 5‏ آن 4 7 
é ; pa ۱‏ | 
۱ که يننفترابىنهايت حرم 
تلاوت بقصد ف روش لواب ۱ ۱ ۱ 
۱ مكن زین عمل اخذاجرت حرم 

تو خسلاص ق ران بخ وان 
۱ 1 یسب ا- سس معه ان در عبادت حرم 

2 

PE ۳‏ ۴ 
هر آتقدر كردىزقرانتوحفظ ۱ ۱ 

کرده (شافی) تراحكم شرع 
بيار ده ( فی نرا ۱ ۱ 
تخلسسف زحكک م شيعت حسام 


بخش سوم: نصایح / ۱۹۵ 
تشبه به غير مسلمان و تقلید از فرهنگ UT‏ حرام و از گناهان بزرگ است 

بلاش لك ترا این ش بهت سرام 

مشلوتاع رسو و فرهنگشسان 
که این پیروی در شريعت حرام 

توتقليدغيرمسمن مكن 
که تقایسد از اش شان بغايت حرم 
تخطی ز فرهنسگ 9 دینت حرم 

هر آنکس مسلمان ومومن بود 
براواز هم وایش اطاعست حرم 

مب ادا هواي ت- Ca‏ شود 
بهنفس و هوایست عبادت حرام 


نب ىآ لوي اران او اسوهاند 

تخل فز لك وواس وت حرم 
اكرمسسومن صادقى كجموو 

يقين كح وروى وضخلالت حرام 
بیان كرده شد يهرتوحكم شرع 

تخلف به اهل دانت حزم 
+S jp‏ کبس ائينييا 


که پیمودن راهش پوت حرام 


۶ / دیوان قریشی 
نصیحت ز دين بود (شافى) بكفت 
که چون ترك يندونصيحت حرام 


محرمات مربوط به دولتمردان و قدرتمندان 


شدى hy‏ از JL‏ مردم برس 


يقين ظلم وهم قهر وغلظلت حسرام 

مش وغافسل از قسدرت وق رحق 
زقهرش يقين برتوغفلت حرام 

مبادااكسسىترسداز شرتو 
شرات يقين در شيعت حسسرام 

خلاشق‌ هم بن گان las‏ 
بناحق a,‏ هریس اایت حرام 

توضسايع مکن سق خلق خذا 
که چون حقشانرا اضاعت حرام 

تراقدرت‌وپول‌وجا‌امتحان 
يقين غفلت از أن بغابت حرام 

جهشدعزفرعون و شداد و شاه 
۱ زتاربخشسان ترك عبرت حرام 

تسودرراه حسق قدت اعمال كن 


بنش احق تاصورف قدرت حرام 


بخش سوم: نصایح / ۱۹۷ 

Sus‏ غيوراست و ذوانتقام 
}43 رخ داترك خشيت حرم 

تسود رخسمت خسالق و خلسق باش 
gl a,‏ يقيناخيانت حرام 

سک | er‏ 
تخلفزلكوواسوت حرم 

al) yg‏ احقساق حق سىى كن 
تخطی زراه حقيقت حرم 

نصیحت زدين بود (شافى) بگفت 


كهجونتركيندونصيحت حرام 


تخلف از عدالت در قول و عمل» از محزمات عمده است 

الا اي ب االمس pl‏ لمهتسدی 

تخلف ز حسسق وعسدالت حرام 
(ولاتقفًفاليس لل )رابخوان 

بلاعل م و ایقان قضاوت حرام 
به ‌اصل برانت تس وگ ردن بنه 

لف وا ل رات ت سوام 
گنه ts‏ ات زب oS‏ 

تومجمم مخ وانش که تهمت حرم 
(إذافكئ واقاغف (Ig‏ را بخ وان 


تقول لاف حقیقت رام 


۸ / دیوان قریشی 


مبلاش وى للم و زورگسسو 

که چون این دو در شرع وسنت حرام 
بتسرس از مكافات طلسم وستم 
مش وغافسل از خشسم و قرض دا 

زقی J, as‏ خشيت سرام 
مب ادا کسی ترسسد از شرتو 

بناحق te‏ > کس اایست حرم 

بهتهديدواكرهوض ربت حرم 
جنين اعتراففيى بيذيرفتهنيست 

قبوش بحكم شريعت حرام 
نب ىل وي اران اواسوائد 


كهجون ترك پند و نصسيحت حرام 


در بيان احكام وظائف ملت وحكومت در امور سياسى و اجتماعى 
ميندر دين از سیاست جدا است 
خلف ديانت سياس ت سرام 
اطاعت نم از اوالولامر خود 
الى درمعاصی‌اطاعست حرام 


بخش سوم: نصایح / ۱۹۹ 

حكومت گر اسلامی وعسادلاست 
بهض دش يقين بفسی ونهضت حرام 

دفاعتوزملك و اس لام و حسق 
بودف رض 9 رکش بغايت حرام 

زاس لام و ناموس ودين ووطن 
a,‏ حفسظ وحراست حرام 

خيانت بر اتهساكنافى عظليم 
جنين جسسرم درشرع وسسنت حرام 

بهخلامتكزاازن دي نووطن 
بماترك نص 9 حمایست حرم 

بلاعلسم وت yp‏ وشایسسستگی 
قبول هر آن يست دولت حرام 

وزارت- وكالت- oh‏ يقين 
بم ون بلاقصدخدمت سرام 

عببادتبودخه ددمت مس لين 
خيائنت براش ان بشدت حرم 

توعاش قمشوبررياست بدن 
كهعشقتبهجووورياست حرم 

SL‏ مبتلاككربهستومقام 
از این HI‏ بر توغفلت حرم 

نب لى لوي اران اواسواند 
تخل فز اكوواس وت حرم 


۰ / دیوان قریشی 
مباداش وی غافسل از مرگ وقبر 

که غفت زم رگ و قیامت حرم 
پشسیمان شوی عاقبنتت بالیقین 

etd‏ ایسن‌نسدامت حرم 
بیان کرده (شافی) تراحكم شرع 

تخا ف ز حكلم شریعت حرام 


قرض الحسنه دادن سنت و خودداری از آن مکروه است 

اكرقرض دادن تراممکن است 
بده-منعمعونبهامت حرم 

يقين قرض دادن سعادت بود 
تومنش مكن اين بخالت حرام 

tel‏ زانفاق بيش اسست وبيش 
تراترك این شك نعمت حرام 

شود دسستگیرت بوزجزا 
يقين غفلت ازیسوم حسسرت حرم 

مش وفاف J‏ از مشکل مومنان 
جنسين غفلتى از براليت حرام 

و نايل ككُم بلقا رابخسوان 
. ازاين يند وان درز غفلت حرام 

(a_i sia ais) 


كهجون ترك احسان به ملت حرام 


بخش سوم: نصايح YA/‏ 
إن خن gti‏ ماهمو رابغ وان 
نصيحت نم وده | E‏ (شافی) ترا 


تخلسف زيند ونصسيحت حرام 


بیان حرمت تعلل در اداى دين و تاخير در آن 

شدی گرب دهکار این رابدان 

تخل ف ز قول و قسسرارت حرام 
توتجیل کن در ادای ديون 

بهم دين دارا مطالست حرم 
بدت وفا كن به قولت عمل 

ك هبد قولى اندر شسريعت حرام 
مكن صق كس را تو ضايع بدان 

كوهتضييع حسق بالضورورت حرام 
a_i‏ مگیروتعلل ووز 

ترااین ستم بی نهایست حرم 
حذركن تسوا ز خشسم و قه رخ دا 

بهم ردن نیک واسائت حرم 
به yt‏ (شافی) عمل كن ك هجون 

تخل فزيندونصيحت حرام 


۲ / ديوان قریشی 
در بیان احکام مهمانداری و مهمانی رفتن 

جوومهمنا بيايدبرإيتاكر 

بلاعزذرردش برايت حرم 
خداضس امن رزق مهمسان بود 

يقيياازاوخش وو ف رتح رم 
كدمهمان ترا آیت رحمت اسست 

ب لاش تس راردردمست سرام 
چسودعوت شدى برض یافت برو 

که ردش بلاعذروعلت حرم 


اگرمنکری درضسیافت بود 
در آن مجتمع برتوشرکت حرم 
ولى كرتومنعش پسس بسرو 


وگ رنه حضسورت بغايت حرم 

طفيالى شدن در ضسسيافت رام 
مگ رآنکهداعی رضایت دهد 

والايقين بى رضايت حزم 

نوورفتنت بى اجازت حرام 
جومهمان شدى باادب باش چون 

كلهت J‏ ادب در شريعت حرم 


بخش سوم: نصايح رف 


نی Ji‏ 9 ياران أو الس واند 
بيانكردهإشافى) تراحكم شرع 
تخل ف بوه امتزسنت حرم 


در بیان محزمات در معاشرت و رفاقت و غيره 

مش وهمسمم سار فاسسق بدان 

كه باش خص فاسق رفاقت حرام 
يقينياربدبتترازماربد 

ك هبابدرازمار لفت حرم 
گتهک ار و كمره بش القرين 

قرات بر ودر شسريعت حرام 
توزاحم سيسق وابل هوازجهول 

بيرج ون بر آنسان قرات حرام 
تو(كوئُوام @ الضدقین) رابخوان 

ola‏ يا بدانانس ورغبت حرام 
تودرمجلل انم وعسدوان نوو 

ترادر جنسين جمع شسرکت حرام 
توباصالحانهمدمويارشو 

بهفس ا قمهرومحبت حرم 
غنيسمت بدان ص حيبت صسالحان 


ك هبافاس قان رفق و ص حيبت حرام 


۴ / دیوان قریشی 
نصسيحت نم وده است (شافى) تا 
تخا ۳ زو ظ ون 1 ~ ام 


محرمات مربوط به خویشاوندی و نفاق 

توزخوش و از اقربایست مسر 
رحسم a_i‏ كردن بش دت حرام 

زخويشان بریسدن گناهی عليم 
چنسین جرم وفسق وقساوت حرام 

توباقرباكمودترمباش 
از ایشان برای تونفرت حرام 

وليكناكلركموهوفاس قند 
برآنان عطوفت- محبت حرم 

مكبر انك هكوش ى در اصلاحشان 
وكرن هبر نان قرإبت حرام 

تراكرب رد منافق بود 
قرإبتبرودرشريعت حرام 

نفاقودوروئىبودخوى زشت 
بهمسلمجنين خووخصلت حرام 

دو روئى يقسين چهسره‌ای ناپسسند 
تخل ق بر أن يهرامت حرام 

از این خسوی بد توبه واجب بود 


بهش خصوورولطف ورحمت حرام 


بخش سوم: تصایح / ۲۰۵ 
که چجون ترك پند و نصسیحت حرام 


محرمات مربوط به فرزندان و ازواج 

مش وموجسب آن که فرزن_سدتو 

شود برتسوعاق این برايت حرام 
تس راب سین اولاد و ازدواجتان 

بای ترك قسطوعدات حرام 
مكنظلمبراهلوولاد خود 

که پیمودن راه ظلمت حرام 
زفرخند صال حمايت نما 

براوظلموقهروغلاظت حرم 
به فرزن.د و زن امس رکن jes p>‏ 

تمرردزراعىبهاسرت حرم 
ترات رك تعلسيموهومتربيت 

a_‏ ال وعیالست بغایست حرم 
اماأنتبودمالوفرزن دوزن 

el ps | NS‏ سرام 
بهآنان شدی مبستلا این بسدان 

از این ای تلاب توغفلت حرم 
از یشان مکن عفوورحمت دريغ 

مبدداش ودبرتورحمت حرم 


۶ / دیوان قریشی 
مپنس دار سود را دا بهرشان 

که این شرك ی شك و شبهت حرام 
نب ی[ل‌ویساران او اسسه‌اند 

يقينااتخل ف زاس وت حرم 
نصيحت ز دين بود (شافى) بكفت 


كهجون ترك يند و نصيحت حرام 


در بيان محرمات مربوط به والدين 

مشسوعاق بر والدين ای عزييز 

كداينكاردر شرعوسنت حرام 
میازارش ان جونكه زارشان 

گناهی عظل يم وشندت حرم 
براشان شدی مبتلا ايبن بدان 

از این ابتلا بر توغفلت حرم 
برآنانتونيكى كن ومر ورز 

یقین بهرشان غيظ و غلظت حرام 
عبادت بس ود خسدمت وال دين 

a‏ ان تسراترك خدمت حرام 
که جنت‌بود زیسرپاهایشان 

برآنانتمردد- جسارت حرام 
jf‏ وال دینت اطاععه تت نما 


وی در معاصی اطاعست حرم 


بخش سوم: نصایع / ۲۰۷ 
J el pp‏ وب رفرع رحمت بكن ۱ 
به اش خاص بسی رحم- رحمت حرام 
اكقرعساق گشستی بو توس ه کنن 
دران امر تعجيل كنبى OLS‏ 
کت اخیرو تسس ویف توبت حرام 
توجبرن مافات کن بی درنگ 
مباداشودبرتوجنت حرم 
تخلف زيند و تصسسیحت حرام 


محرمات متفرقه 
توان درسیاست ره دين بپوی 
خلاف دیانت- سياس ت رام 
ریاست بلا قصد خدمت حرام 
جوحاكم شدی عدل کن اختیار 
خ لاف عدالت حكومت حرام 
بلاصدقواخلاص وعلموعمل 


۸ / دیوان قریشی 


تسنوب‌ اپ ول وب ازورومک روحیل 

وكيل ار ش دی اين وكالت حزم 
چسه شسد عصز فرعسون و شداد و شاه 

ز تاریخششان ترك عبرت حرام 
تسودرراه حق قدت اعمال كن 

ب هناحق تراص رف قدرت حرام 
بخون شل هيدان ابرن ودين 

بههرش JS‏ 9 9-5 خيانت حرام 
تودر حفظ ناموس و موطن بكوش 

تال ترا ریا ت ا 
بگو: (ربسی اللسه سم اسستقم) 

تراترك ين استقامت حرم 
نب لوي اران او اس sslog‏ 

تخلفزالكوواسوت حرم 
توبروعظ (شافی) عمل كن كهجون 

تخل ف زيند ونصيحت حرام 


محرمات متفرقه 
بمومن محبت کنن و دوسستی 
براوقهروغ يظوغلائت حرم 


بخش سوم: نصايح / ۲۰۹ 

تسوخوش_خوو خوشگو و دل py‏ باش 
درشستى و تتسسدی وقسوت حرام 

gl‏ تو شکن دل خل قرا 
که این كار زش ست از Cy‏ حرام 

بهدهركس کنی‌بدبه خود کرهه‌ای 
بلاشضاهبهمومن اسائت حرام 

(ان احسستتم احسنتم) رابغ وان 
بدانبرخلاي قذيت حرم 

مشسوم رهم آزار و Bl‏ برس 
که آزار ردم بشدت سرام 

مكن بد که بدبینی وبدشوی 
به اشخاص بدلطف و رحمت حرم 

اكرخلددمتى آي دازدستتو 
دريفش به اصحاب Cb‏ حرام 

مگ وب د- مك ن بد -مينداربد 
كداينهرسددرشرعوسشتت حرام 

تسراودزكوزه هر آنچه دراو است 
بلاشك ol ne A‏ خبات حرام 

ني ىأ لويارن اولس وواند 
تخل فز pg eS‏ سنوت حرام 

نصسيحت ز دين بود (شافى) بكفت 


كهجونترك پند و نصیحت حرام 


۰ / دیوان قریشی 
محرمات متفرقه 

مكنغلوغشدرتجارت بدان 

حجهاينكاراندرتجرت حرم 
تلوهركلزمخرمالمسروق را 

که چون ايسن عمل مثسل سسرقت حرام 
حسذركکن ز تطفیف و از احتکار 
so, he is‏ سی ازتفاق 

a,‏ اهل خيانت سعادت حرم 
ty‏ ار شود شخص با ديكران 

خی Sl‏ شركت حرام 
SL‏ جيزى از J‏ خلسق 

تراتركاعلان قطت حرام 
حريروطلاهرهبرجسس مرد 

بج_زخاتش يوهرئمهقت حرم 
زهرج هحرم است برهي ز كن 
درايامحيض وتقاس زنان 

بقصطد تج امع قرا ت حرم 


بخش سوم: نصايح /۲۱۱ 

۱ بلاشك بيحكلم شریعت حرم 
نی ال و ینساران أو اسس ووند 
نصحت ز لین ب ود گف تم تسا 


محرمات متفرقه 

اش اال تسین — 
۳5۹ 1 . 55 آن و ran‏ ام 

تراب رّوتقهقوى و طاعست یقین 
بودلازموترك طاعت حرم 

تراتوشهدى بهت رز ای سن دو نيست 

اكروعده دادى وفاكنبراآن 
يقسين خللف وعدهبهامت حرم 

زييممان شكستن > درکن بسدان 
يقين نقسض پیمسان بغايت حرام 
كدهبدقولى انر شبيعت حرام 


خیانست به كلمانت حرم 


۲ / ديوان قريشى 


مكين لعن كس راو فحشش مده 

بهمومنترافحش و عنت حسرام 
زتکفیس رو pol ae ad‏ بتسرس 

که این هم ردودرشرع وسنت حرم 
تظاهر بهفس ق وتجاهر بر آن 

گناهی عظطسیم و بشدت حرم 

که این خسوی بد در شريعت حسرام 
بيراىخ وود راببهاخ لاق نيك 

كواخ لاق زشت از برایست حرام 
میازار كس رابناح ق ك هجون 

بناحقبههرك س اذیست حرام 
منهحقكسر,اتوددرزيريا 

يقين اين عمل براقت حرم 
يشيمان شل وى از معاصی یقسین 

بنيفتنايسنن دمت حرم 
مكوبدد-مكنبدمينداربد 

كداينهرسوددر شرع ودين ت حرم 
حرام آتشاست وسوى آن نرو 

سوى تل آتش عزيمت حرام 
اكقرجه كتدى برای کسسی 


خود افقى در آن. اين خيانت حرم 


بخش سوم: نصایح / ۲۱۳ 

fg‏ ویاران او اسوه‌اند 
تخلفزانانبهملت حرم 

بسهان درز (شافی) Jee‏ كن»بدان 
بت la‏ وطاغی» سعدت حرام 


محرمات و مکروهات متفرقه 

برأنانتونيكى کنن ومر ورز 

Ce,‏ ما حقشسان رابدان 
که تضسییع حمق بی نهایت حرم 

بهدمس كين وسائل- فقيرويتيم 
محبت نما قرو غلظت حرم 

مکن ک ور را گم - این ‌رابدان 
که اضلال اعمسی بشدت حرام 

زمرضای مسسلم عیسادت نما 

ج واب PA‏ مس مان بكو 
كلوترك جوبش yp‏ حرم 

اجازه مده بسر گنهو سرام 


۴ / دیوان قریشی 
چه tl,‏ ده كشستى یقین سابسدان 

تراب ش از انس دازه سرعت حرام 
چو برخویش وخودرو نبه ای مطمئن 

در آنجابسسرای توس يقت حرام 
ميندازخودراتودرمهلكله 

که افتس ادن انس در هلاکست حرم 
مكوبد- مك نبد-مبنداربد 

که این هرسه بی شك بدملت حرام 
Sf — 3‏ ,9 ساران او اس Slog‏ 

تخلفزالكوواسوت حرام 
بیان كرده (شسافی) ترا حكم شرع 

تخطل ى ز حك م شريعت حرام 


در بيان وجوب وحدت مسلمين و حرمت عداوت در بين شان 
يقين وحدت مسلمين واجب الست 
هرآتجه بود ضدوحدت حرام 
هران قول وفعلی كددارد زيان 
اگسردشسمنان اختلاف افكنتغند 
برآيدزدستتوكرخدتى 


دريفلش در اصلاح امت حرام 


بخش سوم: نصایح / ۲۱۵ 

بخ وان (لصلاحو ذات بیسسنکُم) 
ازاينامرترك اطاعت حرم 

بحبل خدامعتص م شوبان 
تف رق - تش تت- بش دت حرم 

دراصلاح بین مس ممان بككوش 
که درب ین يشان خصومت حرام 

توب راختلافات درب سین شان 
مزن دامن این ازبرایست حرم 

هديت بكن خلق راسوى خی سر 
بهعصين و عسدوان دلالت حرام 

توب امس امین كسرمودلنرم بساش 
gh‏ اسائت-اذي ت حرام 

مكوبد-مكنبد-مينداربد 
که این هرس ه درشرع وسنت حرام 

اكرمهومنى- تسايع شرع باش 
تخل فز حكم شريعت حرام 

بياتومبهك ناكناهوخطا 
بهمومنيقين ترك توت حرام 

بهاندز(شافى)عم ل کن‌بدان 
تخل فزوعظ ونصيحت حرام 


۶ / دیوان قریشی 
بیان وجوب محبت آل و اصحاب نبی و حرمت عداوت و اهانت به آن بزرگان 

ام مسلمان ببسادي :نوعقل 

قض اوت خلاف حقيق ت سرام 
بهلوبهص حب و زواج سول 

محبت لوب و عداوت حسرام 
اهانت به يشان اهانت به دين 

جنين فسسق و عصيان بشدت حرام 
كواآنانهم هدوس تن خدا 

به ايشان يقين سب و لعضت حرم 
همه ارو سم خادمهان تبص ى 

جسارت به آنان به ات حرم 
خسدا مدحشان کده در سه کاب 

يقين ذمشان يعر ملت حرم 
تس ودراختلافات ص جب رسول 

دخالتمكن اين دخائت حرام 
ا دارد آن بحسث و بسی‌حاصل است 

در آن بحث و تفتيش و ص حبت حرام 
به اصل براات توكردنبنه 

تخأ فزاصإ رات حرم 
گنه کر نشد ثاب ب از پر كس 

تسومجرم مخوانش که تهمت حرام 


بخش سوم: نصايح / ۲۱۷ 
(ولاتقفماليس (GLI)‏ را بخضوان 
بلاعل موايهقان قض.اوت حرام 
برآن: ۱ Saye‏ 5 
۱ خر مت خصومت حرام 
چسن اه لايمان كنيد ذمشان 
نیال وی اان او اس Slog‏ 
زايشان ية یقین پروی واجب الست 
۱ 02 تخطلسىء. جسارت حرام 
نص حيت زدين بودو جزنسی ز شرع 
> ريج از طرسسق ريعت حرام 
مین داز dg‏ را تسود ر مهلكله 
كوافتادن اندر هلاكت حرم 
نصيحت زديناست (شافی) بكفت 
۱ تخل ف زيندونصيحت حرم 


مگ ردان ب راو عف ووجنست حرم 


بخش چهارم: 


مدح و نعت poly‏ عظیم الشأن اسلام. عليه الصّلوات و السللام 00 7 
مدح wl‏ المصطفی(ص) و أصحابه(رض) لوا وا دا ده اا 

درود شریف و مدح و ثنای رسول اکرم و یارانش علیهم الصلوات و السلام 
در ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم عليه الصلوات و السلام تقو 
در مدح و ثنای حضرت رسول اکرم و آل و اصحابش علیهم الصلوات و السلام.. 
در مدح و نعت رسول اكرم و آل و اصحابش صلوات الله و سلامه علیهم اجمعين ENES‏ 
سلام بر نتى مكرّم Renas ; .......... P Maal‏ 

مدح و نعت ياران يبامبر عظيم الشأن اسلام. عليهم الصّلوات و السلام 


مدح وثناى سيّدنا Ole‏ مرتضی(رضی الله عنه و ارضاه) hi OEE EO O E,‏ 


مدح سيّدنا الامام, على مرتضى (رضی الله aie‏ و ارضاه) ss‏ ما POV‏ 
مدح سيّدنا الحسين شهید(رضی الله (are‏ و ذم اعداء آن حضرت YORE‏ 
بیان مختصری از فضیلت ام‌المؤمنین عایشه‌ی صذیقه(رضی‌الله عنها) E‏ 
در مدح امام شافعى (رحمه الله) YU.‏ 
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در سال ۱۳۹۹ سروده‌لم TUY LRRD‏ 
در مدح آموزگاران دیق OE‏ ا و 

در رثای شهید مظلوم شيخ الاسلام محمّد ضیایی(رحمه الله). 

رفتند و ما هم می‌رویم ببس 


أبياتى چند برای قرائت در مجلس ختم استاد شفیقی(رح) E‏ 


مدح و نعت poly‏ عظیم الشأن اسلام» عليه الصّلوات و السلام 
دهانت را بش وب امسک و عبر 
دلت SLL‏ کن‌تن را مسطر 
تومجلس hl ay)‏ و ككل افشان 
شوم دح محشد بادلوجان 
te‏ یداولاد pol‏ 
درود تق بروباادم ‏ ادم 
محقدحمة لع المين اسست 
نیف ci‏ ابعش از ۲ 5 لالت 
رؤوف اسست ورحيم وهم كريماست 
محقد مظإوعر ح يق وع دالت 
وج ودش منبع طسر وص دقت 
محتقد اشرف خليق جهان cw!‏ 


محمد خاتم يبيغمب رن لست 


۴ / دیوان قریشی 


بلاشک صادق الوعد الامین است 
محم دعبد رت العمالمين است 

يقي يي أاًافتخارش در همین است 
نب ووو ذزه‌ای در او pS‏ 

بسه > 3 J oly‏ شههاوباتفكر 
0d FE‏ بر سوی سعادت 

خلاي 3 gl a,‏ نس ورنبسسوّت 
محشد امس دومحم ود و امد 

joe Ly ST pl gl 
محشسد مص سطفى فك ر وو ع الم‎ 

سلامح ا قبروبلاادمادم 
درود ب ىك ران بر روج ب اكش 

بسه روح آل و ص حب سينه جاكش 
يقين (لشافى) مت آل احمد 


دای خاک قدممحمهقد 


مدح الثبى المصطفی(ص) و اصحابه(رض) 


محم درا انیم lg‏ سنتيم 
ضد شک و بسدعتيم. سور مامصطفی 


بخش چهارم: مدايح / ۲۲۵ 

محمد سرور ما به رات مقتدا 
شفع روزجزاء سور مامص طفى 

محشد نور الهدى.يهرائقتمقتدا 
در ره أوجان فداء سرور مامص طفى 

اوامسام المرسلین, بحم ة للعالمين 
آقتاب شرع ودين. سرور ما مصطفى 

عبد Gy‏ العالمين» فخسرو خير المرسلين 
شرع ودی نش بهترین» سرورما مصطفى 

مهرودر Lois gle‏ سنتش درمان ما 
باورش ايمان ماء سرور مامص طفى 

محمد خير الورى» مهرش واجب شد مارا 
روضه‌اش جلت سراء سرور ما مصطفى 

آل ويساران ايشان» جمله ممدوح قسرآن 
خصمشان اهل خسران» سرورما مصطفى 

LT وعم رعثمان» حیسدر هميار‎ Soy 
همه باهم مهرب ان» سرور ما مص طفی‎ 

دين اسلام و قسرآن» شد منتشر از يشان 
در مصر و روم و اران سرور مامص طفی 

(شافی) از اهل ايمان. عاشق آل ویاران 
كشته مڌاح آنان. سرور ما مصطفى 

رب صل و سلم على التبى مص طفى 
وعلىآل ةو ص حبهٍ أص حاب الوفا 


۶ / دیوان قریشی 
درود شریف و مدح و ثنای رسول اکرم و یارانش علیهم الصلوات و السلام 

صلوات حق دمادم. برروح فخرعالم 

برآل و pls Goro‏ صلوات بر محمد 
گربنده‌ی خدائی. باحق توأشنئى 

دائمبكو به‌عادت Gol io‏ بسر محشد 
صلوات بىنهايت. بىحدوحصرو غايت 

در هر زمان و ساعت. صلوات بسر محشد 
اوختم انبيا بود أو شمس اوليا بود 

خورشيد اتقيا بود صلوات برمحممدك 
اقوال او شریعت. اعمال و طریقست 

lp!‏ او حقیقت» صلوات بر محمد 
در راه اهل «lel‏ مانندماه تابان 

وصفش نموده قرآن. صلوات بر محمد 
با معجزات و قرآن. باصد دلیل و برهان 

او عرضه کرده ایمان» صلوات برمحمد 
بويبكريارغارشء فاروق در كارش 

کردنسد جان نفارش. صلوات برمحمقد 


بخش چهارم: مدایع / ۲۲۷ 

عثمان على دو داماد هر 99 ولى و دریاد 
روح جمیعشان شاد صلوات بر محمد 

آل رس ول اطیسر اص حاب آن پیسامبر 
ماد هت هو | صاوات بر محقد 

دین خضداوقرآن. شد منتشر از ايشان 
در روم ومصسر و اران صلوات بر محمد 

صلوات حق دمادم. بر )557 > عالم 
JI‏ وصحب خساتم. صوات بر محشد 

Ly LY‏ رحمى بكن به (شافی) 
ازب راوتسوکافی: صاوات برمحقد 


در ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم عليه الصلوات و السلام 

جه ولادت بزرگی الست ولادت محمد 

جه رسالت عظیمی است رسالت محمسد 
زرسالتش خبر داده کتاپهای پیشسین 

زهمين طريق عيان كشته سيادت محمد 
همه خلق وخوى أو بوده عجيب و از عجائب 

همه مات و در تحيّرزشجاعت محمد 
زجمال پس رف روغش دل عاشقان منوّر - 

زببان وهويددااست صداقت محمد 
نتصسوان نم ود تشبیه» رخ نس‌ازنین او را 

خجل است ماه و خورشید. زوجاهت محمد 


۸ / دیوان قریشی 
load‏ است وه ناش الهسی 

جه هديتى عظيم است هديت محشد 
تواكرمح سب اونی بطريق او عمل كن 

نشودتوورارهائى ز شکایت محمد 
نشوىاكر مطيعش نسروى بسراه قرآن 

نبسودتسرانصيبى زشفاعت محقد 
تواكرزدل بگوئی صلوات مصطفى را 

برسی بفيض اعظسم ز رفاقت محشد 
تو بشسوق Sy‏ نش گو صاوات همچ و (شافی) 

بهيقين شوى تو نائل به زارت محمد 


در مدح و ثنای حضرت رسول اکرم و آل و اصحابش عليهم الصلوات و السلام 

صد هزاران مرحبا وهم درود و هم سلام 

برمحمد مصطفی و آل و اصحابش مدام 
آن رسول هاش مى؛ خورش يد تابان خدا 

رحمة للعالمين وه انسس وجن را پیش وا 
مؤمنان رااورئوفاست و ریم و مهربان 

شافع روز ج زا و مظهر صلق وصفا 
بشت او انس و جسن را رحمتسی از سوى حسق 

بر آنان مقتداو رهتماسوی دا 


بخش چهارم: مدایع ۲۲۹ 
در شب معسراج مهم آن شد به رب العالمين ۱ 
شدعطابرومقامبنككى. ياحيّذا 
وه چه عزاست و چه رفست جه مقامى ارجمند 
بر روان پاک اوصدها درود و Lo po‏ 
كس نديده هم نخواهد ديد ماننشدش يقين 
در 2b‏ 5 بنسدگی ودر عبادت در دعا 
آل و يسارانش يقيناً چسون كواكب هادی‌اند 
خاضه بوبكر و عمر عثمان على مرتضى 
جمله يا رانش يقي ا بهترين اقتند 
بهتر از یاران او نب ود کسی جزانبيا 
مدحشان در آبه هاى پاک قرآن آمده 
هم در آن تسوراة و انجیل ای فداشان جان ما 
(شافی) راجی محبٌ آل و صحب مص طفى 
خادم دين خداو شرع و قسرآن سیر | 


در مدح و نعت رسول اکرم و آل و اصحابش صلوات الله و سلامه علیهم اجمعين 
صدها درود و هم سلام بر ذات پاک مصطفی 
هر لحظه و هر آن مُدام بر آن رسول با صفا 
أومظهر لطف خدااورهنماو مقت دا 
برخاک پایش جان فدا بر جان پاکش Ley‏ 
او بحر علسم و معرفت. كان سخاو مرحمت 
صاحب مقام و معدلت او منبع صدق ووفا 


۰ / دیوان قریشی 


او خستم و خیرالمرسلین, او صاحب علم اليقين 

او رحمة للع المین؛ او بهتسرین خلق خسدا 
او آفتساب با كمالء شرع و طتريقش بی زوال 

او مص طفبى ذوالجلال او برترين اصفيا 
دين و طريقش راستين هم خلق و خويش بهترین 

گفتار او چون انگیسین, بردردها باش د دوا 
ياران پاک أن رسولء در نزد اصحاب العقول 

منصور و مقبول و عدول بىغل و غش وبىريا 
Sy‏ یار غاراو, فاروق شد غمخوار او 

عثمان اماتتدار او مولا على هم پیش با 
صلوات رب العالمين صدها درود و أفرين 

برآن شفیع المذنبين بر آل و صحب مصطفی 
(شافی) غلم آل او قربانى اقوال او 

سرمشق او افعسال او تساحق ببخش‌اید ورا 


سلام بر نتی مكرّم اسلام 
ای شاه خوبان» سلام علیک. ای ماه تابان» سلام علیک 
خورشید جهان سلام علیک» نور بی‌پایان سلام علیک 
نام پاک تو طاها و یس, احمد و محمود محمد امین 
روی تو خوش و خلق توعظیم» بوی توخوش از عنبر ونسیم 


بخش چهارم: مدایع /۲۳۱ 
یادتومرا آرام جانست. ذکر تو مرا روح و روانست 

بی یاد تو قلبم پریشانست. ای نور یمان سلام علیک 
شمس الحرمین نورالثقلین, رفیق الشیخین حبیب الصّهرین 

فخر الانبيا جدالحسنین, خليل الرحمن سلام علیک 
دل می‌تبد و نگردد آرام, از هجر و فراق تو در آلام 

از شامم تا صبح از صبحم تاشام هرلحظه هرآن سلام علیک 
دين تويقين بهترین دين است» سئّت پاکت حبل‌المتین است 

گفتارت شیرینتر زشیرین است ای شیرین زبان سلام علیک 
بی‌شک یارانت بهترین Cl‏ یاوران دين خدام شرعت 

حفاظ دين و قرآن و ستت» رهبر آنان سلام علیک 
بوبکر و عمر عثمان و علی؛ ياران تو بی‌شک همه ولی 

دين تو از ایشان شد منجلی» سرور ايشان سلام علیک 
(شافی) خاک sh‏ آل ویاران. فدائى دين و شرع و قرآن 

pols‏ اسلام و اسلامیان. محبوب ی زدان سلام علیک 


مدح و نعت یاران poly‏ عظیم الشأن اسلام» علیهم الصّلوات و السلام 
بیس وبکرو عمسرعلسی وعتمان 
ممسدوح رسسول وص حب وي زدان 
هر سار بزرك سور الق 
اص حاب يقين و اهل ايان 
هسار خلیفه از مس جر : 


بودند عزيزوعبدرحمان 


۲ / دیوان قریشی 
أي ان خلة اء ران 0 

محبوب قالوب حق ينذيران 
اسلامعزيزمنتش رش د 

از جمد وت لاش وسی يشان 
اصحاب کرام جمله ياككتد 

انان ش هه كاخ كفرلرزان 
هربدعتوشركبوودههرجا 

ازقدرتش ان خاب ووي ران 
داراأثئ يش ان شا كرديدك 

اندررهدي نوش رعوقرن 
اسلاموتماماه ليم ان 

مس دیون ب رانب ززك مردان 
تس وهین ب رن بزركواران 

زشتاست و خسلاف شرع ووجدان 
بدكويد اكركسىبهاشان 

تابعش دوو بهف د سوشيطن 
aly‏ ب وداى عزیزدینسدار 

حسبٌ هم دشان به اهل يمان 
صلوات و سلام > برايشان 

هرلحظ هوه رزمان وهسرآن 
(شافى) ص Sigl‏ مسی‌فرسسنتد 


JI‏ رسول وص حب ایشان 


بخش چهارم: مدایح / ۲۳۳ 
مختصری از فضایل و مناقب خليفه اول ابوبکر صدیق ته 

بش نو از من منقبت‌های عتيق 
اهب sy‏ رس و له رف ی 

ناش عبدله قب صلیق بود 
كوى سبقت راز امت در رود 

كنيسسهاش بوويكر بودأنيارغار 
بل رووان او درود ی pho‏ 

اؤاين كلس خسارج از یت رسول 
ميو سوكس و او از A+‏ تیل 

یارس ار مصطسسفی صيق بود 
که اهل فضسل وهم تحقيق بود 

أوايب ن داع ى زيعسل مصطف سى 
هست بوب كر. أزروص دق وصفا 

كش ته يار از بيه رخيرالمر لين 
خلق رادعسوت نم وده سوى دين 

بعضی از اص حاب دائش هم عقول 
دعوت اورازجان كردن د قبول 

مشسل عشمن(ن وزيي روديكرن 
ol >‏ نقارا حصن فهيم. ازبهتسران 

__ ,03 هسارا که مسلمان مىشاند 


py 3‏ آزاد oy 5 ge‏ از كزند 


۴ / دیوان قریشی . 


بهترین‌ ار نی او بسوده Cl‏ 

ol,‏ حسق رایسسانیسی پیموده است 
پروی كل ره زس تتهای أو 

همعمل ک رده بر آنه ام وبم و 
کاتسسب قسرآن وحافظ بر سس نن 

در ره دينديدهص دكن جومحن 
اووزي رى راسسستين وهم رفيق 

بودهيهرمص حطفى وهم شفيق 
جسان فش سانی کسسسده اندر راه او 

هجرتش بسوده است نيز هم سره او 
كنقفهح يق ب وبكررا (آتقىالذى) 

برعدويش كفت هنيز (آش فى الذى) 
كرده مالو جان ودخترراعطا 

دررهالهوعش تق مص حفى 
كشتهيارغ ارو غمخور يسول 

بيلأملكرههاودي نراقبول 
اني ا ين sd, slab‏ 

دن حق را نیز پرچم سدار شسد 
در کت اب الله ول وا القضل است او 

اور دیسن. صاحب Joy‏ است او 
مخلصى جانباز ay‏ وریا 

صاب رأي سايم وباحيا 


بخش چهارم: مدايح / ۲۳۵ 

Aly‏ زوج رس ول الله شس ده 

خادم ويار ب اللهشده 
خممت‌دین‌ونبی راکرده الست 

گوی سبقت رازیاان بردهاست 
بيبست وجند سالى به نسزد مصطفی 

عمراوبكذشتهباص دق وصفا 
در سفر ان در حضردر صلح و جنگ 

در کار مصطفىبي ون زرن ككف 
اوفاائ ىب ود نندرراهدين 

عشق ديسن با جسموجان او عجين 
درعبادت دروزع قوی ود 

درک رم احسسان و در اخسلاص و LaF‏ 
مٹشل او کم بوه دربن عباد ۱ 

درفضللت» در سخاوت. در جسسهاد 
در صداقسست در عدالت دروف 

بوده مشه yp‏ آن وزيبر فص طفى 
بهتسسسرازاو یی سن اصحاب رسسسول 

hte yes‏ وم سان 
آيههانسازلش pod‏ دجو أ 

کی مسلمان می‌ش ودب اوعدو 
مسلين كردندوراجاشين 


تا شسود او مقتسدای مومنهين 


۶ / ديوان قریشی 
Cor‏ ملم بسراوبووهدوبار 

اتتخاب است ای سن زاصحاب كبار 
انتخساب امرى اسست مقبّول وصواب 

غیرازاین بودی اگرء بدناصواب 
این گ زینش بوده نه غصب ونه زور 

این ينيرش بوده نه سلطه نه جور 
خويشتن را اون سس کرده جب‌انشین 

این حقیقفت‌ئسابت و سق اليقيين 
اوبرای حفظ دين كشتهامام 

نهبراىملكومالونتهمقام 
بىتوجهبودهاوبرملكومال 

برمقامومنزت. آن خوش مأل 
وقت مرش ملك و مالى هم نداشست 

صرف راه دين نم ود اوهرچه داشت 
زندگی مىكسرد او چون مص طفى 

مصطی jog‏ ريش مقتدا 
کهنه پرافسن كقن شسد بس 9 

کم نظي رى بسوده ان در ده سر او 
آل و اصحنساب تب او را مطیسع 

بعضی از گنت ارو کسردارش بايع 
فتنه‌هاراکده خاموش أن زمان 

دشم نان راهم نداده او مان 


بخش چهارم: مدای / ۲۳۷ 


اهل کف رو رده ر سركوب کرد 
باغيان راجمل كى منکوب كرد 

ملک 9 ملت زوبه آرامش رسسيد 
ديسنواهل آنبه آسسايش رسید 

خلس ق ازأوراضىواوازخل قنيز 
نزداقتهممطاع روه معزيز 

اسوه و الگوی أو بل لوولهة رسسول 
هووزي ريش مرتضسسی زوج بتول 

متاق اسه ae‏ | کے 
دعوش بنمسود ببردر السلام 

او خن لافت رابهشورى واگ ذاشت 
جسسانشينش شد عمر: سار رس سول 

بعدازآن بوبکر )| آمدندا 
(ارجعسی) كفتند او dy‏ حب ذا 

ازج هان بر بست رخست خویش را 
رفتبا شوروشعفييش خدا 

قبل مرگ ش ترك دنا کسسرده بود 
گ وی سبقت ۳ زیاران برردهبود 

سلمیسن أو ۳ زارت می‌کنند 
DE‏ برو جسارت م ىكننند 


۸ / دیوان قریشی 
طمن برو طسعن بر اس لام ودين 

طمن بسرقسرآن وسنت با لیقین 
طفن سس hg‏ تروبر رل لو 

طن براصحاب و هم برقال او 
صدق او در ام ردین حسق الي قين 

شک نس دارد ال سنت ان در این 
مت ادرگیتسسی‌نزای سسدمش سل او 

اين حقیقست را نمیداند عسدو 
همرچه در مدحش بكويم کم بسود 

قطر‌ای ناچیز از یسک یسم بود 
وصف او کی گنجد انس در مختصر 

آنک سه مس دحش كفته أن 3 رالبشر 
صد درود و آفرين. صددها سسلام 


yy»‏ پاک آن حضسرت مدام 


من ارب على یرال 
هادي الل الی خی رالش بل 
وَعغلى oe se gt‏ 


oa L515) للم‎ 5 


مختصری از فضائل و مناقب عمر فاروق 2 
بعد از آن يار مس دیق مص طفى 


برس لمانان عمسرشد پیش وا 


بخش چهارم: مدایج /۲۳۹ 


آل و صحسب مصطفی را شلد امام 


شد فزونت سر اقتسس دار مسممین 
بمقرين سردار دين بس وده عممر 

مج ری احكام دين بووهعمر 
غل وغسش در كارو هرگ زنبسود 

زان أبعر مخ ص خلايق برد سود 
خي رخ واه كل ات ب ود عمر 

ضدّ كفروشرك وبدعتبودعمر 
يهترين نس زد عم رب وده على 

هم مشاور بوده بهش أن والى 
أزمدين ه كرعمرخارج شدى 

جانش ینش بی گمسان > Sd} ph‏ 
يار و غمخ وارش على بوده على 

هممدد كارش على بسوده على 
والدزوج تى بس وده عمر 

هوورادام اد ييغسبر شمر 
آری او داماد زهراوعلى است 

این حقیقفت نابت وهم منجی است 


۰ / دیوان قریشی 
اهف | بيست مصطفى را او مرینسد 

درعداا“لتدرورعبب ووهفري د 
بسنج كسس از خساندان مرتضی 

اسمشان بوده عمسر ی احيتذا 
بیش از ده سال عم رشد يشسوا 

برتمسام آل و ص حب مصطفى 
سي ننس لام آشكارازاوشده 

شك وكفرهمبى قررازاوشده 
هجتت وني زب ووه کار 

كمنظي سر اودر شجساعت در وقار 
درتمامغزوه ها خ اضر شسده 

با ورم هين ت اظ سا 
gp et‏ يهسر دیسن بسار بود 

مهربان وعادل وپ رکاربود 
روز و شب میکسرد سعى أن ارجمند 

تاش ود رایات دين هرجابلند 
فاتسسح دين مبيسن بودهعمر 

دوست و دشمسن زین حقیقت باخبر 
فاتح اران و مص ر وروم وشام 

فتح بيت القق دس هم از این همام 
جسان و مال خویش را کس رده فدا 


در ره شسسرع تیه دیسسن دا 


بخش چهارم: مدايع / ۲۴۱ 

روز و شسب در ذكروف كرخل ق بود 
در لباسش نيز جنديين دلق بود 

خوفرااوبارجاهمرهوداشت 
اصحی را يهر خود او مىكماشت 

برخلايقرحموسياربود 
پینوایان را بسی غمخ وار بود 

مسلمي ن رامهرب ان مشللي در 
| همبه ره يرد ندارزعمر 

عدل‌وتقسو‌وورع را او تل 
خدمت خلق از برايش چون عسل 

نهكبربووودراوتنهغور 
وحشت از او داشته دیوش سور 

كيس و یاس و هسم هشياربود 
غیرتش از بعر دين بسار بود 

عصسراو عصرى طلایی بوودهاست 
در ره دیسن وفدى بوودهاست 

مسلمين مس دیون این‌یبار رس ول 
ببقرين يارعممرزوجبتول 

خدمت دیسن و خلاسق را مود 
دیسن و دینداران از او بردنسد سود 

زنككى درعصسرش آسان بوده است 
صاحب انص اف واحسان بسوده است 


۲ / دیوان قریشی 
آتك ده آل وص حب راش دمقت دی 

طعمنبراشسان بشدت ناروا 
طمن بسراوطعن برص حب است وال 

طعن بردين ونبىء بى قيل وقال 
آتكهبيرال وص سحابه طمن زد 

کسی تون گفستن ورا صاحب خرد 
كنت ه شيخ عطسار در نت عمر 

توبخون‌ این كفت او را ای سر 
خواجه ی شرع. آفتاب جمع دين 

JB‏ حق, فاروق اعظم. شمعدين 
خستم کرده عسدل og‏ انصسافش به حق 

در فراسست بووله. ببس روهیش سبق 
آنکه حق طاهماب راو خواند از نخست 

تسسا مطفر شد زطاها.و درست 
a SSI‏ دارد بسر ص رط اول گنر 

هست او از قول بيغسبر عمر 
سرك هبودى بسا نمسک درخوان او 

نهزبیست الم ال ب ودی نان او 
ریگ بودی گر بخفتسی بس ترش 

دزه ببس ودی باش زیر سرش 
كرخلافت بره وى می‌داشت او 

هف.ده تسس ادلقی چا می‌داشت او 


بخش چهارم: مدايح / ۲۴۳ 

كرخلافت بر هس وی میس راندی 
خویش راب سر سس اطنت بنش‌اندی 

وصف شيخ عطسار شد اينجاتمام 
رحمت > g‏ باد بر ایش ان مسدام 

الغسرض عب دى مجوسی آن عنسود 
متعدشدبانصاری وهود 

صبحسام وقتسی عم ر شد در نم از 
باخ سدامي کرد او راز و نیز 

طعنها با es‏ يرش زد بر IF‏ 
شد شهسید 2 gl‏ خير البشر 

اوش ید اسست و 05 03 بی‌گمان 
چون شهيدان زنسده‌هایی جاودان 

هشت‌نن رانی ز کشت آن بدگهر 
بعد از آتكهضرههزداإوبرعمر 

آن مجوسی خويش ستن رانيز کشت 
اتح تق بساد بر آن بد سرشت 

مسجد و مخ رب ازخون عمسر 
كشت رنگیسن ولين بسار أى يدر 

آنجه دروصف عمرك ويم كماست 
قطرههاى کوچکی ازيك سم است 

من کیسم تام دح وكويمتمام 
اوا ا ء القب اميق ری خا وهم اام 


۴ / دیوان قریشی 
ماد كيتى ن لزيد مش او 

مجرى احكام دين شدموبهمو 
آرميههن زد ص ديق ورسول 

بد تكويد كس براوغيرازفضول 
روح باكش هم قسرين مص عطفى است 

ذم اوبسی‌شسک يقين ا ناسارواست 
مسسامين او رازيس سارت مىكنتتند 

غافلان بر وجسسارت می‌کنند 
صد هزاران أفرين وهم س لام 

بر روان پاک آن حضرت مدم 
فإ ياي لي تولف نى 

يفنسسى خير امین ei hs‏ 
وق ىاوش خی آجتو سین 

واف الم (فافی) سا مین 


مختصری از فضایل و مناقب عثمان ذی النورین 4 
بعد از آن شسيخين. عثمان شد امام 
بر روان GLE Sb‏ ص سدها سلام 
باص لحو شوراص حاب رسسول 
درخلافست این عفسان شدقبول 
خبرگ ان كردن د او را !غاب 


بخش چهارم: مدایع / ۲۳۵ 
بسوده عنمسان یسسار شسیخین و سول ۱ 
gel —>‏ اش یس بطین وهم زوج بت ول 
هست عثمان زوج دو دخت رسول 
باجناق مرتضى شس pil‏ 
أودوبار هجرت نم وده بىكمان 
یاوردین‌بوده درس_وعیان 
جان ومسال خوش را کسسرده فسدا 
درره اس لام و دين مص طفى 
مصسطفی أو راس فیر خويش كرد 
در حُديي هورادربي يش کرد 
دستخوددرادست وكرردهرسول 
ببتعتش را مصسطفی كرهه قبول 
خدمت عثمان به دين واهل دين 
محض إرضاء خدابوده‌یقین 
معدن جلموحيیابوهد‌است او 
اهل اسان و سخابود است او 
بوده عثمان بى كمان اهل يقين 
پاک طينت عبد رب المالمين 
مخلص اندر راه حق جن باه 
جامع الق رآن وهمم حقق يافقته 
درعبادت در وزع او كم ر 


نفسو شیطان بوده دردستش أسسير 


۶ / دیوان قریشی 


بسسوتقسوی» صسبر ب وده پيشه اش 

مسر ورزی بوده دران_سدیشه اش 
no‏ اج وآرامش وا بت وده مرام 

ام و عدوان هم به ند او سرام 
حلسم رااوب احی اهمسراه داشت 

از شهادت نی زپروایی نداشت 
مس وج میزد در دل اوعشق دين 

برجنين كس صد هزاران آفرين 
او دوازده سال و ادى پیش وا 

بودهيهرمسلين.ءياحبذا 
تسس ازقبروقيا ت داشت او 

سی در حفظ عدالت داشت او 


pp‏ دين رابسی گمان اجرانمود 
غلوغشدركاراوهركزنبود 
فتحويموزى و عمست شد نصيب 
مؤمن ان را در زم ان آن لبيب 
لش كراس لامراقهدرتب داد 
مس مین رارففت وع oy‏ بداد 
كنت هش بيخ Les‏ در تعري فاو 
مربابرقولوبرتعري فاو 
خواجه سنت. كه نور مطق اسست 


بل خداوند دوتوربرحقاست 


بخش چهارم: مدايح / ۲۴۷ 
پوس ف‌ثسانی lee yp a‏ 
بحسر تق وى وحي اكان وفا 
همهديت در جهان‌ وهم هنر 
منتشرردر عهد g]‏ دبيشستر 
همبهدعهد وش دايمان منتشر 
هم زحكمش كشت ق رن منتشر 
آنکه غرق قسس وعرفان آمده اسست 
صدردين عثمان عفان آمده اسست 
سید سسادات كقتىىبرفلكى 
شم دارد دام از عشمان ملک 
هم پیاامبر گفته در کش ف حجاب 
حسق نخواهد کرد باعئثمسان ساب 
این بیان در منطسق الطیرآمده 
از طريق علم 9 هم تسیر أمده 
سه خليفه بيست و ينج سالى امام 
مس لمين را پیشوا بودنسد. مدام 
خدمت دين را به خوبی کرده‌اند 
5g‏ س بقت راز يساران برده‌اند 
اقتققت ار مس سس سلمين در عهدشان 
ب وده دراوج خ ودش از جهدش ان 
خی ed‏ بوده‌انسد آنانيقين 


ایسسن Oo‏ فرموده رب ال امین 


۸ / دیوان قریشی 
مسامين مديون ایشان هر زمان 

این حقيقت مشل خورشیدی عيان 

برعجم شد منتقل دين از عسرب 
فتنه گرهافتنسه راه انداختند 

بعد از آن برش یطنت پرداختند 
بازبان روزه عثمان شدش هيد 

دشمن دين هم به هدفش رسيد 
سومین سار یی هم کشته شد 

مص حفش بر خون او آغشته شد 
شد شید آن مرد حسق در راه حق 

شدعصاى مسلمين منشق وشق 
فتنهە‌هاوجنگ هاآغسازشسد 

راه تخریب وع دوت ببازشد 
اهل دیسن شد مب تلا افسوس وآه 

روزكسار مسلمين هم شد سياه 
تفرقه افتس ol‏ بسین اهل دين 

کشسته شد جمعى كثيراز مومنين 
مسلمين را اتش اندر ج ان فتاد 

باغيسان ودش منان كشستند شاد 
اتن عفان الفح وض Ns‏ سوم سب 

نزدرحمانرفتوهممرحوم شد 


بخش چهارم: مدايح / ۲۴۹ 

oa]‏ مظلوم باشد py‏ است 

تاکه‌ظالم. ظم و ظالم ابتر اسست 
خی ره سر انكس كهبدكويدورا 

او جه می‌داند که چون شلد مجرا 
طن بر او طمن بر قسرآن ودين 

طن بسر اص حاب و آل طساهرین 
در قضساوت هر کسی تعجيل كرد ش 

حكم شرع وعقل,اتعطيل كرد 
جنگ بین مسلمين بعشك حرام 

مون از آن ب Sly i>‏ ملام 
صد دود و آفيين وصدسلام 

ب رروان ياك عثمان مستدام 
آرمیده در بقع آن بسس در دين 

روح يساكش ند خي رالمرسلين 
منكيمتانعهتوكويم تمام 

اوش هید ly‏ دين شد ولس لام 
مارب عطی‌نور ]نی 

اعني خسن امرس لین نس ال خی 
gta 4 ey‏ 

اقفر الم (شسافی) bee‏ 


۰/ دیوان قریشی 
مختصری از فضایل و مناقب على مرتضى 2ه 

بشنواز م نازعلى گسويم تسا 

ازعلی از آن وی كويام تس و را 
توجوانسسی بوده دربيت رسول 

ک ده اسلام و سلمانی قبول 
موج مسیزد در دش عشق دا 

عاشقى جانباز بود أن بى را 
عاشق الله و داماد رسول 

ابنعممصطف ىزوج بتول 
والدسبطي نوش ol‏ نعلى 

درره دين جان فداكردأنولى 
شسرق می‌شد در عبسسادت در Les‏ 

وارث علممحمدمصطفى 
حیدرو ص_غدره امام المسلميسسن 

سور و ,312« امیرالمومنیسین 
معهدن عم و دیانت سود toe‏ 

متیع حلسم و شجاعت ب ود عطی 

ضدكفروشكك و بسدعت ب ود علسی 


بخش چهارم: مدايح / ۲۵۱ 


es‏ فل وس تاش نمو ملسم 

عامل قسط وعاالت ب ودعلى 
يارسهيارنبى بودآن على 

این حقيقت ثابت است ومنجلى 
jg gl‏ سرسهخيفهبووهأست 

همرس رااو رهنمایی ده است 
مزيقيندانمكهستى بودعلى 

اهل سنت پیسروان أن والى 
حب مولام على چون فرض عين 

حب زه را و حسن قبل از حسین 
حب اش ان آيت ايمان بود 

بغضشان هم بى شک از شيطان بود 
وال دوج ع سر شي سره ذا 

فات حنخيبررعل و مرتضى 
ولدبوب كر وعثم ان وعمر 

هرس هيناءعلىاندر شمر 
كشتهائندهرسهشهيد كربلا 

ببس رروان ياكشان ص د Lye‏ 
ص احب شمشير ب ران ذوالققار 

قاتل‌کفارب ود آن نادار 
گفتسه دنیب‌انسزد من همچ ون عراق 

بست باشد هر چسه دارد طمطراق 


۲ / دیوان قریشی 


طالب مرگ و شادت بودعلى 

چون allel a‏ مشق iy em‏ 
روز وت آرام و اسا ی ندل تت 

در ره حسق او فسدا کرد آنچه داشت 
يارو غمخور يتيم وه مم فقیسسر 

بی کس ومظلسوم را او دستگیسر 
ظ ام و الم ند او از بسدترین 

عد و انص اف و مروت يهترين 
ازمدي نه كرعمرخبارج شدى 

جانشسينش حيمدر صفس در دى 
برفسطين رفتسه یسک مساهی عم ر 

مرتضنى شد جانش ینش ای يسر 
چون على كسارش برای خود نب ود 

مرعلى نشناس راقولم جهسود 
كارمىكرداوبلاشىك بهعرحق 

درهمهجيززهمهبرردهس بق 
در شب هجتت فذ اك سارى نممود 

زین عمل اندر دوگیتی برد سود 
طالبوحدتاخ وّتبووهأو 

ضطددتفيقوع دوت بوه او 
كرهده بيعت باسهير مص حفى 

برعلىهرلحظ هاى صدمرحبا 


بخش چهارم: مدایع / ۲۵۲ 

شیرحق بوده على هم قهرمان 
ظلمنتوان كرد بر اين يهلوان 

ظلموظ الم نزداوخكوروزبون 
حق طلب يوده على نهيك جبسون 

باس هيارمص طفى ب ووهه رفيق 
دوستدار وخيرخوهوهم شفيق 

كررده همكارى ويارىباسهيار 
بررواناودرودبى شل مر 

هرك هباش دان على را دوسستدار 
می شود او دوستدار J}‏ سهيار 

بعهدبويبكروعمر عثمان على 
مجو عرفب ه مسسامین yh‏ 

شد بر او تحمیل این يست ومقام 
خلسق با اجب ار کردنس دش امام 

چون که رقبت بر خلافت اونداشت 
خویشستن رابر وزارت می‌گماشت 

تفرقه در ند او بوده حرم 
ات oo a‏ م رم 

نی کرد سب دشنن راعلی 
اين حقيقت از كلامش منجلسی 

بمدازآنك ەه شد خلیفه آن امام 
عداى كردن دعليه اوقيام 


۴ / دیوان قریشی 
فتنهگرهافتنسه راه‌انداختنسد 

بعد از آن بر شیطت پرداختنسد 
جنگ هاا كردن دبا وباج دل 

صلح ويارى بر عدوت شدبدل 
حقوبطلرابه هم آمیختند 

اش جنگ وجل افروخت ند 
كشت اسسلام و مسلمانسی ضعي سف 

سست شد ایمان, مسلمان شد نحيف 
شد نباید میشد ای آه و درغ 

آفت اب صلسج شد در زيرميغ 
ين يساران على شد اختسلاف 

مرتضسی مبسوت شد از انتحص سراف 
دل پ راز ون داشت او از غالیسان 

همجنين از دست يعض ى ولیان 
شيعه اش فرمان نب سرد از آن امام 

بعضشان tio, SF‏ عليه او قیام 
از خسسوارج مردک ی مفتسون و رذل 

ضسريتى زدبرامامازروى جهل 
چارمین يارنبىهمكشتهشد 

ديدهوديهابهخون أغشته شد 
شد شید آن سور و سسردار دين 


آنابرمردجهان شس الیق‌ ین 


بخش چهارم: مدايح / ۲۵۵ 


تقرقسه افتسسساد بين Jl‏ دين 

این تفرق آفئت دين مین 
شهدين مسولا علی برحق بود 

فرق او در al‏ حسق منشق شسسد 
جسان ومالش شد فسدا در راه دين 

رت بر قردوس Mel‏ ش.ه دیین 
ماد گیتی‌نزایسدمش سل او 

مسن بيانم قاصر است از فضسل او 
عاج زم در مدح جد خ ود علسسی 

من فسدای خاک يبا أن ولی 
خاک پایش سس رمه ی چشمانمان 

سس لا لمات بان 
من كيم تس اوص_ف وك ويم تمسام 

اواميرالامومنين است واممام 
مسدح او گف تن نه کارچون من است 

من زبام از بيانش الکسن اسست 
ببس روانش صد درود و صد سلام 


قالش را سم عسذاب و مدام 


2 ی ارب ی خی jg)‏ 
هادي لو إلى یر الشس یل 
gs‏ هب آجمعيسن 


ازم للم ee‏ میسن 


۶ / دیوان قریشی 
مدح و ثنای سيّدنا على مرتضی (رضی الله عنه و ارضاه) 

ای مومن ان راستین؛ بی‌شک على مولای ما 

این قول ما حق‌الیقین» بی‌شک على مولای ما 
بی‌شک علسی مرتضی, مر شسنیان را پیش وا 

سوگند بر ذات خداء بی‌شک على مولاى ما 
مولاى مابی‌شک علی» شير خدا حيدر ولى 

دين خدا زو متجلی؛ بی‌شک على مولاى ما 
مولى علسى نعم البشرء خصمش غبى و بی‌بصر 

ای شيعيان بی‌خبر؛ بی‌شک على مولاى ما 
أن شاه دين درياى جود. الحق عدالتخواه بود 

برجان باكش صد درود. بی‌شک على مولاى ما 
عدل وعبادت رامثل, بی‌غل وغش وبىدغل 

هرقول وفعلش چون عسل, بی‌شک على مولاى ما 
او خیرخ واه مسامين؛ او آن ابر مرد امین 

محبوب رب العالمین» بی‌شک على مولاى ما 
عفووعطامهرووفا, لصف و مروت هم سخا 

خُلق على مرتضی, بی‌شک على مولای ما 
ایتام و مسكين را پدر, خصمش بود ببس البشر 

هم قاتلش اندر سقر. بی‌شک على مولای ما 
شرك و ریا يدعت جفاء هم لعن بر خلق خدا 

ممنوع نزد مرتضی, بی‌شک على مولای ما 


بخش چهارم: مدایع / ۲۵۷ 

او ضد بدعت بوده‌است. عامل به سئت بوده‌است 
خواهان وحدت بوده‌است. بی‌شک على مولای ما 

سبطين و زه راو علی» هم باقر و صادق ولی 
مامخلص ألتبى:يئشى على مولاق ما 

أويار Sry‏ و «oe‏ حامى عثمان در شمر 
GLI‏ رفيق يكدكر. بی‌شک على مولاى ما 

(شافى) محبٌ آل او هم بيرو اقوال او 
سرمشق او افعال eg!‏ بی‌شک على مولاى ما 


مدح سيّدنا الامام» علی مرتضى (رضى الله عنه و ارضاه) 

خداونداتوبى شاهد. على را دوست مىداريم 

قسم بر ذات آن واحد. على را دوست مىداريم 
حسین وهم حسن زهراء على وزينب كبرى 

عزيزند نزد سئیهاء على را دوست مىداريم 
محمد باقر و جعفر. تمسام آل پيغمبر 

بلاشك خصمشان ابتر. على را دوست مىداريم 
على شیرخدا حیدر» على مولاى ماصفظدر 

على داماد پیغمبرء على رادوست موداريم 
على عبد خ د السق. امامى عادل وبرحق - 

به زیر گنبد ازرق» على را دوست می‌داریسم 
على أن مقتدا دردين؛ بری از بفض وحقد وكين 


على راعدل شد آئین. على را دوست مىداريم 


۸ / دیوان قریشی 


على بی‌شک عدالتخواه. به حكم شرع ودين LST‏ 

درود حق بر او هركاه. على را دوست می‌داریم 
على آن رهبر خوبان, على آن حافظ قرآن 

على آن مفخر انسان, على را دوست می‌داریم 
على كان فضایل بود ee‏ از رذایل بود 

هم آگه از مسایل بود. على را دوست می‌داریم 
على در علم دين اعلم. على اندر قضا احكم 

على امجد على افخم. على را دوست می‌داریم 
على غرق عبادت بود. عدوى شرك وبدعت بود 

هم او عاشق به سنت بود. على را دوست مىداريم 
على بوبكر عمر عثمان» خلافت يهردى ايشان 

خدا راضی شده زیشان» على را دوست مىداريم 
چهاریار نبی ای جان» چراغ دين و هم ایمان 

عموم ا تابع قرآن. على را دوست می‌داریم 
الا ای مؤمن داناء فهيم وعاقل وبينا 

تو با (شافى) بكو جاناء على را دوست مىداريم 


مدح سيّدنا الحسين شهيد(رضى الله عنه) و ذم اعداء آن حضرت 
حسسسين. آن وج ود ميارك سعيد 
۱ حميدوشههيدوجودورشيد 
جسوادی كه جا در ره حمق بداد 
شپیدی كدمانت داو كس نديد 


بخش چهارم: مدایح / ۲۵۹ 

بت ورك شل آزادگ ان 
که در راه آزلاكى شد شلهيد 

شهدت طري يمسق _ سعادت بود 
نكريم حسين برشهدت رسيد؟! 

حسين با شهيدان به فردوس رفت 
gp og‏ راش ان (لتينامَزيد) 

درود و سس لام و تس ات حمق 
برآن سور ارجمنسد و سس دید 

بي اردء iii‏ ۱ 
بهشمروبهفرزند سعدويزيد 

يزيدازبراىخ ود و حامیانش 
نگسون بختی وفحش و نفسرین خريد 

Hw‏ و نفسرین ونارجحيم 
چه شسد بهره‌ی آن يزيديليد؟! 

حسسين شد شید و جنس ان راخريد 
به دوزخ برفت ,9 مریسد 

بهدنياوغقباحسين شدعزيز 
ولى قالش لعن و نفرین شنيد 

الا ای مسامان توعبرت > 
زاوض gL‏ آن بدسرشست de‏ 

يزب د وويزي دنع الم همه 


۰ / دیوان قریشی 
تومظلهوم باشی از آن بهتر است 

که الم شوى. نسزد رحمان عتيد 
ز(شسافی) ه زران هرودو سس لام 

A‏ روج حسين آن شید سسعید 
لی‌ومل[ی الْقُض طفى 


لوصح زما ‏ دید 


بیان مختصری از فضیلت ام المؤمنين عايشدى صذیقه(رضی الله عنها) 
أوبلا شك مؤمنان رامادراسست 
مادرسبطین و حيدر فاطم-ه 
دختسر ص دیق و غمخوار رسول 1 
دردو عام همسرييغمبر اسسست 
مغفسرت رزق كريمش وده شد 
اين حقيقت قول حى داور اسست 
پاکی وپاکیزگی رامظه راسست 
طيبه 0 طاهره صسدیقه او انشسسست 
پاک وپاکیزه زنان ر سوور اسست 
رطست ختم سل در من زلش 
شأن او عالی, مقامش برتراست 


بخش چهارم: مدایح / ۲۶۱ 
جایگاهش گشته فسردوس برين 
هرک هب راوافت راگوی_سدیقین 
آتكه او را نیست باور این سخن 
بركلامحقيقين ناباور الست 
اشرف خلق خ دا راهمسراهست 
(شسافی) از روی يقينو ص دق دل 
آل جحت عیرست 


در مدح امام شافعی(رحمه الله) 

شافعی نسامش «محمد» بوده الست 

راه ستت رابه حسق پیموده است 
این ادریسس, آن امام الميتدين 

پیش وای جمعی از اص حاب دين 
سنت وق رن فرقان مکتس بش 

حسبّاه iy J‏ اطهر مذهبش 
> ص حب وجهار يار مص حفى 

le ok ls‏ مرتضى 
موج میزد در لش عشق رسول 


حب آل و صسحب وهم زوج بت ول 


۲ / دیوان قريشى 
اف راتت و قران ات دام 

علسسم 9 — لاص 9 عم سل ely], gl‏ 
درعلومفق وهوتفسبيروسير 

كمنظيرىبووودر ههمخبر 
واضسع علسم اصول فقه شد 

جهادرباى علس سومش ذب ح شد 
حسافظ قرآن وستت بوده اسست 

Sys‏ وض دبدعت بوده اسست 
يس رهجم تويد مسی‌فراشسسته 

أ ونال علسسم دين موكاشته 
شاافىى در عل مت ايخ و ادب 

بهره ب داز او عسرب غير عرب 
يهو برا ند عالم سان از حل مأو 

مالك واحمدزفه مول مو 
(al‏ در علم دين علامه بود 

عالمسان از علوم اوبردندسود 
شافعی اندر فصاحت در كمال 

بسرهمن دش ک رده ب ودى ذوالج JA‏ 
در تواضسسع درش جاعت در سس خا 

در فتوّت در عدالت در قضا 
در ورع در نهد وتقفوى كم نظير 

در عبادتدر دعاس ختی po‏ 


بخش چهارم: مدایح / ۲۶۲ 

آتجه از اوصاف او كفستم کم است 
قطسرههاى کوچکی ازیسک یسم است 

من كکیمتاوصف او گویم plo}‏ 
بر روان پاک وصدهاسلام 

هرامسام از اه J‏ بيت مص طفى 
اهل س تت را امام وبيشوا 

خاک پاشان سرمدى چشمانمان 
همفدادر راه یشان جانمان 

صل يارب على خير الرسل 
هادى الخلق الى خيرالسبل 

وعلى ل هوص جحبه اجمعين 
وارحم الله > (شافى) یب امین 


به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان در سال ۱۳۶۹ سروده‌ام 


اگر در چند روز اؤل رمضان خوانده شود. آخرين بخش سطرها «ماه رمضان, خوش أمدى» 
خوش» خوانده شود به جای «ماه رمضان جه باصفایی.» 
ای ماه بهار روزه‌داران, ماه رمضان جه با صفایی 
ای ماه خدا و ماه قرآن. ماه رمضان جه با صفایی 
خوش آمدی ای عزیز و مهمان, گام تو بروی چشم وهم جان 
تو مایه‌ی رحمتی و غضران, ماه رمضان جه با صفایی 
گویم به تو خیرمقدم ای ماه هستم به فضيلتٍ تو آگاه 
cl‏ همگی تو را هواخواه. ماه رمضان جه با صفایی 


۴ / ديوان قریشی 
تورحمت و نعمت خدایی» شایسته‌ی مدح و هم ثنایی 
بر درد غصاة خوش دوایی, ماه رمضان جه با صفایی 
ای ماه عزيز روزه‌داران» ای ماه رجوع توب هک اران 
أى ماه شکست روزه‌خواران» ماه رمضان جه با صفایی 
ايام و لیالی تورحمت. هم موجب فتح باب جت 
هرساعت ولحظه‌ات غنیمت. ماه رمضان جه با صفایی 
قرآن مجید درتو نازل» تطهير گناه درتو حاصل 
مفطر به فضياتٍ تو جاهل, ماه رمضان جه با صفایی 
توماه جهاد و ماه قرآن, توماه عبادتی و احسان 
تو موجب عزتی و رضوان. ماه رمضان جه با صفایی 
هرمؤمن روزددار شاد است» مسرور و خوش است و در جهاد است 
آن تارك روزه بد نهاد است. ماه رمضان جه با صفایی 
هر بنده‌ی مخلص خداجو. هر مؤمن صالح و دعاگو 
او عاشق توتو عاشق او ماه رمضان جه با صفایی 
درهای بهشت در تو باز است» در لیله‌ی قدر تو جه راز است! 
ما رابوجود تو نیاز است. ماه رمضان جه با صفایی 
شیطان ز وجود تودرآه است. درتاب وتب است وهم تباه است 
هر تارك روزه روسیاه است. ماه رمضان جه با صفایی 
ماه رمضان جه دلنشین است» روح است وروان وبهترین است 
. محبوب قلوب مؤمنين است. ماه رمضان جه باصفایی 
در وصف تومن جكويم ای ماهء مذاح تو مصطفی و الله 
گویم به تو هر ساعت و هركاهء ماه رمضان جه با صفایی 


بخش چهارم: مدايح / ۲۶۵ 

صد رحمت و آفرین به صائم» بر جمله‌ی روزه‌دار قائم 
هرلحظه و هر زمان و دائم. ماه رمضان جه با صفایی 

(شافی) کشد انتظارت ای ماه در هجر و فراق تو کشد آه 
ای ماه بزك وماه الله. ماه رمضان جه با صقابى 


در مدح آموزگاران صَديق 

معلوعزيزس ةوولا ر 
de‏ شيف الست ونيكوثمر 

ممم كراتقف در وع الى مقام 
معط تسم سراى بشلررهبر 

مت ی مت كل برست سنمياء 
ملم همان سد سس مع وبصر 

معلمومجحهونخورشيدتابان بود 
معلّم كلامش چو شسهد و شكر 

معا سوط sty‏ ره انبر اء 
بودجوراأو بهزمهربدار 

مگ هوب وود تسده و جبودان 


بماندزلوصطده زران اسر 
معلم يقين مایهی ع و ol‏ 

بهمردمدهديادصدهاهتر 
مطل هماز د أب حيات 


معلوب و بويت رين بشلر 


۶ / دیوان قریشی 
من این قل راز رس ول خن دا 

روات كنم دي لكوم در خبر 
جهان كل ورهدد أبماداز جهداو 

505 5 به گیتسی از او بور 
رام حآموگساران خوش اسست 

که ایشنن عزیزند و هسم تساج سر 
ز(شافی) هسزاران درود و سس_لام 


به oh Sigel‏ نیک وښیر 


در ثای شهید مظلوم شيخ الاسلام محقد ضیایی (رحمه الله) 

ای شيد هميش هه ان دریاد 

cpp IL ye‏ وان شح أذ 
ای ضیائی سرغ حمق بودى 

رهبری بماك ب ودی وء اسستاد 
حسق ترايرو ريد هرين 

حفظ قسرآن به سينهات بناد 
خادم علسموشرعودينبودى 

صده زر أفرين بجانت‌بساد 
تنيت sel ol gS pe‏ 

آن مقامی که حسق برایست داد 
قفسسس مرغ جان تلو پشکسسست 

بباشهادت از آن شی آزاد 


بخش چهارم: مدایح / YA‏ 


چه شدای نورحق جررفتى؟ 

مس مین راچ aS yw SF‏ ارشاد؟ 
از عسروج توجون p_‏ آگساه 

سس خنانت به‌یادمسسن افتساد 

دیده‌ه اون كريست |ازييداد 
دی از گریسه منم ش اقا 

دلزهجرتوالههاسردد 
تسوپ درب ودی از بسسرای خلسسق 

ای دریازفسوت آن فرزاد 
g§‏ سهیدی نمسده‌ای بسی‌شک 

نوی هرگ زای عزیزازی اد 
وعسظا تس وجاودانه کسسس رده تسا 

زن سس ده هس تی تسسودر Jo‏ افراد 
ازبس رفنتست مس سس مانان 

برك لام و ile‏ ان معت اد 
از بیان ات دلنش ین ت و 

قلبمسانخاانههايم ان أباد 
(ش فنافى) دلشكسسته وملوم 

از مقام سات عالت دلش اكد 
صطدهزران درود و هلم تحسسين 


۸ / دیوان قریشی 
رفتند و ما هم می‌رویم 
9 ۱ آجونخورشيدى درخشیدند و رفتند 
i]‏ أب ايش أن 
خوثششابر لوب راص حاب اب ان ۱ ۳۹ 
به راء حق بكوشيلند و رفتنسد 
خين وص هرين آن بزرگان 
خوشاشیخین و : 0 
wl‏ ع د ]يوش يدك و رفتنسد 
خوشسسابرآن شپیدان در ره دنن ۱ 
0 شراب وصل نوشسیدند و رفتند 
خوشا|آن اهل بي 2 0 
۱ ۱ بسه عشسق حق بجنگیدن د ورفتند 
ans oot. i‏ ۰ ازدنسد 
> شاب رآن عزیزان تش ناهما 5 
3 ۱ زدست طلسم اليدن دورفتئند 
0 
خوشئاب رن جوان سان سلحش ور 0 
0 سان شيرغرّيدخن دورفتئند 
۱ بهروىم سيرك ختدیانسد و رفتنسسد 
3 ش طريمسق حدق پسندیدند و رفتند 
خسوش آن عب د الملك أن تش نهدى حسق 


بخسون خويش غلتيدن د ورفتند 


بخش چهارم: مدايح / ۲۶۹ 

جوش تیدند Sih‏ ارچسسی را 
به این دنیانچسبیدند و رفتند 

خوش نان که در عش تق عبادت 
به خوبی خوش نخوابيدند ورفتند 

به قزرن ودعساوذكروصلوات 
جوعاشيق عشق ورزيدن د ورفتند 

خوشاآنان كه ‌اندركوى عرفان 
حقيق ت )| GL‏ دیدن دورفتد 

خوشا آنان که جان و JU‏ خود را 
باه حسسق ببخشیدند و A138)‏ 

خوش نان كه از ترس عقوبت 
نیاس سس ودند و لرزیدند و رفتنسد 

خوش اآنانكهبان فس و شیاطین 
دراققن اده نلغزيدان هد ورفتن د 

کسانی دل براي ندن ياببس تد 
حقيقت ,انقهمي(ن د و رفتنسد 

همه رفتند ای (شسافی) توماندی 


a ۲‏ 1 و بش نيدند و )328 1 


ابیاتی چند برای قرانت در مجلس ختم استاد شفیقی(رح) 
خوشسابرانییساوب سر رس ولان 


1 a 
امم رارهبرى کردن_س_دورفتند‎ 


۰ / دیوان قریشی 
خوشابرلوبريارن شان 

بهمتت,رهنمابودخندورف“ختد 
tg‏ أن GL‏ بىسسردر بيابان 

بهددشتك ربالا ماند ند و رفتنسد 
خوش آن مردان باع روش رفت 

دی هرگز نياسوادند و رفتنسد 
خوشآأآن رس وان راه عر فان 

حديث معرفت خواندندو رفتند 
خوشاآن فاتح ان قل هى ءلم 

بو تساه افکندند و رفتسد 

نان, ث فيقى 3 ز رفت 

بەملت يندهادادئ د و رفتشد 
خوشاب ر حال واحاوال شفيقى 

مسسلمان زندگی کردند و Ay‏ 
بيرك انی ز ءلمو داش او 

هزاران بعرهه ا بردن د و رفتند 
خوشئابروكودروقتوفاتش 

بهذكروباوض وبودندورفتند 
نمی ‌میردشفیقی زندهاست او 

بهدلطف حق بیاسودند و رفتنسد 
همه رفتنسد. ای (شسافى) توماندی 


بەنیکسی زنسدگی كردن دورفتند 


مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 
مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 
مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 
مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 


مناجات به درگاه قاضی الحاجات RSet aad‏ 

مناجات بندگان عاصی به درگاه پاک یگانه قاضی و ی هه با همه هه ی VAN‏ 
مناجات به درگاه قاضی الحاجات ی 1 1 1 1 دوع تم NAV,‏ 
ستايش رب العالمين و درخواست مدد و رحمت از دركاه او تعالى ... .. 4۹ 
توبه نامه به دركاه يكانه قاضى الحاجات 0 
عذر خواهی به درگاه Cy‏ رئوف و مهربان و توبه نامه و مناجات TAV‏ 
مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات ARG‏ بدببببب 000 0 ااا 


مناجات به دركاه قاضى الحاجات 
مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات. 
مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات ... 35 


عرض حال خصوصی و مناجات به 71 aly,‏ قاضی الحاجات. امعط و 092 هش هن 4 66 ۱۵ 
عرض حال و مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات در زندان رشت- گیلان ۱ هجری 


من شاکرم خدا را مظلومم و نه ظالم vaveosessesise‏ بببببب1ب1 000001010 هه NNO‏ 
درد دلى منظوم از سيّدى مظلوم 08 0 
درد دلى منظوم. از سيّدى مظلوم E E‏ 


فرياد مظلومانه‌ی دلی دردمند 


مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 

خغل لديا درا پروردگسارا 
خداوندا توب ارم زمار 

زرحمت بر كشابرسوىمادر 
نباشد هیچ كس مش ل تسوارسم 

زهي ىب رنخمهالترووم رهم 
تس وآن رب.رئوفومهربانى 

هر آنکس بر درت آید رای 
مجیب سائلان بی شک توی تو 

به هرسوروکنم وجهت در آن سو 
تواىخ لاق عام داد مارس 

تgوای‏ فریادرس فريادم ارس 
ببه‌جزت ودر 99 عسالم داد رس نيست 

به غی راز تس وکسی فریاد رس نیست 
هرآن کس هر چه دارد از تودارد 


به‌جزت واز کسی چیزی نسدارد 


۶ / دیوان قریشی 
5h} s‏ علطسیم وبرت ونی 
خلایسق میهمسان, تس ومیزسانی 
تسوراخ وان كرمكسترههدائم 
به روش انس و جن وش وبهائم 
تمام خلسق تنام برق وم اح 
تسراعف ووعطسارسم است و مناج 
خدياءجمت م سا رارواكلن 
فاش د غبت رتك و مامت وا کین 
دواى ديدش ان را از تس وخواهئد 
مؤثر نيست غير ازتويقسين كلس 
بهدتنهاى توبيهربنكان بس 
Gla ____x09)9 b]4_s‏ را Igo‏ 09 
به مرض سساى مس ممانان ش فاده 
ببخش اموات مارا سم ديا 
توعف وورحمش ان كن بارالهها 
تبخش ده مکش AN Ln‏ 
نصيبمامك ردن رو سیاهی 
منور کسن Jo‏ مارابهطاعست 
۱ تومااحفظكنزشك وبسدعت 
تسودرعلسم وعمل اخسلاص وایمسان 
پسسه مب اتوفیسسق ده ياساربٌ رحمان 


بخش پنجم: مناجات / ۲۷۷ 

زشزنفس وشسیطان پر از کین 
توماراحفظ کن؛ يارب آمین 

به‌مامگارواماراتویک آن 
بص وق سور و آیسات قن 

زهرشسروفساد و فسق وعصیان 
خداوندات ومساراحفظ گسردان 

خدایا تویه کددیم از گناصان 
توما را از گناهان پاک كردان 

اكرعصسيان مازحدبروناست 


يقي ف أ رحمتت از آن قفزون الست 
tl‏ چه چیزی بهرمان به 

وت سا به ماآن ده که آنبه 
خداوفدابه(شافى) هم نظ رركن 

تلاش وسىىاورابرثمركن 
و ای الله على شس الهذاته 

یسن‌لآن اليم القیافه 

مناجاتی دیگر به درگاه یگانه قاضی الحاجات 

أى مهر تو در جان من, ای ذكر تو درمان من 

معبود من یزدان من» ای دين و هم ايمان من 
GS‏ انس و جان توبی, بخشنده‌ی رحمان توبی 


هر درد را درمان تویی. درسان من درمان من 


۸ / ديوان قریشی 
عالم همه محتاج توء عفو و عطاینهاج تو 

دل اهمه تاراج تو مهرت سر و سامان من 
ای اكرم از کل کسريم. ای ارم از کل رحيم 

ای بحر الطافت عمیم. BLS‏ مهربان من 
هم انبياهمولياءهم)نقياهماصفيا 

محتاج تو در دو سراء مقصود من سلطان من 
اندر دو عالم جزتوکس, نبود کسی فريادرس 

ای کل عالم راتوبس, ای BLS‏ رحمان من 
ای محسرم اسرار منن, ای دلب رو دلدارمن 

غفارمن سار من بادا فدایت جان مسن 
ماعاصيان بی نوا غرق كناهيم وخطا 

ماراببخشاای خداء بخشنده‌ی منان من 
مابندگانی دردمند. بيجاركانى مستمند 

دررابه روی ما مینسد ای رټ مستعان من 
(شافی) ندارد جز توکس اندر دو عالم داد رس 

بی شک ورا لطف تو بس, محبوب من یزدان من 

مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 

ای زانوار جمالت جمله عسالم روشن ات 

ذکرتو مرعاشقان را یل جان اندر تن است 
گوشهای از کلبه ی ويرائنه بمایادت بهشت 


بخش پنجم: مناجات /۲۷۹ 


بنسدگانت را گلستان بی توص حرای 29S‏ 

قمر زندان با Log‏ رب بهتر از هر گلشن است 
عارفان در گت اندر دو عسالم در بهشت 

جاهلان را در کویر جهل و ظلمت مدفن است 
هر که را خواندی به خود اندر دو گیتی شد عزیز 

هس رکه را رانسدی يقسين آواره و بی مأمن است 
بارالهامؤمنانراتوهدايت کن‌به حسق 

راندگان درگهمت را أنش اندر خرمن اسست 
خلق عام از عطای ای توغرق ان در نم 

ای که از (حصاء ONT‏ زبانها الکن اسست 
(شافی) مظلوم را يارب به حق مشغول ساز 


مناجات به درگاه يكانه قاضى الحاجات 

باسمم آن الله a>‏ سان و رسیم 

مس تفاث و مستعان وهمم علسيم 
حمدبی داز ازل حتی الاد 

دركلهخ لاق عام رسد 
آتکسه رب السالمین الست و قس لیر 

بی شریک وبی مشال وبى نظير 
ذات يساكش ب ىكمان ی وصمد 

وصف ودر قلهواللهاحد 


۸۰ / دیوان قریشی 
مهرب سان پروردگاری بی زوال 

صاب عفووعطاهملايزل 
مالک روز جز فرم سانروا 

حکمسران اين سسسراو آن سا 
هم سیاست هم شسفاعت دست او 

حساكم و قاضى حاج ات است او 
ای خداوند کیم ومهربان 

لطس ف و احسسان توبر مابيكران 
خلق عسام بر سرخ وان تواند 

جمل.ه ممل وک تيو از آن تسواند 
هر چسه داریسم از تو داریم ای خدا 

درره تسس وجسان ومالمافدا 
مافقطبرتوعبادت مسی‌کنیم 

امس رو نهیت ,| اطاعت مسئی‌کنيم 
جزتومارانیست معب ود ای خدا 

حاچست مابندگان از تسوووا 
مسستعان مساتونى يارب فق ط 

استانت ازسواى توغاط 
Cot pe lle | Fp sl‏ 

رحمتت شامل به حال هرک س است 
بس فقطیاری زتسوخواهيم وبس 

در مقا بن الكى در هسرنقفس 


بخش پنجم: مناجات /۲۸۱ 


بی کسان را کس‌تسوی ای داد رس 

نیسست و نب ود غيرتوفريادرس 
هرج ددرد هر رکسی‌ تس و داده‌ای 

در عطاب سر خلسق خ ود آمساده‌ای 
انبيارائي اتوك رههاى 

اولي ارا وري اننم ودهاى 
قادر مطل ق تسویی بی شک وريب 

نیست در ذات و ص فات نقص وعيب 
یک نظر هم سوی pF Le‏ ای خدا 

,3 س‌ائل بهرت ونب ودووا 
توب هاب ليس لین هم ای خسدا 

نس نگفتسسی‌حاجتش کسردی روا 
پس بماهصسم نه نمی گسوی يقين 

مس تفائی يابممجي ب الاين 
يهرساائل قولتولاتنهراست 

بهرايتام جه ان لاق راست 
سائليموهمتيموهوفقير 

دست ماراهمكيراىدسكير 
توبمانزديككترزهركسى 

بنككن را ارم واكرومبسى 
و ان ےا كك نسم 


بلرردرت وجمل اه رو آورده ايم 


TAY‏ / دیوان قریشی 


هران ان درره دي نن توم 

بندگانی تحت تمك سين تويم 
LL > dn‏ رن وسنت مق دا 

اسوه ی ما آل وص حب مص طفى 
خدمت ديسنتومااشدهدف 

اققتدابرالوبرصحبوساف 
تودر اين خددمت به مايارى رسان 

gel >‏ مساب اش اىيارى رسان 
مافقطیاریزتوخواهیم وبس 

نی ست غي رازتویقین فرياد رس 
کیست آن كس ازتو ارح م باش د او 

کیست أن کس از تس و اک رم باش د او 
مهرباتتر نب ود از توکس 

بلس ds‏ داد ماب رس ای داد رس 
هصرچه لازم ب وده Le py‏ داده‌ای 

در عضاك سردن يقين آمسده‌ای 
خواهش دل رازتوخوهم فقط 

خواهش ازغيرتوهمبىشك غلسط 
مسننيايمبرردرت باواسسطه 

چونکه دام بات ودام راب سه 


بخش پنجم: مناجات / ۲۸۳ 

من که مهمان توم تسومیزبان 
آگهی از JL‏ من در هس رزمان 

بس جسان از میسرت وخ واهش كنم 
خواهشم رانزدغيرتوبرم؟! 

مولسسوی فرم_سوده انس در موی 
بر اس اس عقل ودين أن مولوی 

خ سواهش دل در طري يق Lp}‏ 
كفرباشد جستن ازغ رخا 

منزدركاهتوخوهماىخكدذدا 
لحف هى مارا مك سن از سق جدذدا 

«شافى) مظل وم رارحمى بك ن 


شسرک و بسدعت رابك نْريش هزبن 


مناجات به دركاه قاضى الحاجات 

ای خدااى خالق خلق جان 

مهربانتر هسستى از هر OL phe‏ 
حمدب ىبايان تسسرا ای کردگار 

ماهمهعبليم 9 تسوپروردگار 
مهرب ان پروردگاری وزوال 

صاب عف ووعطائى ذوالجلال 
خلقعالمبرسرخوانتواند 


جملكى محتاج وموهمانتواند 


۴ / دیوان قریشی 
هسر جه داريم از تودارسیم ای خدا 

در ره توج ان و مال‌مافدا 

بیس ردرت وجملسه روی آورده ليم 
مازدگاه تسوخ‌واهيم ای خدا 

لحظهای مارا مکسن از صق جدا 
ره روان انس در ره ين تويم 

بن ككانى تحت تمکسین تويم 
بیس رماقرن و ستت مق دا 

اس وهی منت ال وص حب مص طفى 
ماففطیاری زو خسواهيم وبس 

در مقسام نس دگی در هرس 
دست مارا تسوبگیسروره نما 

ای خلاشسسسق زاره سیم و رهم سا 
جشميارى ازتوداريمملىخدا 

حفظكنمارازهركونهخطا 
علم و اخ لاص وعمل را كن نصيب 

برتماماهلايمانيامجيب 
خدت ازماازتو توفيق عمل 

ضیف هامان راب ەقؤت كن Ja‏ 
حفظكکن مارازشزنفسمان 

ای دای مسستعان ومهربان 


بخش پنجم: مناجات / ۲۸۵ 


امل ق ريم و ال سس تيم 

ضدّكفروشرك وض دبدعتيم 
دردهام سان را دوا کن ای Ws‏ 

حاجبت ماراواکن ای دا 
دردوعالم جسزتسوم‌ارانیست كس 


یاری توف ل عام رابب س است 

رحمتست شامل به حال هر كس است 
رحمكنبرماومااعفوكن 

شرك وبدعت رابكن رش هزبن 
حفظ کسن مارات وازنارجحيم 
هسیر گناهی کرد ایم ای کردگار 

عفوكن ماراتوای پروردگار 
توبهدك ريم از گنان ای دا 

پاک کنن مارازعصین‌ ای خدا 
(شافى) ملس وم رارحمى نما 

اطفكنبروتودرهردوسرا 

فاي الق إلى يراش بل 


۶ / دیوان قریشی 
یاوخب میسن 


ats‏ ام (شنافی) سا میسن 


مناجات بندگان pole‏ به درگاه پاک یگانه قاضى 

رحمان ورحسیم» ماراببخشا 
اه و کزان ماارابيخشا 

عزيزوغقار. روف و Hs‏ 
بسار وق از ااافا 

مااهليمان. غرقدر عصيان 
يارب لأمان. ماساراببغشا 

کددارمابد رشارمابد 
جتتمو a‏ هب سا اا با 

غسرق كنساهيم. درغم و آهسسيم 
ماروسسياهيم» ماراببخشا 

جمله تباهيم؛ گم ک رده راهيم 
اضف توخوهيم, مارابيخشا 

ب دكرهك سانيم. واماندگانيم 
شل سرمتتكانيم, ماراببخش اا 

سر بینسا ی وتواانا 
فا Ls‏ اربيخشضا 

جزتوخدياء كس نیسست مارا 
يرورك ساراء ما ربيخشئلا 


بخش پنجم: مناجات / ۲۸۷ 

در ساب مارا پروردگ ارا 
آمركق ارا منسارابيغك ا 

ازشسرم كت لاه درغم ودرآه 
ياربياإله»ماراببخشا 

هرروزوهر‌شبب, دل درتاب‌وتب 
ر حم كن يابب. ماراببخشا 

sag td‏ لوال زحمين 
يارب ty ad‏ مساراببخش نا 

(شسافی) مظلوم است. حالش معطسوم است 
الق مغموم است. ماراببخشا 


مناجات به درگاه قاضی الحاجات 


خلاق Ler)‏ رحمى به ماكن 

بحق قسرآن, )> oS La,‏ 
ای جمله را کس, زيهرمابس 

فری اد مارس, رحمىبهماكن 
عسلام الوب غق سار ال ذنوب 

ستار العيوب. رحمى به ماكن 
يادتووواء ذكلرتحتوش فا 

ماهمبىنواء رحمىبهماكن 
it,‏ اك لين 

E عجر‎ 


۸ / دیوان قريشى 


سس Gee‏ وبصيء غنسی وق سلیر 
ماهمهفقير.رحمىبهماكن 

دنا سراب انح ترس و بان ات 
جان در عذاب است. رحمى بهماكن 

ازشرش يطنء از نسسار ob‏ 
حفظمان كردان: رحمى بهماكن 

گم کرد راهيم غق در أهيم 

از ترس ني سران» دل شسود لسسرزان 
ديدههاكريان. رحمىبهماكن 

این رامسي‌دانيم» غسسرق عصينيم 
خانه ويرانيم. رحمی به ماكن 

کدار ابد گفتارمابد 
رم تسوبی جحد رحمی‌به‌ماکن 

ماگنه کاریم. هم توه کاریم 
عذرى نسداريم. رحمسی به ماكن 

سارت تویه یس ارب توه 
مى كنيم AN‏ رحمىبهماكن 

(ش‌افی) شد مظوم. حال او معلوم 
. تاحقشدمحكوم رحمىبهماكن 

یارب قاری. حسسق و جیسساری 
اوراكن يارىء رخمسی ماكن 


بخش پنجم: مناجات / YAN‏ 
ستایش ربّ العالمین و درخواست مدد و رحمت از درگاه او تعالی 
خالق خلق دو جهان ای إله. بار الها مددى رحمتی ‏ 
مهرتو اندردل و جان esl‏ بارالها مددى رحمتى 
از همه كس ارف و ارحم توبی. اعلم وهم اقدر و اكرم توبى 
از همگان اکبر و اعظم تودىء بار الهامددی رحمتی 
غوث خلایق به يقين ذات توء نور دل جمله ز طاعات تو 
> وپری ديو و بشر مات توء بار الها مددی رحمتی 
شاه بخارا و رسول و علی» re‏ 5 خلائق همگی منجلی 
پس نتوان كفت مدديا ولی بار الها مددی رحمتی 
يبرو ولى جمله تو را خوانده اند. بهر گدایی به درت مانده اند 
جزتوهمه عاجز و درمانده اند, بار الها مددى رحمتی 
بار خدایا تو به فریاد رس, نیست به غير از تو کسی داد رس 
جزتو نباشد مدد از هیچ کس, بار الها مددى رحمتی 
واقف اسرار نهان ای خداء داد رس خلق جهان ای خدا 
عاشق توپیر و جوان ای خداء بار الها مددى رحمتی 
خلق جهان از تو توانا شده ديده و دلها زتو بينا شده 
طفل به مهدش زتو گویا شده. بار الها مددی رحمتی 
هستی عالم همه از هست توء رزق خلایق همه در دست تو 
عالم وعارف همگان هست توء بار الها مددى رحمتی 
هر که به غير از تو يقين بنده است. مثل گدایان به درت مانده است 


قلب من از مهرتو آکنده است. بارالها مددی رحمتى 


۰ / دیوان قریشی 


نيست به غير از تو موثر كسىء در دو جهان غير تو دادرسی 


از تومدد خواسته (شافى) بسی, بار الها مددى رحمتى 


توبه نامه به درگاه یگانه قاضی الحاجات 

بار الها بردرت من توب ه گوی ان آم دم 

شرمكين و روسیاه و زار و نالان pis]‏ 
مذتى از نفس فرمان بسرده وبد ک رده ام 

صد هزاران توبه. اسستغفار كويان أمدم 
من به رصم وفضل تو امیدوارم ای كريم 

آي دلا تفتطوا را ورد خوانان أمدم 
آم دم تاعذرعصين رابه پیشت آورم 

غرق عصیانم جه گویم چون خجل زان آمدم 
كرجه لايق نيستم يا رب ز درگاهت مران 

مناكر كافر يُسدم اكنون به ايمان أمدم 
غير شيطان كس ز لطف و رحم تو نوميد نیست 

من هم اكنون با اميدى بس فراوان أمدم 
بركناهانم قلم زن عفو كن رحمت نما 

من بدرگاه تسویسارب اشک ريزان آمدم 
حاجست آوردم روا کن داروی دردم بده 

کشته‌ی نفسم تو دانی بهسر درمان آمدم 
شز نفس سرکش م را از سرم کوت اه كن 

با en‏ درت با چشم گریان آمدم 


بخش پنجم: مناجات /۲۹۱ 

بردعای بندگان قول اجابت داده‌ای 
يس دعايم را اجابت كن ثناخوان أمدم 

سائلم بر درگ ت نهرم مکسن یا ذالکسرم 
مستحق و بی‌نوایم سوی رحمان آم دم 

(شافى) وامان ده را ان در oly‏ خود بكير 


عضو کن این بن ده ات را من يشسيمان آمدم 


عذر خواهی به درگاه ربّ رئوف و مهربان و توبه نامه و مناجات 

باسسم آن الله رحم سان و رسیم 

مهربسان و کارس زو هم کريم 
ای دا ای مالک الملک جان 

ای a_i‏ صاحب عصروزمان 
نعمت (gl ae}‏ اندر شمر 

نایدای مساق وای پروردگ ار 
معترف هس تم بسه نعمت هاىتو 

هست امد من به رحمت‌هایتو 
توبه من نزدیکت راز هر کسی 

لطف داری توبه همچون من يسى 
هرجهبرمن بوه لازم داده ای 

دام أبهی عطاآمساده‌ای 
تسویگانه قادری بی نقص وعیسب 


۲ / ديوان قریشی 
مهرب سانتر هستی از ييغعمب ران 

رحم واحسان تسوبی حد بیکسران 
بارالهسامتدتىغإف لب تدم 

راه را ككلم كسرهده ب ر باط لم تم 
متتىبوودممري دين وآن 

مسستفاثم بن ككان حون ص وفيان 
صوفيى بوم غرييق بحر Se‏ 

رفقصه بود از من به غارت فهسم وعقل 
ببس اورم می‌شد دروغ اسن و آن 

حیله و تزوی سر يعض سى ص وفيان 
مسلتی درویسش بوهم سیخ زن 

شیشه خسور بوم زروى SAE‏ من 
اس ستفائه می نودم از على 

ازشيوخويب ير ومرشسدازوالى 
زین بزركان من کمک مىخواسستم 

اين عم إل راخيرموينداشتم 
پو شليخان جاه ل بوه ام 

راهیای شک راپیموده ام 
شرك وبدعتيودهكاروبارمن 

ورد من اعمال من اذكار من 
شركوب دعت ,راز شيخ آموختم 

در تور شرك وباعت سوختم 


بخش پنچم: مناجات / Yar‏ 

من ندانسستم که این ره راه نیسست 
این طریقت جز طريق جاه نيست 

Ge‏ و مرشسد ol, 08}, oS‏ كرد 
غرقاندرشركوعصين آه کرد 
عفوکن این بنه ات رای ودود 

ol,‏ را گم کس رده بسسودم ای اله 
آتهمه ذکرودعبايم شدتباه 

توبه کردم زانهمه شک وخطا 
te‏ وفرمسابندهات را ای دا 

توبه کردم توبهای همچون نصوح 
توبه شد از ye py‏ فح الفتسوح 

و5 آن ار د رهد ۱ 
هم كروهى اهل علم ازاوليا 

فققودينر,رخواندموآاكهشدم 
gi aS a‏ گم رهم 

ol,‏ حسق و شسسرع را من‌یافتم 
شک وبسدعت راب دور ال داختم 

من از این دوتوه کردم ای خدا 
زین دو عصسیان خویش را کردم ج دا 

ای خدا ای ارم از هرم ارى 


جزدرت وني يهرمادرى 


۴ / دیوان قریشی 
من بسه درگاست پناه آورده‌ام 

گرچسه عصسيان وخطاه ا كسرودهام 
گر گنه کددم بسسی شرمندهام 

نسادم و تس واب وس رفكت لكوم 
تسسسورتش سس وف و مهرب سانی و رسیم 

قسادروغشس اروسستارو کسریم 
3 سورا هرگ زنخ ونم ياحد 

نیست جزت واز کسی کس رامدد 
بنكان توت وراخواتدوبس 

pL >‏ بندگی در هرفس 
غيسرتوبى شک فق روناتوان 

عساجز ومحتاج تسسودردو جهان 
مول وىفرمووه|اندرمثتنوى 

غير الله رانخواندجزغبى 
خوهش دل در طري يق لوليا 

کفر باشد جسسستن ازغ رخسدا 
ازغبارشک وبدعت ای دا 

پاک کن این عاصمسی شرمندهرا 
اهل توحيد وستن راحفظ كن 

شک وبدعت رابكن ريشه زئن 
شک وبدعت آفت دين مبين 

هر >92 J Al 9} SS 4 pte‏ دين 


بخش پنجم: مناجات / ۲۹۵ 


شرك وبدعت بسدتر از سل ووی سا 

بتترازط عون وه مگ بی دوا 
شک وبدع جاههك دوزخ اند 

آتشندوزمهريرندويخند 
شرك و بسدعت بسدتر از هسرب دتر Cal‏ 

اهل شک واهل بدعت ابضر است 
شرك وب اعت ضسد توحیدآمده 

بيهرتوحيدايندوتهديدأمده 
شسرک و بدعت دام شیطان لین 

بسا ga‏ لفسسته در گم سین 
شرك و ببس دعت Gg bf te‏ لعنتند 

بهسراعم ال مس مان I‏ اند 
من تورامی‌خونم ای داناى راز 

گس نزانی هيج وپس وچ و حقسسه باز 
exe}‏ از این دویق سین دوری 5 

دیسن واه سل دیسن رایاری کنسد 
صس[‌ یارب على خي سر الرسل 

هادى الخلق الى خيرالسبل 
وعلىآلهوص كحيه اجمعين ˆ 

وارحمم الهم (شافى) يامعين 
(شافى) مظلوم را رحمت نما 


رحعمكنبروتودرهرردوسرا 


۶ / دیوان قریشی 
مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات 

بنسام آنکسه رحمان و > poe‏ است 

عزيزومهربانوهمكييم اسست 
خسدایا هر جهددريمزتوداريم 

بهجزتوازكسى چیسسزی ندريم 
بهمابخشيدهاىهركونه نعمت 

ب هماهركلزنشادازتوغفلت 
oly JL (nn pl‏ 

تنوم ال و روان مافسدایت 
خوش أن جسمى که در رات فدا شسد 

خوش أن جانى که در عشقت فنا شد 
خوش أن SL‏ بی سسر در بیابان 
خوش ان ان که در راه خداونسد 

ب هزن دان رفك ده افتادند در بند 
خوش سا أن عالمان شرع و ق رن 

كودرراهتهم دكش تدد قربسان 
خوش أن ممت كه بر من بسته كردند 

من ناهيزراكلدس ته كردند 
خوش أن ظلمى كه در زندان به من شد 


سرياى وجود من سسخن شد 


بخش پنجم: مناجات / ۲۹۷ 

منكنامرانامونش سان داد 
هم رانچه خواهش من بود آن داد 

چه خوش باشد که در ايام ييرى 
مس راینسوازی و دسستم بكيرى 

ده pling‏ ان در شرردينت 
كنم خدمت به قسرآن و شس ریمعت 

شود اوقت من در راه تسسوصسرف 
شوم در راه دینست ذوب چون برف 

تسودرعلسم وعمسل اخلاص وايمان 
مس راتوفیسق ده یارب رحمان 

بهم تنتوفي قههاندرعبادت 
ey‏ من بگددان توشهدت 

ندانم من جه جيزىبهرمنبه 
هرانجهبهبودأنرابهمنده 

به(شافى)رحمكن او را ببخشا 
ورا درب سس اب در دیساوعقبس 

وصآی الله le‏ شس مس الرساله 


۸ / دیوان قزیشی 
مناجات به درگاه قاضی الحاجات 


حمذبىح د شکر دام صرزمان 

بادبردرگا خأاق جيمان 
ای خ-دایی بيش ریک و ذوالجلال 

بوني ازى کارسازی لازال 
جمله ذرات جه سان باش سد گواه 

برص فت وذاتياكلتإىاله 
تويكانهخاقى بى نقص وعيب 

هسم وجودت واجب وعالم به غيب 
ای خداوند عزیسس 9 CL pee‏ 

الق هسستی ارض و مان 
توعزنزی هم کریمی همم ریم 

هم ودودی هم رئوفى هم حكسيم 
ذات واسسماءو صفتت بى نظير 

لطف ورحمت بيكران است ای خبير 
نعمت (SL hel‏ أت اندر شمر 

ناي اداىرحم ان و ای پروردگ ار 
توبهمانعمت عطاكردىولى 

ماكتهك ريم وعصیان جلسی 
ماگنه کاران بسى شريمن ه ایم 


نام 9 hk‏ وسر افكنده ايم 


بخش پنجم: مناجات / ۲۹۹ 
هس رگن اهی كر هه ایم ای 595 
عفومان فرمساتسسوای آمرزگ سار 
كرجه ماعصين بيحد کسرده‌ایم 
بردرتوجمل وه ووأوردايم 
دردو عالم نیست ماراجزتوكس 
توبولدلام ابس ای دادرس 
مافقطتتنهاتووراخونيموبس 
در pl___ii‏ دگی در هر نفس 
غيرتوبى شك فقيروناتوان 
عابجزومحتاجت ودر دو جهمهان 
توزابررحمتتبرمابريز 
قدی IL‏ رحمست ياعزيز 
هس رکه را ao‏ نمودى شد عزيز 
هس رکه راران دی فاد ان_در گریسسز 
اش کر ابلسیس او را صید كرد 
كافروبىدينواندرقيدكرد 
سرنكون شددرتهجهكناه 
مُردباصدهاه زر افس وس واه 
بار الا Let | Le ole td‏ © 
واتومكتراىك ريم ورهنما 
ماب ددركاهه تناو وردهايم 


رحمكنبرماتواى رب ریم 


۰ / دیوان قریشی 
واسسطه بين من وتونيست كس 

نيست جزتو در جهسان فرياد رس 
Oe pal ST dg‏ 

ای خدای مهرب ان و Calg‏ 
مافقيريم وضعيف و دردمنسد 

حا جت آوردیسسم بر درء در مبن د 
در من د ای ارم if‏ هرم ارى 

جزدرتونيستيهرمادرى 
در مبن داى اك رمز كل كييم 

توعزيزئى وغفورى. وو كريم 
در بن دا كمرههف ان رارهخما 

كنسح ر تسار اکتا 
رصم کن در راب4 روی مامبند 

ایب 4 رمم تسو خلایسق آزمند 
Gd iy pS‏ در نسم JS) L599‏ 

جسزتوکسس رامن نخونم ی اصمد 
ابي اووايامحتاجتو 

عفوورحمت ست ومتهاجتو 
اين بزركان از توحاجت خواس تند 

بريهمتوهي د می‌افراشسسستند 
مولسسوی فرم سس وده اندر موی 


خواهش از غیس رخا io LS‏ 


بخش پنجم: مناجات /۳۰۱ 

خلوهش Jo‏ در ط ريق اويا 
كف رباش سد جسستن ازغيرخدا 

این بزرگان مقتدا م ايب وويم 
در طري ق حق ایشان مس ورويم 

ياغي ات لمُسستفيئين,ياإاله 
تومكنما,ابهمحشرروسيه 

ةط کو ما را تسح و تار چيم 
لطف كن > sl gS Le‏ رسيم 

حفظ كن Le‏ راز شر تفس مان 
ای خداونسد عزي زوهمهربان 

دردهامسان را دوا کن ای Ws‏ 
تقو م ارا واک نایا 

(شافى)درماخئنكهرارحم تنما 


رحمكنبروتودرهردوسرا 


مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات 
ای خالق هر دو جهان. رحمى نما بر حالمان 
ای بر خلایسق مهربان» رحمى نما بر حالمان 
نامتورحمان و رحیم بو رشوف وهم کریم 
وقاب و تواب و حليم» رحصی نمابر حالمان 
غفارو ستارو صمد. هم واجد و ماجد احد 


برهرکه خير از تو رسد رحمی نما بر حالمان 


۲ / دیوان قریشی 


قلوس وباری وحكيم. hy‏ و فتساح وعليم 

ای بحر الطافت عمیم. رحمی نما بر حالمان 
ای هادی وم من خبیر, تو هم سمیعی هم بصیر 

ای مؤمنان را دستگیر» رحمسی نما بر حالمان 
تومبدنی و هم مُعید تسوحقی وصی مجید 

ای باعث و والسی شهید. رحمی نما بر حالمان 
تو خافض و هم رافعی» هم ضازی وهم نافعى 

براهل ایمان شافعی, رحمی نمابر حالمان 
مساغرق دریای گناه شرمنده ايم و رو سياه 

مارا ببخشاای I}‏ رحمی نمابر حالمان 
ای رحمت تو بیکران» مارا نصیبی ده از آن 

ای آگه از سر و عیان» رحمی نما بر حالمان 
بااسرشیطان وهوى رفتيم در راه خطا 

ای مالک روز جزاء رحمی نما بسر حالمان 
از بدعت و شرک و خطااز شر شیطان و قوی 

صارانگه دار ای خداء رحسی تما بر حالمان 
مابندكان مهم ان تو. هم تابع فرمان تو 

(شافى) شود قربان توء رحمى نما بر حالمان 


مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات 


ای خالق ارض و سماء بر داد ما رس ای خداء فرياد ما رس ای خدا 
Joy‏ ما رحمی نماء برداد ما رس ای خدا فریاد ما رس ای خدا 


بخش پنجم: مناجات / ۳۰۲ 
ببریده است ازما امان, فریاد ما رس ای خدا برداد ما رس ای خدا 

مابنسدگانی دردمند. بیچارگانی مستمند 
در را به روی ما مبند. برداد ما رس ای خدا فریاد ما رس ای خدا 

با پروی از نفسمان» واماندهايم از کاروان 
ای برخلایق مهربانء برداد ما رس ای خدا فریاد ما رس ای خدا 
از نار دوزخ از عقاب» بر داد ما رس ای خدا فرياد ما رس ای خدا 

غسرقیم در درياى غم جون ره دراز و توشه کم 
ای صاحب فضل وکرم. برداد ما رس ای خدافریاد مارس ای خدا 

باصد اميد و آرزو روكردمان برسوىتو 
خودكفتهاى : لا تقنطواء بر داد ما رس ای خدا فريادما رس ای خدا 

غيرازتومارانيستكس, در كل عسالم داد رس 
ای کل عالم را تو بس, بر داد ما رس ای خدا فرياد ما رس ای خدا 

هر چند عصیان کرده ایم از نفس فرمان برده‌ایم 
بر تو پناه آورده ایم بر دادما رس اى خداء فرياد ما رس ای خدا 

(شافی) زغم دلخون شود از غصَه‌هاداغون شود 


كارش نداند چون شود, بر داد ما رس ای خدا فرياد ما رس ای خدا 


ر حث ‏ شنب : 


سرودی برای جشن‌های اختتامیه کلاس‌های قران.. 


مدح و نعت قرآن شريف و دعوت به تلاوت آن 9 151127 

سرود طلاب علوم اسلامى 7ددبدب1 00000231 0000 ااا 
سرود فدائیان قرآن و سنت a EEE‏ 
تحمد اللة رتناه فى JS‏ حين أبدا ب 000010201 ی وس و۱۳۳ 


سرود توحیدی 
همسرروزو شسب خس دا خسدامسي‌کنيم 

cls‏ خوش راصد میکنسیم 
مبابندگان مخسص‌خسدائیم 

ما زدونگسی‌وری ساجسدانيم 
بااهل قسرآن جمله هسم صدائيم 

در راه شرع و دینمان فاائيم 
هرروزوشبخدا خا مسی‌کنيم 

خدای خوش راصدامیکن يم 

هم رام ما راه ص لاح امت 
ازبهرشان ماطالبسعادت 

ماجملگی بیزاریم از عسداوت 
jg)‏ و شب bos Ips‏ مككليم 

خس دای خوش راص دا میکنسیم 
ماس ستفاه ازع دام سی‌کنيم ‏ 


معب سود خ ود راما صدامیکنسیم 


۰ / دیوان قریشی 


ae‏ أزباط يل ت اچ دای كم 
درراه حق خودرافدامیکن یم 
هر روز و شب خدا خسدامی‌کنيم 
ای عناق sol eg‏ دا 
ای صاحب عصرو زمسان دای 
صابن كان را ده امان دای 
هررووزوشبخداخدامىكيم 
ماكرجهبجملهغ ب قدر كتهيم 
درن كى عاصی ورو سسياهيم 
در محضس رت وجمله در نهیم 
هر روز و شب دا خس دا می‌کنيم 
قسرآن و ستت بهیرماامام است 
بی شک در این دو دیسن مساتمام است 
این راه خوث شبختی وهم لام است 
ازير(شافى) اين روش مرام است 
هر روز و شب خد3اخدامىكييم 
خ-دای خویش )| -دامیکنسیم 


بخش ششم: سرودهای اسلامی ۳۱۱ 
سرودی برای جشن‌های اختتاميه کلاس‌های قرآن 

ای مؤمنان باصفاء ياران دين مص طفى 
خوش آمديد ومرحبا در جمع اين قرآنيان 

در محفل قرآن و دین» برجم ع پاک مؤمنين 
باردبلاشك ویقین, رحمت زخلاق جهان 

آوای قسرآن دلنشین, الفاظ ومعنايش مین 
آيات و Sol‏ امش وزین» كافى برای مؤمنان 

قرآن امام و رهبر است. قول خدای اکب ر است 
قاری قرآن سرور است بهر مسلمان بی گمان 

قرآن شفا ورحمت است. اسباب عژورفعت است 
مملوّعلم و حکمت است. دریای علم بیکران 

قرآن طريقش راستین, آيات آن حق اليقين 
اعجاز ختم المرسلین» هادى برای انس و جان 

در محفل قرآن كمىء بنشينى ارتویک دمى 
آنگه تو بینی بی غمیی, در مجمع قرآنیسان 

ای خالق خلق جهان» بخشنده‌ای و مهربان 
در محفل قرآنی‌ان, رحمت ببساران زأسمان 

يارب توبراین جمع ماء رحمت بباران از سما 
مارا ببخشاای das‏ ای صاحب عصر و زمان 

(شافی) تو راعبدى فقير. جز تو ندارد دستگیر 
از نار دوزخ از سعير. حفظش نما وده امان 


۲ / دیوان قریشی 
جانم فدای قرآن 
بشنوتوای مسلمان. صوت و صدای قرآن 
- كوييم ازدل‌وجان» جانم فدای‌قرآن 
از سوى رب رحمان, نازل شده است قرآن 
بامابگوتوای‌جان. جانم فدای قسرآن 
قسرآن امام امت. داعی بسه سوی وحدت 
يابى از آن توقدرت» جانم فدای قسرآن 
گر بنده‌ی خداى. باحق تس و آشنایی 
مىكوتوهركجانى. جانم فداى قسرآن 
قرآن شفا و نور است. از نقص و عیب دور است 
ایمان بر آن ضرور است. جانم ف دای قسرآن 
قرآن همه همدایت. اسباب عزو رفت 
هادى به سوی جنت. جانم ف دای قرآن 
قرآن کلام رحمان, فهمش جه سهل و آسان 
شیطان از آن هراسان» جانم فداى قرآن 
قرآن شفیع امت. هم موجبسات رحمت 
مملوء از نصسیحت. جانم فداى قران 
گرپی روگ > ily‏ قسرآن اگر بخ وانی 
محروم درنمسانی» جسانم فسدای قران 
(شافی) فداى قرآن. در راه شرع قربان 
مىكويد از دل و جان» جانم فداى قرآن 
جانم فدای قرآن» جانم فدای قرآن 


بخش ششم: سرودهای اسلامی / ۳۱۳ 
مدح و نعت قرآن شریف و دعوت به تلاوت آن 
ای مؤمن با عقل و دین, قرآن بخوان قرآن بخوان . 
قرآن توراگوید جنين. قرآن بخوان قرآن بخوان 
قرآن سراسر رحمت است. اسباب عر ورفست است 
هادی به سوی جت است. قرآن بخوان قرآن بخوان 
قرآن امامی جاودان. سوقت دهد سوی جنان 
ای عبد رب مهربان, قسرآن بخوان قسرآن بخوان 
قرآن تسوراک‌افی بسود. هر شرک رانافی بود 
ازيهر توشافى بود. قرآن بخوان قرآن بخوان 
قرآن تو رانور مبسین, در دين ودنيايت معسین 
ای عبد رب العسالمین, قرآن بخوان قرآن بخوان 
هركس شود تابع بر آن» كردد يقين از بهتران 
خوشبخت كردد بی OLS‏ قرآن بخوان قرآن بخوان 
در روز محشر بى كمانء قسرآن شفيع قاريان 
ره مىيرد سوى جنان» قرآن بخوان قرآن بخوان 
خواهى اكر مُسلم شوی, در دين خود كردى قوی 
در راه پیغمبر روی» قسرآن بخوان قسرآن بخوان 
قرآن توراهادی ونور از هر خطاو سمهو دور 
انکار آن كفر است 9 زور قرآن بخوان قرآن بخوان 
قرآن سم افرقان سا هم حجت وبرهان ما 


هم دين و هم ایمان ماء قرآن بخوان قرآن بخوان 


۴ / دیوان قریشی 
قرآن کلامی برتسر است. قول خدای اکیر است 

در امر دینت داور است. قرآن بخوان قرآن بخوان 
قرآن کتباب وحدت است. داعی به صلح ورحمت است 

هم ضد شرك وبدعت است. قرآن بخوان قرآن بخوان 
قرآن يقيناً هادى است. اسباب خیر و شادی است 

هم يرجم آزادی است. قرآن بخوان قرآن بخوان 
(شافی) تنو راكويد همین - از روی دلسوزى چنین- 

ای مؤمن پاکیزه دین» قرآن بخوان قرآن بخوان 


سرود طلاب علوم اسلامی 
مساهمه بندگان خدانيم. در ره دين و قسرآن فدائيم 
صبر و تقوی بود پیشه‌ی ماء در حمايت j‏ دين یسک صداييم 
ا]|ت egg Sree‏ ياردين احمدیم 
در عقايد وعمسسل, پسسروان سس تیم 
دیبن نباشد اگر زندگی خراب. زندگی خالی از ديسن چویک سراب 
كرتأقل کنی باورت dp‏ هست دنیای دون مشل یسک حباب 
ات محهسدیم. ياردين احم لیم 
در عقايد وعمسسل, پیسروان سسسلتیم 
میا همه معتصم بر كتابيم. طالب عم دين وثوابيم 
راه ما راه الله و قراآن. اهل ايمان بسه یوم الحسابيم 
اقت محش لیم ياردي ناحمديم 


در عقاید و «jor‏ پیسروان ستتيم 


بخش ششم: سرودهای اسلامی / ۳۱۵ 
دست مارا بگی g‏ مددنماء جزتویاور نباشد بسرای ما 
ات محم ديم يار دين احمديم 
در عقایسد و «hes‏ ييروان سسنتیم 

مومن ازتو مدد خواه د ای خدا در ره نصرت دين مصطفی 
خلف وعده تور غیرممکن است. يس بکن رستگاری نصيب ما 
ات محمهدیم ياردين احم_دیم 


در عقايدو عمسيل پیروان سنتیم 


سرود فدائيان قرآن و سنت 
مابندهى خدائيم, در راه حق فدائيم 
در حفظ دين اسلام. ماباهم همصدائيم 
مقصد ما اسلام است. در راه آن قربانيم 
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محتق درا أمتيم. پیسروان ستتيم 

در al,‏ دين وایمان, pile‏ بساغيرتيم 
در راه حق و قسرآن, بكذريم ازتنوجان 

ما مخلصی جانبازیم. در راه دين وايمان 
اهل ایمان در هر آن, لازم شد كر دهد جان 

در احقساق حقايق؛ در راه شرع و قسرآن 
دينداران باغیرتند, de Lig peo La‏ 


در سایه‌ی لطف حق, جمله اهل جتتند 


۶ / دیوان قریشی 
در جنت حور وغلمان. کاخ است و قصر و ایوان 

هر كونه نازو نعمت,. بهر ایشان فراوان 
مؤمن درعيش و عشرت» در اوج عر ولدّت 

در روضه‌های رضسوان در كاخهاى جلت 
(شافى) بكوش ای Glee‏ در راه دين و ایمان 


پاداش خویشتن dy‏ یسابی تونزد رحمان 


تحمد اللة رناء فى كل حين آبدا 


نحمد اللة LS‏ فى كل ین اب دا 


نصلَى وسآلم. على النیسن احمدا 
محمد نا والق رن امامنا 
دين الاسلام دينناء دين السول المقتدا 


ان السذين آمنواء و هاجرواو جاهدوا 
و الانصارو الاصحاب. كلهم ILS‏ مهتدی 

والمؤمن ون کلم إخوات ا Ligh]‏ 
هذاحق فى دينناء نعيد الله سرمدا 

البعث و الحشر حقء والوزن و الجسرحق 
والجئّة واتار حق. هذا القول مستندا 

من کان کاافرابهما او اشسرک برتتتا 
مشواه الثار اب دا سکن فيهامخلدا 

الم يارا اغفرانفنونا 
طقرنور قلوبناء لا ن دعو غیسرک احدا 


بخش ششم: سرودهای اسلامی / ۳۱۷ 

یامن لاشریک لک لمیکن شئ مشک 
(شافی) لایدعو غيرك. لیس غیرک صمدا 

يارب صل وس لم. على الزسول المصطفی 
وآلهوص حبه. كلهم اعلام الهدا 


سرود همگانی ثركى 
ايمان گت وردوک «gl‏ مسامانوك مسلمانوك 
داهى گیتمروک بيراهه. مسلمانوك مسلمانوك 
هرجند كناهه باتميشوك. غفلت ده بیز چوخ ياتميشوك 
بيزايندى توبه ايتميشوك. مسلمانوک مسلمانوک 
دنيايه دينى ساتمروك. داههى گناهه باتمروك 
شرکی توحيده قاتمروك. مسلمانوك مس‌لمانوک 
شرك ويالان غيبت گناه بدعت ایدر دينى تباه 
بیز توبه ایت دوک ای إله. مسامانوك مسلمانوك 
دنيايه بيل باغلامروک» الدن ويرسوك Me}‏ سروك 
اورگ ye Sod‏ ساخلامروك. مسلمانوک مسلمانوک 
بغض وحسد کبروریاء جرم و جفانفس وهوى 
انسانى ايدربىنواء. مسلمانوك مسامانوك 
قبرون عذابين ای خداء سن قيلمه بیز لو روا 
ای صاحب عفو و عطا, مسلمانوك مسمانوک 
محشر گونین ده ای إله. ايتمه بيزى سن روسياه 
گه تور ميشوك سنه يناه. مسلمانوک مسلمانوک 


۸ / دیوان قريشى 
(شافی) گنیک ار بنده دور عصبیان أيدوب شرمنده دور 
os‏ امیدی سنده دورء مسلمانوك مسممانوک 


بخش هفتم: 
سروده‌های عربی 


216i‏ هو الْعِبادَة» و 
افضل الذّكر مع اسماء الله الحسنی ... 


ذكر الاسماء الحسنی ET‏ و ار eo er Oe‏ سا 
يا رب لک الحمد دائماً 
(الصّلوات مع الاسماء الحسنى) TYR asa‏ 
النشيدة الاعتقادية 8و ۱۳۲۹ 
بیان قِضّةٍ المعراج 
لین النْصيِحَةٌ 7بب0000 0 001 23 


E cate crea aA. بسم الله العلیم الحکیم‎ 


gh 2 EAS»‏ الْبادة» 
پاشوک الُم SSBB ET is‏ 
لیس لی sl Sh ds‏ نا جلیل 
انت نعم 5 یانعم النصيرياقدير 
انت مولانا الک ریم ياسميعياتصير 
یاغفور يارؤوفءياودود.ءياصمد 
ليس کمک شىء ٌياعفةءيااحد 
انت ضاز انت نافعياحسيبيامجيد 
Seiji Lf lL,‏ توس خبيز 
انت خافض انت رافغ ياعلئْياكبيز 
انتقابض انت باسط انت رزاق شكور 
یاسلام یامه یمن ياعزيزياغفور 
انت رحمان ریم آنت فتساخ عليم 
يارقيبياحفيظ انت جتارحکيم 
ياقوىيامتين›ياولىياصمد 


۴ ديوان قریشی 
انت واجد انت ماجد انت تسواب رشید 

انت ظاهر انت باطن. انت بَرٌّ يأشهيد 
انت نورانت باقی انت حسق يامقيت 

Cl‏ > لاتموت انت محيىيامميت 
هذهاسماك الحسنی توتّلنايها 

فب اإغفرلانايارسايارشا 
اغا ری کے ی ر 

آغننا یمن SLi‏ اصاحت الفضل الكبير 
انت ع لام all‏ وب انت ستار العی وب 

قاغفر للم ذنبى انت غقار ال ذنوب 

انت بالانفام والإخلسان-يارب- جدير 
ليس للعب دس واک غافر الذنب العظيم 

فاغفر الوم دلب ان ت fe‏ کریم 
اننالاندع غیسرک يامجيبالسائلين 

آزشد له میارب جمیع القفافلين 
ارم الهم (شافی) زاده زاد قليل 

Cs‏ من بابك العفو الكَبييرَياجليل 


افضل الذكر مع اسماء الله الحسنى 
gp‏ زتسی مو الله لاإلة لا اللسه 
قلا دوي وى الله a GY‏ 


بخش هفتم: سروده‌های عریی / ۳۲۵ 

هو ال رحمن الرجيم ُو القليم الككيم 
ُو Sf sath‏ ریم لاإلةاإلاالله 

ُو المح التصیر هُوَالجَلِيِلُ القدير 
هُ وال وَدوُ الكخبيير لا إل ةاإلاالله 

هو ال نوش الحَميد. مُوَالحَليمُ القجيد 
فهقاللمائي ري دلاإلةاإلاالاله 

هُوَالرْوْوْفُ Ls‏ مو ابو الشسستار 
م gg‏ لجار لاإلةإلاالله 

هُوَالْلامٌ الاب مُوَالترٌ ولقؤاب 
هوش دی اليقاب لا إل ةإلًاالاله 

وى عَلامُ اف وب رى از الوب 
ph Lg‏ لاإلةإلالاله 
إدفعءتاترتتالا إل ةاإلاالاله 

یارب سل على سيدا الفصطفى 
وَالِهوَصَ حيه. آهل الفا وَالصّمفا 

(شافى) قد Sige} Hits‏ 
قال یک cs‏ لاإلة إلاالله 


يا إلهى أنت رنی 
ليس لی رت سواک فاغفر الهم ذتبسى 


۶ / دیوان قریشی 
أنت علام لفی وب أنت سار العی وب 

سترک سترٌ جمیل, أنت NL‏ ذنوب 
ياإلهىيارحيمياعزيمزياكييم 

أنت حسبى أنت رى يا ودوديا حلسیم 
ياغتىياحميديارشيديامعيد 

لاشريك لك يا ربيارؤوفيامجيد 
أنت cits‏ نافعٌ أنت مغنى أنت شافع 

ياممرّيامذلأنتمعطىأنتمانع 
عبدك العاصى أتاك فاعف عن هقد دعاك 

إتنهعبدفقيرهؤه ولا يدعوسواك 
ذكرك ذكر جميلٌ عفوك عفوجليل 

pat >]‏ دامن له 3 Sa‏ 
(شافی) الزاجی اتاک وضو لايدعو سواک 

إغفر الم ذنبه Aj]‏ »> و عطاک 


ذکر الاسماء الحسنی 
یارب لک الحمد Lith‏ فى کل وقت حین ابدا 

صل و سم على محمّذ. ASN‏ و صحبه سرمدا 
ااا رشي اوري الهو قرزا 

انت الخالق البارئ التلام انت مالک السک والحليم 
انت الملى الق وس LE‏ انت المع المذل الشتار 

انت المؤمن العلی الولى. انت الشهید المنعم الجبار 


بخش هفتم: سروده‌های عربی / ۳۳۷ 

یساحی‌یاقی وم‌یاصبور آلْمُسَوْر الحق و الشکور 
انت الواحد الواجد الماجد؛ انت الفتّاح المقسط الغفور 

انت السمیع العليم البصيرء انت SL‏ ال از والخبیر 
انت الخافض الرافع الحفیظ انت المتكبّر والكبير 

يارئوفياعلام الغيوب. كاشف الک روب غفار الذتوب 
فاغفر الهم ذنوبناء انت الحق يا ستار العيوب 

يا ذالفضل و الجود و الكرم» يا ذالسرش و الوح و القلم 
Ling‏ على دينك العزيزء يا خالق الخلق من السدم 

یامن له ال دنیا و لآخرة بهذ الأسماءٍ الطاهرة 
یارب ارزقنا حسن الخاتمه, واغفر للجماعة الحاضرة 

عبدک (شافی) قد آب الک Llp Ly‏ بین يديك 
كن له ولاتكن عليسه. يعوذبك قسائلا لبيك 


یارب لک الحمد دائماً 

يارب لَك الحَمدُ دائماً فى کل وقستٍ حسین ابدا 

صل وس لم على محم ذ, و آله و صحبه سرمدا 
Jp ts‏ الزحمان لام علیسک. Jos‏ الايمان لام علییک 

شیر تذير راج مُنیر حال القرآن تلام Sule‏ 
آفضل الخَلقٍ ید الکوئین, Cole‏ الشیخین, رفيق الضهزین 

شمش الحَرَّمَينء AS‏ الخستین, خَلِيلُ الحمان لام عَلَيك 
انت (pila dll‏ تم الأنبيا خیژالمرسلین شمش الأوليا 

نور الأتقيا خير الأسخيا صاحب الاحسان لام یک 


۸ / دیوان قریشی 
صاحبٌ الوا شفيم الامة نیع اليا تيل الخصه 

صاحب الحمد مقیم السّنة. صاحب البرهان لام Sule‏ 
اکرم الخلق فا العینین. Bi‏ وف الوزاى تُور المشرقين 

رژوف رحیم باسط Il‏ نن, کال الایمان لام Saale‏ 
زعیم الأمة صاحب الآيات. سرج الملّة سيد السادات 

سخی كريم دلیل الخی رات فصيح الأسان لام یک 
دیشک انب آخمل GUM‏ قرنک لاک sl‏ ز الاقران 

شا چفت به خن الفْزقان» هادی الانسان سَلامٌ علیک 
Sis‏ لامك آفْضَلُ الآضخاب. إِهْتَدُوا إلى طریق all‏ 

Sale البيان شلام‎ Colic LA Sy جاهُوا فى دين‎ 
Sy BN خشن‎ pat ely 355 LM (شافی) راب آفذام‎ 

یا مَن fits‏ فى یوم الجساب. حبيبٌ الحمان لام Sale‏ 


(الصّلوات مع الاسماء الحسنی) 

یساالسایا رخمال یامن نز القرآن 

أنت قديمُ الاحسان صل على محمد 
الله مّيارحيمءياسلامياكريم 

te fe ete Lg SL,‏ محقد 
ياذاالوج 5 قلخ |ذالفضل و الک رم 
یساودوژ ی اص L_ fg‏ رووف یس Sgt‏ 

یساعزیسزی اش کوز صل على محقد 


بخش هفتم: سروده‌های عریی / ۳۲۹ 


انت الشميع البصیر انت الحليم الكبيير 

Joo ys GL, Ly‏ على محمد 
يا إلهالعالمين. یبارحم السراحمین 

SV pp SIL,‏ رمین صل على محمد 
أنت عسلام الفی وب أنت سار العيوب 

انت غفارالذنوب صل على محمد 
یامن اس مه دواء‌ یامن ذکره شفاء 

يامنيدفعالبلاءص ل على محقد 
نحن عباد الرّحمن نطلب منک الأمان 

(شافی) من اهل الايمان صل على محقد 


النشيدة الاعتقادية 

i> ىكل‎ Lai 

ease‏ اللي آحفدا 
محم تبلا وازن انا 

دين الإسلام Licks‏ دين التبئ المُفتدى 
ال الذينَ انوا روا وجافدوا 

ولأنصاژ الأ حاب کلم آع لام Sd‏ 
َالعُؤْض ون كلهم إخواثنا أحبائئا 

هذاخقٌ فى دينناء دين الژسوّل المُمتدى 
البعث والحشر حق. والوزن و الجبسر حقٌ 

والجنّة وال ار حسق, هذا القول مستندا 


۰ / دیوان قریشی 
من كان كافرا بهما او اشرک برشا 

متواه انار اب دای کن فيهامخلّدا 
العم يارا اغفرلن ذنوينا 

طقرنور قلوبناء لاندعوغيرك احدا 
يامنلاشريكلك.لميكن شی مشک 

(شافی) لایس دعو غيرك. ليس غيرك صمدا 
يارب صل و سلم» على السول المصطفى 


وآلهوص حيه. فىكُلُوقتسَدمقدا 


بیان Aad‏ المعراج 

ig Le‏ لم وبسارِكي اهلام 

لح ابأو ل ولك رم 
sh Sl‏ آسرى ببس یو 

لسیلالسیلا ی سن لس جد الخرام 
إلى الق سجد S$) a‏ 

فاس aha‏ الأنبيي-اة اليظ ام 
__g 5‏ 855 5 ناما یه 

5 انوا علسیهم لشت لام 
ئ اقتا واه ی صضاتهم 

شتا هنت تا i sy‏ لاش تام 
فلوغ ملم اى به 

روځ اله دس ذاک الامین لام 


بخش هفتم: سروده‌های عریی / ۳۳ 
قرح ای قف وق الشموات 

فلاقى ف ی الق رش ره لس لام 
]اه ای سات ری 

وجنات اللي ذاک لام 
وات ة اس على الجتحسيم 

باه هویش هه لاص اام 
فواجب سه Sg iss‏ الخمسه 

عاج | نهو لأهل الأسلام 
مر أيه ذ i‏ الاكلرم 

مرحب من نال هذالمقام 
تالجس J‏ الل ووام مهم 

قائ الاس إلى دارالسلام 
هُ وال ذدىثرج وش فعَتَةُ 

سوم فان ویسو القیام 
مرج أتتيش سا الم طفى 

بخيرخل قو ٍاللوخي رزلامام 
هوه م الب سی نعم الإسؤل 

نع ءال فيعٌ فى يوم الأردحام 
یل وق ام از بسا متام 

على الس ول و 4__J‏ الکسسسرام 
وص جبههو وال ابعین لم 


ويه م ارق اشر اليتقصام 


۲ / دیوان قریشی 
یارب ناف ىتش هه 
اررق تا ال دائد ely ally‏ 
رب 281 L_,‏ ,ولأموق ا 
ولل الف إمنينَ بال اام 
ص لوت ام ازىي اتلام 
على للبو آل والكرم 
آَلذِينُ اللصيخة 
یساصاج جاهد آنست فسی زک اللسه 
سین عءابدا لو و اش کر a‏ 
اذل زو این له 
الف رافص يااظلاله 
ین دعسوة لعْلسق مود ال ه 
js‏ وه الا بالسسه 
هم:افع الق یتسین بالله 
pS‏ لا أالی‌سوی الله 
اه الممسوع یاغبد اه 
يندع و الق مود بااله 
لاك ول او لا a_i‏ 
fa 5‏ غی اس هی اغبسد اللسه 
اد[ aXe dts,‏ 


بخش هفتم: سروده‌های عربی | ۳۳۳ 
یتیس أن تس تین باللسسسه 

تطسب ان eS‏ الله 
من دعس وة العكلق مس وا ah‏ 

a_i Yjig__ لال لال‎ 

اقول تساک تين 
برک مان فاسسستمینا 

آرم ين اه لائهينٌ 
ین دعوة الخلق تحت فا باه 

اس ول ةإلابالاله 
امن ایک قطمي سا 

hey‏ نو قاس نویر 
ادع میب امک اأق ipa‏ 

تب ]كريم ارا ایس 
من 5+ 5 الق تسود باللسه 

sy‏ سنا بالسسه 

ع لاغ أغ ار ميس 
حت اقوت اهاري ارش يدا 

5 ,= ر Lig‏ مدا ميا 
ین 55 ةالخكلقٍ 3 al‏ 

yj, sy‏ وة لا بالسه 


۴ / دیوان فریشی 
قسدجاء (شافی) سستمینً له 

تسم يكل الجهدٍ فی دين الله 
طسب التوفیسسق من جنس دٍ اللسسه 

لاتصسرلاتوفيق ین غيرالله 
يندع و ةٍالتلق مود بااله 


لاقل ول لاف نو لاله 


بسم الله العلیم الحکیم 
بسن لك ياحج ةالزحمان 
ياداعيى الخلق الى القران 
يامرش دلأ ةلس عدة 
ياهادادى الاس الى الجنان 
یاقا الجه سل من pial‏ 
یاجسامع الحكم من الفرقان 


نورت عسسین معشسر لسس لام 
بشت حكللم اسن المیتزان 
دقرت ك لبد ةضلاه 


احرقت اصل الك و الخسران 

قصصحمت ظهر معش ر الجقال 
۱ اغق تب ساب كتلرزرل تكن 

جات كلسل من بسه عنتاد 
اقب ل الق من الأتسان 


بخش هفتم: سروده‌های عریی / ۳۳۵ 
اعات أن الافت رق ث 5 

لایحسسن pol ad)‏ اسان 
ولمزهن ون كلهم إخ اون 

شقاقهم کان من ليطن 
ادك الال ولتل ك ال دعوة 

يجزيك عتا الله بالأحسان 
يحش رك لهم على 

وله بحرم ة الق زان 


درددلی منظوم. از سیّدی مظلوم ز 1 ا مه مخ و وفع مم م۵ VEN‏ 
حکایت جانسوزی از مرگ که ينج بيت اول آن از كس دیگر است 
در عزای مرگ وجدانها 17 
با عشق وایمان می‌روم 
کل نفس ذائقة الموت 
حكايتى عبر تآور و حيرت انگیز 11ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[1زز 1۱ 
هر جه مىخواهد خدايم آن شود 
مخمسى در ضرورت اتحاد مسلمين جهان و فوائد أن 
شيعه و سنّى برادر با هم‌اند as‏ کت AN‏ 1[ ری 
عرض حال خصوصى و مناجات به درگاه يكانه قاضى الحاجات 
عرض حال و مناجات به دركاه يكانه قاضى الحاجات در زندان سلامت رشت- گیلان ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ 


من شاكرم خدا را مظلومم و نه ظالم.. 
درد دلى منظوم. از سیّدی مظلوم 
درد دلی منظوم. از سيّدى مظلوم 
فریاد مظلومانه‌ی دلی Di2‏ 00 ااا هط وه Jag‏ 


درددلی منظوم. از سیّدی مظلوم 

دل مج زون وبر دردم به آه و زار dale‏ 

غريق بحر غم گردی ده بی غمخوار ميأيد 
دلم از باد محنت چون درخت بيد مىلرزد 

زبان در كام بند است و سخن دشوار ميآيد 
وزد باد غم ان در بحر دل طوفان کند برا 

تنم چون زورق ان در مسوج نساهموار ميآيد 
هیسولای غم و انسدوه بر من حملهور كردد 

درآن دم چون به یسادم دشمن غدار ميآيد 
چنان ظلمی شده بر من که نتوان شرح آن دادن 

تن وجان وروان من از آن بيمار ميآيد 
به زیر بار سنگین ستمها خم شده قسلم 

حيات از پهرمن سخت است و اهنجار ميآأيد 
جهان با این بزرگیه اش برمن تنك وتاریکست 

تنم ازجان و جان از تن بسی بیزار ميآيد 
دلم خون كشته از احباب نادان و حسد hy‏ © 

که هريك بر سر راهم بسان خار ميأيد 


۲/ ديوان قریشی 
جفااز جانب اعداء امری عادی و سهل است 
ستم از جانسب یساران تاف بار she‏ 
خدایا تابه کی من زیر بار ظلم خون گریم 
چرابرمن چنین ظلم و ستم بسیار ميآيد 
مگر از درد و رنج من نشد آگه کسی یارب 
از این رو جور بی‌انسدازه بر من بار ميآد 
الا ای (شافى) مظلوم ol‏ وناله را کم کین 
بلاف اومصیتها سوى احرر ميآيد 
توكل بر خداكن حسبى الله كوو صابر باش 
يقسين دنياى فانى سجن و بی‌مقدار ميآأيد 
توبرسعى وتلاش خود بيفزا جهدکن دائم 
ترافوزى عظيم از سوی حق در كار ميآيد 
بخوان إن Ag as‏ راز قرآن كريم ای جان 
يقين ميدان که نصرت بهر تواين بار ميآيد 
تولب از شكوهها بر بند وراه بندگی ييما 
که این شايسته كارى بی‌شک از ابرار ميآيد 
تودرساء و در ضزاء بر سوى خدارو كن 
كههردوبهرمؤمن خير Li jy‏ میاید 
اگرتی رب لااز آسمان بر yy pS by‏ 
ضرر هركز مپن دارش اكر صدبار میآید 
مصیبتهای دنيا راتحمل می‌توان كردن 
a Ly‏ در خطر افتاده کم انصار ميآيد 


بخش هشتم: متفرقات ۳۴۳ 


غم دين را بخضور از يهر اسلام و س‌لمانی 

گریبان چاک كن دشمن جو دد خونخوار ميآيد 
سران کفرباهم متحد بسرضد دین‌ ما 

عليه دين و قسرآن جمله در ييكسار ميأيد 
سران مسلمين در اخستلاف و غفلت و سهوند 

چه تلخ است این بیان يا رب جو زهرمار ميأيد 
تشتّت كرده آن ان را ضعیف و ناتوان اکنسون 

زقسول و فعلشان هر روز بد اخبسار ميأيد 
كروهى از مسامانان غريق خواب و در غفلست 

ولی دشمن جو كركى در كمسين بيدار ميأيد 
گروهی ديكر عاشق كشته بر مال و مقام و زن 

كروهى نیز در بند شسياطين زار she‏ 
گروهی لاب الی گشسته سركردان و حیراننسد 

كروهى نیز ان دربند استعمار ميأيد 
گروهی ديك ر از ایشس ان گرفتار خرافاتد 

كروهى نيز خسونین دل از اين بازار ميأيد 
كروهى هم بنام صوفى و درويش و اهل دل 

طریقست رابهانه کرده بدکردار sale‏ 
كروهى تحت عنوان تشيّع در جدال و بصسث 

شعارش لعن بر اصحاب و بر انصار ميآيد 
گروهی هم بعنوان تسن در دفاع از حسق 

بفریاد آید از هر سوودر انکار dhe‏ 


۴ / دیوان قریشی 
گروهی در لباس دیسن ولی بی‌دیین و بی‌ایمان 
که انسان را از ایشان نفرت وهم عار ميآيد 
به ظاهر پاک و داسوزو امین و دادگر اقا 
به باطن دزد و خائن ظالم و بسدکار ميأيد 
گروهی هم از این اوضاع ناهنجار خون گریند 
كروهسى هم أسسير بند اسستحمار ميأيد 
ربا ورشوهو ظلم و رياو كذب و اسستخلاس 
شسيوعش در ميان خلق از كار ميآيد 
زاوضاع مسلمانان جنان غمكين و دلخونم 
تو گویی بر سرم هر روز و شب آوار ميآيد 
عجب نبود اگر ازدیدگان خون جاى اشک آید 
كه وضع مسلمین اکن ون مصیبت بار ميآيد 
خديا طلسم و استیداد در دنياشدهحاكم 
جه وقتسی مه دی موعود خوش کردار ميآأيد 
جه وقتی اوتولديا بدو حاکم شودبرما 
جه وقتى أن زعيم و سرور و سردار ميآيد 
جه وقتى برجم ع دل آيد و ظلم از ميان خيزد 
جهوقتى أن عدالت كستر غمخور ميآيد 
سرآمدعمر مادرانتظار ع دل و آزادی 
gt |‏ آن عزیزحیدرکزار میآیسد 
cla, 09 5 LG a5‏ خاک پای او بكردانيم 
که او بسا زور و جور و جهل در پیک ار ميأيد 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۴۵ 

عدالت گسترانده ظلم را از ريشه خواهد كند 
که این قول فريقين است و در اخبار ميآيد 

خداون دا ay‏ داد ما مسامانان برس اکنون 
که ضعف وجهل و كمراهى سوی ديندار ميآيد 

خداونداتودين مصسطفی را یار وياور شو 
اعانت بهردین از سوى أن دادار ميآيد 

خداون دا تو (شافی) را فرو مگذار و دستش كير 
که اوباقلب پر دردش به استنصار ميآيد 

تو این دلخسته را زین درد ورنج وغم خلاصی ده 
بسرايش زن_دگی سخت است و ناهنجارماید 


حکایت جانسوزی از مرگ كه بنج بيت اول آن از كس دیگر است 

بهار عمر می‌گردد خران آهسته آهسته 

به مقصد می‌رسد این کاروان آهسته آهسته 
نويد خوان السوان جهان هرگ ز مخور جانا 

که مهمان کش بود این میزبان آهسته آهسته 
به زیبایی مناز ای كل که در این گلستان چون تو 

بسی پرورد و كشت اين باغبان آهسته آهسته 
بر این بالانشینها من از ای جان که جرخ دون 

کشد از زیر پات نردبان آهسته آهسته 
کتاب زندگی افسانه‌ای شیرین بود اقا 


به پای ان می‌رسد اين داستان آهسته آهسته 


۶ / دیوان قریشی 
نهنگ مرگ بىشك بر توناگه حملهور گردد 

ترابلعد بگی رد از تو جان i‏ هس ت4 ۹ ته 
يس از مركت به زیر خاكهامدفون شوى آخر 

بپوسد جسم تو در أن مکان آهسته آهسته 
يقين دان از پس مركت فراموشت کنند ای جان 

زن و فرزند و خویش و دوستان آهسته آهسته 
در آن دم gals‏ اين دنيابهديىك ارزن 0 ارزد 

اميدت منقطع كردد از آن آهسته آهسته 
Ly‏ (شافی) زیاد مرگ خود غافل مشویکدم 


در عزای مرگ وجدانها 

در عزای مرگ وجدانها چسان بايد گریست؟ 

در ميان خلسق؟ یاان در نهان بايد گریست 
مرك انس‌انها بود امرى طبيعى لاجسرم 

در عزاى مرگ وجدان بی‌امان بايد كريست 
مرك وجدانهاى مردم بدتر است از مركشان 

برجنين مركى چو ابر آسمان بايد كريست 
مرك وجدانها اكر رخ دادع الم مردهاست 

روز وشب در این مصيبت با فغان بايد كريست 
در مصسيبتها يقين صبر آیست إيمان بود 

درجنين مرك ومصيبت چون زنان بايد كريست 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۳۷ 

هر که وجدانش بمیرد قبل از آن او مرده است 
قبل مرگش در عزايش بىكمان بايد گریست 

مُرداكروجدن بميرد Jae‏ و آزادی شرف 


(شافيا) در اين عزا با جسم وجان بايد كريست 


با عشق وايمان مىروم 
دو ماه و نیم قبل از عزيمت برای تحصيل علوم دينى سروده شده. 
من عاشقم من عاشقم بر سوى جانان می‌روم 
ازباده‌ی حق سرخوشم سرمست وحيران مسىروم 
راهى شوم در راه دوست أن ره كه راه دين اوست 
تحصيل علمم آرزوست با حكم قسرآن می‌روم 
من تشنه بهر دانشم. زيسن تشسنگی در سوزشم 
در سوزش ودر سازشمء باقلب سوزان مىروم 
گه غرق اين دريا شوم كه نيست وگه پیداشوم 
چون بلبلی شیدا شوم مست وغزل‌خوان می‌روم 
این خانه و کاشانه را وین خويش و آن بيكانه را 
وين ملعبی افسانه رامن ترک گوی آن می‌روم 
ای غافل از شور دلم بر من مگو از درد و عم 
باشد دل من همچو يم افتان و خی زان مسی‌روم 
دل مرده بود ان در بدن شد زنده آمد برسخن 


مانند بلبل در جمن من نغمه خوانان می‌روم 


۸ / دیوان قریشی 
دل با دو صد شورو شعف. چون گوهری اندر صدف 

تحصیل علمش شد هدف. گویی به رضوان می‌روم 
ای قبلهكاه محترم رخصت بده تامن روم 

افتاده شوری در دلم باعشق و ایم ان مسىروم 
چشم امیدم سوی توست. من را رسان بر کوی دوست 

تحصیل علمم آرزوست. جان داده قربان مسىروم 
تواین دلم را شاد کن, از درد و غم بىيادكن 

وز این قفس آزاد کن» سسوی گلستان یروم 
گربنده را رخصت دهى از لطف در راهم نی 

حق بخشدت تاج شهی چون سوی یزدان می‌روم 
ای دل, تسوبال وپرگشا پرواز كن بهر خدا 

دل دردمند و بے دوا ازيهر در مان موروم 
دنياى دون همست مرا مشغول خود كرده جرا؟ 

من بگذرم زین ماجرادر بحر عرفان موروم 
بابانه با pw‏ م وروم در راه خی در موروم 

باشس اكبرموروم هم بادل و جان می‌روم 
(شافی) رود بر این سفر از خود گذارد اين اشر 

برمسامين باشد خبر از بهر يشان مسی‌روم 


کل نفس ذائقة الموت 
«هر که آسد كل زباغ زنسدگانی جيد ورفست 


عاقبت بر سستی عهد جهان خندید و رفت» 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۴۹ 

جند روزی اندر این دنياى فانى عيش كرد 
بی‌وفای‌ها از اين دنيا واهلش ديدورفت 

آدم وحزاونوح‌ و مریم و زه راچه شد 
هر که يامى در این دنیای دون چرخید و رفت 

موسی و فرعون وابراهيم و نمسرود و تمود 
نیک و بد اندر جهان» تخم عمل باشيد و رفت 

هم ‌معزی هم معزى. جملدى خلق جسان 
هم من و هم دیگران و هم شما خواهيد رفت 

بس در این دنیای فانی هیچ كس جاوید نیست 
هر که آمد پای خود را در كفن پیچید و رفت 

رفت ورفتنهاى خلق از بهرمان يندى عظیم 


مرگ آمدپند ر چون ابرها بارید و رفت 


حکایتی عبرت‌آور و حيرت انكيز 
شسنیدم که مردی زاهل طریق 


بهخلقخدابودهبىحد شفیق 
زنی داشت بسیار باخووزشت 

سبك مغ زو کم عقسل وهم بدسرشت 
همه قسول و فش خطاودضل 

نكردىب هفرمان شسویش عمل 
یکی گفتش ای مرددينوخرد 


ترا این چنین زن جكونه سس زد 


۰ / ديوان قریشی 
راک ن‌تسوایسن زوج ب كيش را 

طلاقش به وارهان خویش را 
بكنتتاطلاقش دهم منن‌اگر 

پس ازمنن شود زوج فرردهدكر 
بیااردش آن سس لیطه ورا 

جس تم کند بهسراو خانسه را 
ببس رای ن امسر راضی نگ دد دلم 

همين امر مش کل بود مش کلم 
از این واقه پنسد بایسد كرفت 

زاخلاق آن مسرد نیکوسرشت 
خدايا بي اران صلاة و سلام 

برآنمردخوش قلسب وعالی مقام 
عطاکسن به (شافی) توصب روثبات 

ببخشاى براوتوقبل الممات 
ولوت لم على المُصطفى 

وآلهوص هه یازا 

هر جه می‌خواهد خدایم آن شود 

وای أن روزی که دیسن دكن شود 

دين برای آب ونان قربان شود 
کاردین افتدبهدست‌ناکسان 


جاهفل آيد مفتى دوران شود 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۵۱ 

دين شود از Gh) | gs‏ ملعبه 
کاخ دن با دستشان لزان شود 

شركباتوصِيدآميزدبههم 
موسى آيديارياهاممان شسود 

كس نداند شسرک ياتوحيسد جيست 
ال دیسن وعقل در زندان شود 

سسنت وبدعت شسود قاطى بههم 
حسق به زيربرهابنهان شود 

آرزویسم در جمان این است وبس 
مقتن دای مس لين ق رن شسود 

درد دي ندر اه لدي نآيديديد 
دردهاشان یکسسره درم ان شسود 

هرمسامان هر زمان هرجاكههست 
در سس وکش تسابع فرقان شسود 

مج وگ ردد شرك وب دعت هم دروغ 
بهرمؤمن شرع ودين ميزان شسود 

نفس وشسیطان را کند خسوار وذليل 
حق پرستی بهر شان آسان شود 

gg‏ قرآن وهم ست شود 
جسموجانش غق در احسان شود 

gl» nt‏ گس ردد ش ريت ردان 


۲ / دیوان قریشی 
وای آن روزی dc eb Ly‏ دغل 
بر هسر ayy?‏ و صسوفی نان شود 
صوفى و درويش راره گم شود 
سس حرو جادو بهرشان برهان شود 
این دو قشرسساده بسی علم 9 سود 
ناخودآگه تابع شیطان شود 
شسيخ و مرشسد بهرشان گس ردد دا 
مغومن از کردارشان نالان شود 
شيخومرش د راههساراكج.روند 
این مشيخت يهرشان دكان شود 
از طريق سد از كرام ست دم زند 
يعرش ان کذب وریا آسان شود 
دشمنى ورزندباهطرعالمى 
كاروبر بعضش سان بهتسسان شود 
دين ودين دارى شسود مسخ و راب 
اهل دين حي ران وسركردان شود 
من ديت خوهم ازحق بهرشان 
قلب من ازدردشنن بريان شود 
گر چنین باشدتن (شافی) مباد 
۱ تسسأ نبينسسد خلق بی‌ایمسان شود 
خواهش (شسافی) بلا شك این بود 
درره این خلاقري ان شود 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۵۳ 
من چنین كويم جنين خواهم ولی 


مخمسی در ضرورت اتحاد مسلمین جهان و فوائد آن 
مايدى عزوسعادت فوز و نصرت وحدت است 
هم کلید فتح باب فضل و رحمت وحدت است 
رمزخوش بختی و مفتاح سیادت وحدت است 
موجبات ارتقاء دين و دولست وحدت اسست 
باعث خشنودی اهل ديانت وحدت است 
اهل دين و عقل بی شک طالب وحدت بود 
جونكه وحدت موجبات كثرت قدرت بود 
مايه رشد وتمالى رايت رفعت بود 
حاصل فصل و جدائی ضعف وهم ذلست بود 
آرزوی مؤمن بادينوغيرت وحدتاست 
معتصم كشستن به حبل الله براى مسلمين 
اوجب از هر واجبى باشد بلاشک ويقين 
اختلاف وتفرقه بفض وعداوت جور وكين 
در ميان مسلمين باشد خلاف اصل دين 
مقتضای دين وايمان هم سیاسبت وحدت است 


۴ / دیوان قریشی 
اتییاواولی سا را وضدت امت صدف 
این هدف بوده هد ف از يسر مولای نجف 
بر انصارو مهاجر تسابعين وهم سلف 
هر که غير از اين بیندیشد يقين بئس الخلف 
موجبات حفظ دين وملک و ملت وحدت است 
عدل و آزادی اخوّت شد شعار yd‏ ما 
وصدت وصاح و صفا و دوستی و آئین ما 
رحمت و رأفت رفاقت مقصد دیسرین ما 
این حقيقت روشن است از گفته‌ی شیرین ما 
مذهب و اه داف و قصد اهل ستت وحدت است 
بساراله اه که دارد سعی اندر اتحاد 
از گزند دشمنان دين حسق محفوظ باد 
طالبان تفرقه هرك ز ميان مامباد 
كر بود جان وتسنش هم خانه‌اش برباد باد 
آيت لطف الى يمر ات وحدتاست 
آرزوی قلبى (شسافی) يقي ا وحدت اسست 
A Sige‏ وحدت بهر دين و ملک و ملت رحمت است 
اختلاف و هم تشتت بين امت آفت است 
بی شک این آفت مضر شرع ودين و دولت است 
راز خوش بختی و رمز فسوز وعرّت وحدت اسست 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۵۵ 
شيعه و سنّى برادر با هم‌اند 
شنازمنينحقيقتراعيان 00 
ميك نمز بهرت ان آن dw}‏ 
سُتىوشيى برارباهواند 
gl a ST‏ از این حقيقت أكلهاند 
هروورامعبودباشديك خا 
درديائنت نيسسستئك از هم جدا 
اشتراك هروودر ماهیست اسست 
هروورادر اصل دين سنخیّت است 
هردودرصومو صلاةحج وزكات 
مشثلهمندرسش نتن در واأجبسات 
هر دو را اهداف وهم خواهش يكيست 
فرقشان در فرض وستت اندكى الست 
هرروومئل[لهوبردرازيمدر 
هررووراسوداى ديندارى به سر 
شسيعه و سستی دوبال شرع ودين 
د«شمنكقاروي ارمس لين 
دشمن شرك وفساادوبدعتنهد 
بيروق رن و شسسع و سسستتند 
لازم است اکن ون بدانى شيعه کیست 


۶ / دیوان قریشی 
te‏ أن باشد که ماننسد على 

دوست دارد آل و اصسحاب نببى 
مصخ و دلسسوز tl‏ يمر دين 

اس log‏ باشد امیرالمسسومنین 
طالب وح سدت اخ وت باشد او 

GL‏ و عسداوت باشد او 
تفرقسه در نز او باشسد رم 

ات تال مش لمين وبا میس رم 
همع دالت خ oly‏ باشند هم دیسر 

هم حقيقت 9S‏ ود هم حق ph‏ 
در J ae‏ در قسول عسادل باشد او 

نس اروا در نس زد او سس عسدو 
ھی كسرده سب دشنن راعلسی 

اين سخن در قول حضتت منجلی 
6 يساك على مرتضسئ 

دوست دارد آل و ص حب مص طفى 
سستىباكمحقدمص (gla‏ 

دوست دارد نییان مرتضسی 
پیس رو قسسرآن وهم Cs‏ بس ود 

Le‏ شرك و Le‏ هر بسدعت بود 
بك ذرد از JU‏ وج ان در راه دن 


نفس و شیطان را زنداوبرزمين 


بخش هشتم: متفرقات / ۲۵۷ 
سابع حسق باشد أو درههرزمان 
۳ 9 يا 4 1 0 د غي از ار ۰ 
او ز ۳ 5 ۲ ۰ ¢ يق يد 
پلکه ره كم كردك انى غافلسسسد 
این جنين فردی جه داند شيعه كيست 
آنکه كويد عن اص حاب نی 
لسن بریاران پیفمبرک؟ 
شسيعه بودن بر أن حیدر كجا؟! 
آنکسه یسساران نب gy)‏ كرد 
بس نبسی وهم على راطعن كرد!! 
دشمنی JS Ly‏ ممت كردهاست 
دش منی انداخته در gl iy‏ ` 
ضسربه وارد کسرده او ببس ردینشسسان 
بودانتدبرآل وب راصحاب امام 


۸ / دیوان قریشی 
آن بزرك ان را چسان لت کنسد 

آنکه او از شيعه بودن دم زند؟! 
تیک رده سب مشک راخدا 

سب دشمن )| علی مرتضى 
poe‏ وبيج dee ae‏ عر 

خاش تب ری oly‏ آن امام 
آل ووياران نی باهووربفيق 

عرف عرز شبح كوي ا لوحم فتن 
Cod‏ دين ونبی راكسردها ند 

كوىس بقترازاقتبرههائد 
آن بزكان در ره دي yy‏ دا 

مخلصسانى بىنظيروبىيريا 
جنا نثار يه اى ايشضان شد سبب 

برعج م شدمنتقل دين ازقزرب 
جسان فش انیهای ایشان گر نب ود 

آلمعدود نبسسى کی داشت سود 
مدحشانن كفتهخدذدوهممرسول 

هم le‏ مرتضسی: زوج بت سول 
مدحشان كسرده خن دا در سه کتاب 

ذقتشانبىشك خطاوناصواب 
((خكم ةي تهم) در وصفشان 

(خيزأت)گفتەحق در مدحشان 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۵۹ 

هم خ دا راضی از ايشان هم نبى 
هم سلمنان عالمهم على 

ذم اسان دش منى آرد به ار 
خاضصسه ذم و سب اص سحاب كبار 

اتح ادونسسجام col‏ 
فسرض وواجب برتمام اهل دين 

اختلاف وبغسض و AS‏ هم حرم 
dg‏ يكدلى واجب مادام 

ص ليسا ببٌ على خير اسل 
gol‏ الخلق الى خيراش بل 

وعلى ل هو ص حبه اجمع سين 
وارصم الم (شسافی) يامعين 


عرض حال خصوصی و مناجات به دركاه يكانه قاضی الحاجات 

ای سداای خاق ارض وسما 

Lad gL tg ای بدست‎ 
توزشزهرقضاوهمقدر‎ 

حفظ كن مسا راو كير اندر نظر 
ظل og sp‏ انس دازه بر من شد روا 

دردم نادم درد مسن راكلن دوا 
از بلاتکلیفی ووعدووعيد 


صبر پای ان يافت و جسان بسر لسب رسيد 


۰ دیوان قریشی 
بيش از این طاقست نسدارم خسته ام 
من بسه لطف و رم تسودلیسسته ام 
بر کلام ت مسسن‌پنضا آورده ام 
هر هه ا وفيض ا زان بره ام 
من بوه تق ديرو قضصسايت راأضى ام 
لي -كازقض ةخ ودناراضى ام 
تسووکیلی يهرمن. نعم الوكيل 
احكم از هر حاكمى تو ای جليل 
تسویقسین ب رحق قضاوت میکنی 
حكميسرقس طوع داك ea‏ 
9 آخفسسی و عي سان و آشکار 
نزدتويكسان بوداى كردكار 
بسر قضساتم كن حقیقت رابيان 
تاش و اك pa‏ رار نان 
ازدساسازتمامقشئهها 
تاش ومازبتندويزهمنرها 
هم تعصّسب هسم حسادت شسد سیب 
از محسزم حسيس كشتم تارب 
من گنه ناکرده درزندان شدم 
. متهم با قول بد خواهان شدم 
گشسته ام مظلوم جون يوسف نی 


مونسمم قرآن به هر روز و شبی 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۶۱ 

موس جان و دل سم قرآن ش ده 
عشق مسن دل دامن هم آن شسده 

حفظ کردم هفت جزنسی را از آن 
اين سعادت شد نصسیبم اين زمان 

ایخ داب رحق قسرآن كريم 
حفظ كن ماراتوازنارجحسيم 

اينفقي يت راز ند آزاد كن 
فا او مهن را شح اذ کستن 

ونلاإرك ملأ زحمقة 
ع sl ___) p __ill jn‏ ( }4 


نعمت عظمی و رحمت کبری 

ديناسلام ای عزیزان نعمت است 

کفرو بی‌دینی بلاشک آفت 
نعمت عظمسی است دين مص طفى 

رحمت كبرئ اسست دين مص طفى 
ديناسلامومسامنى يقين 

رحمتتى ازرس وى ربالعسالمين 
دين نباشد زندگی بی‌شک خ راب 

زندگی بی ذين وايمان چون سراب 
هرجه نيكى باشد ان در دين ماست 


انم وعسدوان ان در آن جرم و خطاست 


۲ / دیوان قریشی 


درد دن انس دردل هس رکس نب سود 
در حیات و در مماتش نيست سود 

هرکسه را در دل نباشد درد دين 
کی‌توان گف تن مرو رامرددین 

اهل دیسن را درد دين همره او است 
GL‏ و همم ماش ف-دادرراه دوست 

اهل دين رادين واصلوهدف 
بادانت ياب داوعزوشرف 

اهل دين بادين وديندارى خوش است 
ورنه جسموجان او در آتتنش است 

اهل دین را درد دین دردی نکوست 
دين ودين دارى يقيناً عشسق اوست 

اهل دين بسردین وقرآن عاشق است 
عاش قى جانب از و مخلص. لايق است 

امهل دين را عشق دين عشقى خوش است 
اين همان عشقى است أن عاشق كش است 

عاشق دين بود حسين ابن على (رض) 
شد شید ان در ره ح دق أن ولسی 

شد حسين با جمله یسارانش شهيد 
باشهدت بره دفهایش رسيد 

خونبهای عاشسق دین, جنت است 
عزتوفوزوفلاحورحمتاست 


بخش هشتم: متفرقات / ۲۶۳ 

باشهادت رفت حسين ان درجنض|ان 
دوزخی شد شسسمر ملع سون وساان 

برحسين و ال وی ارازش سلام 
قالانش را عذاب حمق م دم 


عرض حال و مناجات به درگاه یگانه قاضی الحاجات در زندان سلامت رشت- OWS‏ 
۹ هجرى شمسی 

باكدمين جرم من زندان شدم؟ 

متهم ب اقول بدخواهان شدم 
مسن زتهمت‌های واهى بی‌اساس 

در تور اققراري يان شدم 
من‌نرفتم جز به راه شرع وعقل 

از حسادت غيق در ييمتان شام 
رهنم سايم ببس وده قسرآن وحييث 

خلق راداعى سوى قرأن شدم 
Coot‏ دين خدابودعشق من 

روز و شسب در جنك باشيطن شسدم 
Sly‏ ارم سن مسج مدرسه 

این سبب گردیده من قربان شدم 
فت من as SS‏ اة 


ممستلاب ردردبودرمان شدم 


۴ / دیوان قريشى 
دهت تیا بش افع وسح نام 

متهم باقول این و آن شسدم 
من شسعارم بسزوتقسوی بسوده است 

ضدانم و ضد صمرعسدوان شدم 
هم خسسادت هسم تعصب شد سيب 

توطتسه SF‏ و در زنسسدان شدم 
بارالها این چه تقدیر است وحكم؟ 

منجراستى در اين گیلان شدم 
امتحانم کرده‌ای مسن راض ىام 

بس عط اكن صسبر من ويران شدم 
گر خطایی بوده در كارم ببخش 

عفوويخشش راز توخواهان شدم 
يبرم سردم شصت ونه سام شده 

زيربارظلم ها داغان شدم 
باجهجرمسى حبس كشتم اينهمه؟ 

مبتلا كرديده من حي رن شسدم 
از بلاتكليفغى ووع دووعيد 

در تحت سر غرق ودر نيرن شدم 
عسسالمى بسر ايبكه مسن در راد قو 

جان نشارى كسرده بىسامان شدم 
من ندارمدر دو عالمجزتوكس 

ای خدادادم برس نان شدم 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۶۵ 

قڌمن‌ازبارغم گردی ده خسم 
طاسب آزادی و غفران شلدم 

بیش زاین طاقت نس دارم خسستهام 
بيرمموبيمارودر خسرن شام 

باوجوداينخوشمدراينمكان 
ازكناههان ياك وهمميزن شدم 

(شافى) راجی و راضى بسر قضا 
خواستار لط ف أن مان شدم 


من شاكرم خدا را مظلومم و نه ظالم 

تلخ اسست زندگانی؛ در این فضساى يرغم 

جانم زتن درآیسد. از درد وغه كم كم 
از درد تير تهمت. دل در تباست ودرتاب 

آيد به كوشم هر دم از دل صداى بم بم 
من زندكى نخواهم در این فضای نا امن 

مرگ از برای من به» من کشته غمم غم 
مهرووفانمانده صدق وصفاشده كم 

آزادی و مروت انصساف و رحمت هم هسم 
ازجور اين زمانه جانم ب هلب رسيده 

مظلوم را نباش د يارى رسان و همدم 
ازرشك و از a‏ تهمت زدند برمن 


شدخانهى وجودم ويرانه مشل بمبم 


۶ دیوان قریشی 
تسرویج بز وتقوی دوری زام وعدوان 

الحق شعارمن بود در هر زم آن وهردم 
پس باچه جرم وعصیان محب-وس گشته بودم 

این درد با که گویم شد قامتم زغم خم 
خأاق كل gle‏ دانی که در چه حالم 

بارد ز دی ده و دل از هه اشسک نسم نسم 
خدمت به ستيان شد جرم بزرك (شافی) 

کاخ ستم خراب است از آه سرد وسسردم 
من شاكرم خدارامظلومم ونه ظالم 

داد مرا سستاند آن ذوانتق ام كسم کم 


درد دلی منظوم» از سيّدى مظلوم 

خدامی‌داندوخل ق دا سم 

که مسن مظل وم گشته بسی گناهم 
مسرامظل_ وم كشتن عسارنبسود 

يسان پوس ف اندر قم رجاهم 
خوش سم از اينتكه مظلسومم نه الم 

مرامعبودمهن ‌پشت ‌وپناهم 
yp‏ بسن على هم بود مظلوم 

gy‏ يوز _ 09 درنگااهم 
gla‏ من je‏ زو ذوانتقام است 


بس زد کار خود راتیرآهم 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۶۷ 

كدض سايعيقيئ sh le‏ انرأ 
دعای‌ صسنبحگاه و شامگاهم 

زتبرافف راضاع كردم 
مسلط خ دانرد نگاهم 

ppl‏ یارمسن نيد ردوعاالم 
من ol $59 j]‏ اویساری بخ واهم 

سپارم خويش تن رابب ر دایم 
یام اق مراك افى إلا هم 

بهتقدير و el ad‏ راضى ام من 
زلط فورحمست وروب رهم 
بريم دردس a‏ شد ف رهم 

رسيده عمرمنبرشصتونهسال 
pp‏ راست. نه در اش ستباهم 

ره من al‏ قسرآن است و ست 
از این رو مسن بلاشک بی كنسأهم 

مسراشد حف ظ قرآن شغل دام 
شسهه حفش برضم تکیه گاهم 

انیس ومونسم كردي ده ق ران 
يسود ورد مسساء وهم يكاهم 

خداون ee‏ حق اين كلامت 


ببخش_ امو منین راء بنشلكهوراه هم 


۸ / دیوان قریشی 
بود درخواست (شافی) از تويا رب 


درد دلى منظوم» از سيّدى مظلوم 

سم أن الله رحم ان و رسیم 

مهربانوكارسازوه مكييم 
هرك ده را در دل نباش د درد دين 

کی‌توان كفتن مرورامرددين 
اهل دي نازيهرديين جان مىدهد 

هس ستیش را در ره آن میدھ د 
مىخرهدبرجانوتن کرب وبلا 

چون حسسين بن على در كربلا 
جان فدى دين کنسد گس ردد وی 
أن بزرگسسان درد دي ن,اداش تند 


برهم توح می‌افراشستند 
دروجس ود این بزرگان بساليقين 

همچ و درب ام وج می‌زد عشق دين 
ذزه‌ای زان عشسق در جام فاد 

درد دين را در دل من جس ا ياه 
منهمززآن عاشقان دينشدم 

ee pp‏ وض اهل كين شدم 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۶۹ 

من سجد هم مدارس ساختم 
برامورشع ودیسن پسدداختم 

خدمت دین را نم ودم روزو شب 
شدبە من تحمیسل صدرنج و تعسب 

Ceo‏ من سین راشدگن اه 
زین گنه شد روزگار من تباه 

هر که ستی را کند خدمت بسد اسست 
خائنش ان را نم ممت زو صداسست 

خادم ان در رئ جوحرمانوع ذاب 
بيهرنتانامن و آزادی سراب 

يارب اين جه شهر وجه ویرانه‌ای است 
سیان راشهرشان غمخانهای اسست 

زندگی در شسهرمان چون زر مار 
تلخ باشد مانذنم در أينديار 

درچنین شهرى كه خادم كش بود 
زندگی تلخ است وهم ناخوش بود 

كركسنم خدمت مراتهمت زنند 
pol‏ يسسيش وپس مسن میکنند 

امربرمعرهوف و نهىئز منكرات 
هست برمن واجب از جندين جهات 

من چگونه تسرک اين واأجب كنم 
ازعمل بسر آن جسان دل ب رركتم 


۰ / دیوان قریشی 
دردونوسست خیس كردت دم سه سال 

امسن و آزادی ببس رايم شد محستال 
مسن‌گنه‌ناکرده در زندان شسدم 

درتو رفت سرا بریان شسدم 
من نسرفتم جزبهراه شرع وعقل 

هم مخ الف بودهام با ظلسم وجهل 
در قسرآن و سست بسسوده‌ام 

ضسد شرك وجهل وبدعت بوهام 
من شسعرم بو تقسوی بوه Cll‏ 

دورى از اشم وزع دوان بوده است 
جرم من خدمت به دين ومذهب است 

نە طمع درپ ول ومال منصب است 
اين روش از بر مسسن شد جرم مسن 

ب رس pp‏ باریدباان یخن 
تيرتهمتد همم دروغ واققترا 

سس وی مسن از دش منانم شدرها 
عرص ه بر من تنگ گسردد در وطسن 

غسرق گردم من ز امس واج فتن 
توطنه همت دسیسهای hos‏ 

ازسوی دش من بريم در فا 
رح گرد الان احق بسه زور 

تاش مم از کسارو از خدمت به دور 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۷۱ 


بساراله امن نسدارم جزتوكس 

توبوهدددمنبرس ای داد رس 
اتتقامم را بكي راز حاس دان 

از تمسام اکسان ومفساان 
طاقت و صسبرم تمام اسست وتمام 

تسابکسی من خون خورم ای ذوانتق ام 
A,‏ رصم و لطس ف تسودلبسسته‌ام 

زندكى سخت است و دیگر خسسته‌ام 
بارالهاعاجزم من ناتان 

بنده‌ی درماندهات را ده امان 
دردمن دم درد مسن‌راکسن دوا 

حا جت این بن دات را کن روا 
چساره ی كار مسن بيبجاره كن 

رحمم ولطفی بر من دلباره كن 
بيمموعمرمشهههفتادوينج 

وارههم ان اين نهو را از دردورن ج 
بندوى واماندهاترادست كير 

جزتويارب نيست بهمم دسككير 
توبراين خ ذم دينيارى رسان 

نيست ونب ود غيرتويارى رسسان 
ای خسدا ای الق ارض و سس ما 

بز دگانت رانگه Jan‏ از بلا 


۲ / دیوان قریشی 
دين ودين داران سود را حفظ كن 

ظلسموبيعت رابكن رش هزبن 
(شافى) مظل pg‏ را رحمى نما 

لضف كنبروتودرهردوسسرا 
ص لي اب على خي رالزإشل 

ol‏ الخلسق الى خير الس بل 
وعللى آل هوص-حبه اجمعسين 

واغغفر الهم (شاففى) يامعمين. 


فرياد مظلوماندى دلی دردمند 

دلىدارم ب زرزدردوي رزغم 

كندغ مان ران طوفان چسون يم 
مااتبعيض وهم جو Abe}‏ 

بريشان ساخته قم شسده خسسم 
إلى تابه كس ازظلم وتبعيض 

شود دای ماويرانسه چون ببسم 

همین بر زخ م هنایم كشتهمرهم 
شوم مظلسوم جون اج داد باكم 

نسه چس ون شس مر ویزید و ابسن ملجم 
نه چسون gL‏ وابن سعد ظالم 

که GLE‏ راسرااندر جهسنم 


بخش هشتم: متفرقات / ۳۷۳ 

مرامظل وم كشتن عار نیس ود 
و ددئهم أاًمظل وم باشم 

ولسيكن ننى وعارازآن ظالم 
بكي رددامش را ol‏ سردم 

من آن آزاده ام حمق می‌پرس_ستم 
نهعيدميهردينارونددرهم 

زاجس داد و gL SAS‏ خدادوست 
مني ن آدگی را ارث بردم 

در اين آزلاكى گر خسون خسورم من 
غلم اي نو أن هركزنك-.وودم 

من آن (شسافی) مظل وم و مغموم 


خودم ر بر خسدای خسود س_سپردم 


دوبیتی‌های برگزیده 


یارب توچن ان کن کسه ره سق پبسویم 

در راه حقيقت روم وحسيق جلويم 
ازلفزش واز خط اتكه در مرا 

نكذاركهديك کلام ناحق كويم 
يارب تومرابهسوى حقراهنما 

بركس ب رضاى خود هواخ واه نما 
آكاه نيم سسود و زيانم در جيست 


برسودوزيانمراتوأكهنما 


een 
خداوندابههرجاى که هستیم‎ 
فققطتنهاتوورام سام ىو يرس ستيم‎ 
بهلطف ویساریات ای هادى ما‎ 
هم هبتسياى خ ودرا ما شكستيم‎ 


شخب 
السی‌بنسدگانت روس يهند 
غري قبحسرعصين و گناهنسد 
تسس وآنسن راببخشاعفوفرما 
كوانان غق در ان دوه و آهند 


se0 


۸ / دیوان قریشی 


خسدایا بس po Sg‏ برداد من رس 
ندارم در دو عسالم جسزتسومن‌ كس 
تسوبر سسوم نظر كن من فقيرم 
توی فریادرس, فریساد من رس 
35 
دوبیتی‌های توحيدى 
شرك و بدعت خانه دين رايقين ويران كند 
اهل خود را در كوير جهل سركردان کند 
خرمن طاعات آنان رابه آتش می‌کشد 
فهمآنان را ستاند خالى ازوجدان کند 
ene‏ 
شرك و بدعت آفت دين حنيف مصطفی است 
هردوضد وحدت و توحید وقول مرتضی است 
این دو يهسر بعضی از مردم جنان عادت شده 
كوئيا این دو مرض يك اصل در دين خداست 


eee 
رب رحم ان خسواهش از عب_دش جفاست‎ yg درحض‎ 
احمقی وابلهى و باقلی هست و خطاست‎ 
از فقیر و ناتوان درخواست حاجت نارواست‎ 


teu 


بخش نهم: دوبیتی‌های برگزیده / ۳۷۹ 
خواندن غيرخ دا در دين حق شركى جلى 


خسواه پیغمب رب ود او خواه مرشد يا ولى 


eve 
هر که روگردان د از حق خانه و رانش كند‎ 
در كوير جهل و ظلمت مات و حیرانش کنسد‎ 
غسرق در درياى کفر و شرک و بدعت سازدش‎ 
سلب ایمان كردد از او عبد شیطانش کنسد‎ 
eee 
درد دل را بر دا گ وت اکه درم انش کنسد‎ 
مشسكلت را پیش لوب رتسا که آسانش کند‎ 
رب تو ری )895 و مهربسان اسست وكريم‎ 
هركه جز او را بخوان د غرق خسرانش كند‎ 
ove 
پيشه کسردن کار مردان خداست‎ Ig بزوتق‎ 
انم و عسدوان بر مؤمن هسم يقين ا نارواسست‎ 
بهترین توشه برای مرك و قبر و آخسرت‎ 
يبروى از سسئّت و قرآن و شرع مصطفى است‎ 


see 


۰ / دیوان قریشی 


بعضی از اشخاص كويد من على راچاکرم 
دین و ال دين رابی‌شک معين وياورم 
ليك در قسول و عم ل ضدٌ علسى و آل او 
من چنین ديدم چنین دانسته بر این باورم 
ee‏ 
دين شسهه دکان و دکان دين شده 
دين فروشى مكتب و آتسین شده 
ستت وق رن شههمهجوروترك 
اهل ستت اهل دين غمكين شده 
one‏ 
کم گفستن و کم خوردن و کم خوابیدن 
بسانف س وهسوای خویشستن جنگیسدن 
این شسیوه‌ی اهل علم و عرفان باشد 
از رب جليل خویشستن ترسيدن 
ove‏ 
Jol oa‏ نبنسددشخص عاقل 
كددنيا کشت ان ظلكى است زایل 
فرب سب تفس ودنياى دن ورا 
نخواه د خورد جز اشسخاص جا هل 


بخش نهم: دوبیتی‌های برگزیده / ۳۸۱ 
پنسس ده بودن بردگان را تابکی؟! 
يسار كش تن مردگان را تابككىي؟! 


oe 


ove 
زدسست ظلم و الم هر دو فرياد‎ 
نخواهد رفست ظلم وظ الم ازياد‎ 
شوددنیاوعقبای ستمكر‎ 
cL pg ao زآه و السسهی‎ 


eve 
سرورم مولا على بی‌شک عدالت خواه بود‎ 

بر حقسایق برش رایع عسالم و آگساه بود 
ظلم و ظالم نزد او خوار و ذليل و ن‌اتوان 

باعدالت ogo Ly‏ دام أهمراه بسود 
قيجل ريم چوخ شش_ وب قاره اولوپ دور 

يني سدور يبا ره پارو اول ودور 
سوو كيشلر ضربتى بهتان اوخيندن , 

قلبيم كجمنن ج وخ ياره اولويس دور 


oe 


۲ / دیوان قریشی 


له بو ظم ره نيجه من دوزيم 

نيجه بيتان ديم اوزيمه آوزیس سم 
اوزيسم بهت انى دي وب دوزهرم 

اوركيه بهتان دیمه كه يوخ سوزيم 


3 
سسبلان داغسری منی باس یپدور 
اميديمى بو دنیاان کسسپپدور 
الله مه ایمانینن اج ل وير 
طاقتیم یوخ ورك اوق سدر اسسسیهپدور 
ose‏ 
حماقست دردینسه درم ان تاليلمز 
سولار اوستينده هركز خط يازيلمز 
ازل كون ده قلم هرن هه يازيي دور 
يازيلميشلر داهى هرك ز ب وزيلمز 
(دوبيتىهايى در آتیه آورده شده از اشخاص ديكر است فقط جهت مزيد استفاده این ديوان 
افزوده شده است) 
پرستیدن دااكريشهكن 
زروز گنر كردن اندیشه كن 
تنس از خس-داومیسازار كس 
ره رسستگاری همین اسسست وبس 


از فردوسی (عليه الرحمه) 


بخش نهم: دوبیتی‌های برگزیده / ۳۸۳ 

گربرس رش پوت و ه وا خواهی رفت 
از من خسرت كه بین وا خواهى رفت 

بنگرچسه کسسی و از کج آمده‌ای 
می‌دان كه جه می‌کنی LoS‏ خواهی رفت 
از خواجه عبدالله انصاری (عليه الرحمه) 

گرذکرکنی ذکرزبان از همه به 
طاعت که به شب كنى نهان از همه به 

خواهى زيل ص راط أسان كسذرى 
ناندهبهجهانيانكهنانازهمهبه 
از ابوسعيد ابوالخير (عليه الرحمه) 

ove 

از اک رخ دا مباش يكدمغافل 
كزذكرشودخيرووع الم حاصسل 

ذكراست كه اهل شوق را در همه وقت وقت 
آسایش جان ssh‏ و آراسش دل 


از تفسير sean‏ 


۴ / دیوان قریشی 


دورى زب رار من افق بهتسر 0 

برهي ززيارن: اوافق بهت 
5 2 

خاک قسدم ير مواففق Li‏ 0 

ازخون ب ]9 هافق بهت ر 
one‏ 

ام روز يعاى هی زم و عسود یکی اسست ۱ 8 
در جشسم جه ان خلیل و نم رود یکی است 

در گس وش کسسانی که در اين بازارئند 
آواز خشرونفمسهی داوود یکی ست 


از كليم کاشانی 
oo‏ 
5 بدررزماهىمايست 
سوب و ۳ ۱ 
سر ده دیس دم Lj‏ باس ر ددم 


بيشت آينهبود 
بساطش همجح وب 5 ۱ 
ش 5 ظساهر هس رکه صااتتر ديدم 
از كليم کاشانی 


9"78 


۳ 


23" 8 


